


و روشــن روانان چنیــن می فرماینــد کــه هــر آن هُدهُدی که در فصل ربیــع قصدِ کوهِ قاف کند و آشــیان خود را بترک بگویــد و به منقار 
خود بال و پرِ خود برکَنَد و قصدِ کوهِ قاف کند. چون سایۀ کوهِ قاف برو افتد هزار سال از آن زمان که »وَ اِنَّ یَوماً عِندَ رَبّکَ کألفِ سنةٍ« 
)47/22( و ایــن هــزار ســال در تقویــم اهــل حقیقت یک صبح اســت از مشــرقِ لاهوتِ اعظم، در این مدّت ســیمرغی گــردد کی صفیرِ 
ند و بیشــتری  او خفتــگان را بیــدار کنــد و نشــیمنِ او در ایــن کوه باشــد و صفیرِ او به همه می رســد و لکن مســتمع کم دارد. همه با اواَ
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که راســـت مــا به فلــک می رویم عـزم تماشــا  هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست 
که آن شهر ماست باز همان جا رویم جمله  مــــا به فلــــک بـــوده ایم یار مــلک بــوده ایــــم 
کبریاســـــت زیــــن دو چـــرا نگذریـم مـــنزل ما  خـــود ز فـــلک بـــرتـــریم وز مـــلک افـزونتـــریم 

بســم الـله الـرحمن الرحـیم
کلید در گنج حکیم هست 

آدمــی آنــگاه کــه بــاور بــدارد کــه در ایــن کاروانســرای نــه دیرپــای، بقایــی نــدارد و اصالت و 
ریشه اش جای دیگری و نزد محبوبی ازلی شکل گرفته است، از این دنیای دنی و حصارش 
گر به شــعر بــالا بنگریم می بینیم که نگاه شــاعر والانگــر و بالااندیش ما؛  رهایــی نمــی یابد. ا
حضــرت جلال الدین بلخی ســبب شــده اســت که اشــعار و ســخنان او در خدمــت صعود و 
رجعت انســان به اصالتش باشــد. توجه و اهتمام انسان به اصالت و ذات خود، سبب طی 

گذر از این دامگه. طریق الی الله است و 
هنر و ادبیات صرفا نه ســرگرمی اســت نه ســبب لذت. هنر در خدمت اندیشــه های ناب و 
گر قرار بگیرد  متعالی است تا بشر گم نشود در این وادی سرگردان. هنر در خدمت تعالیم الهی ا

سخن نخست
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تقدس می یابد و راه هموار می نماید و انسان بر این مدار سریعتر به معبود الهی خویش پرواز 
گر حق حضور خود را شناخت و توسط سرایندگان  می کند. شعر، داستان و هر روایت دیگری ا
و نویســندگان خــود صرف امیال و اندیشــه های به خطا رفته معطوف نشــد همــان امر مورد 
تأیید ذات اقدس حضرت اله خواهد بود. روایت ها از درون انســان ها می جوشــند. روایت ها 
قصه پرغصه هبوط انسان هایند. قصه سرگشتگی های او. قصه اسارت ها و رهایی ها. روایت ها 
سرگذشــت عبرت آموز آدم هایی هســتند که در تلخ و شــیرین دنیا عمر گذراندند و ســرافراز یا 
ســرافکنده به ســوی حضرت باریتعالی رجعت کردند. حال آن ها که با سرنوشــت آدم ها آشنا 
می شــوند به کدام ســوره خواهند یافت؟ به کدام قبله و معبد؟ به کدام محبوب و معبود. به 
کدام ناحیه و به کدام ســرزمین آرام، ره نُما می شــوند. هر چه از هنرمند می طراود بایستی به 
این پرســش ها هم او پاســخ دهد. او برای خلق هر اثر هنری که به دســت مردمانش می رسد 
و بــه هــر دریافتی که توســط مخاطبــان صورت می گیرد؛ پاسخگوســت. هنرمنــدان و ادیبان 
نمی تواننــد تفنــن را بهانــه کنند و زایش هنری شــان صرفاً طراوشــات ذهنی و شخصی شــان 

باشد. چه بسا ممکن است این طراوشات حاصل تحصیل اشتباه باشد. 
ادبیات کهن ما مملو از ره یافت ها و رهنمون هاست. مملو از تماشاست. مملو از توصیف 
گه راز است. این ادبیات از بطن انسان های خدااندیش و آسمان نگر است و انسان  تماشا
را جز به ســمت پروردگار و به ســوی هدایت نیست. مرادمان ادبیاتی است که گویی تفسیر 
قــرآن اســت )مثنــوی معنوی(، پر از حکمت ایرانی اســت )شــاهنامه فردوســی(، مشــحون 
ک اســت )لیلــی و مجنون(، پــر از قصه های  از دلدادگی هــا و حکایت هــا و عاشــقانه های پــا

.) رسیدن و به قله قاف رسیدن است )منطق الطیر
سال هاست نتوانستیم آنچنان که باید و شاید به جوانانمان عظمت و اهمیت آثار فاخر 
روایی خود را گوشزد کنیم. باورمان بر این است که میراث داران به حق چنین گنجینه ای، 
همین فرزندان برومند ایران زمین هستند. دفتر روایت ایرانی امیدوار است به اندازه توان 

گامی را به سمت تسهیل در دریافت این خزائن مفقود بنماید.  و باور خود 



مقـــالــه آنچه در این مقاله می آید، مختصری اســت از پژوهشــی گســترده تر و کتابی در دست 
گان مرتبط با روایت و داستان از منظر  نگارش، پیرامون تلقیّات معنایی مستتر در واژ
معرفت ایرانی. قسمت اول این مقاله در شماره قبلی روایت ایرانی منتشر شده است.

لوگوس / سخن
گســترش حوزه هــای خردورزانــه شــناخت، موجــب تحــوّل در شــیوه جهان بینی بخشــی از 
ک میتولوژیک و در  تمدّن هــای باســتان )بــه طور مشــخص یونان( و در نتیجــه گــذر از ادرا
، اندیشــه یونانی از  نهایت، شــکل گیری و اســتحکام مبانی متافیزیک گردید. در این رهگذر
مفهــوم »میتــوس« به مثابه روایت گفتــاریِ متّکی بر انگاره های اســاطیری، به گفتار رواییِ 

خردورزانه ای تحت عنوان »لوگوس« دگردیسی می یابد.
بــر اســاس مطالعــات ریشه شــناختی، واژه Logos کــه در زبــان یونانــی بــه معنــی »کلمه 
« و نیــز »محاســبه، قضــاوت، قانــون« آورده شــده و در معانی متافیزیکــی و الهیاتیِ  و گفتــار
ناظــر بــر متــون فلســفی حکمــای یونــان باســتان و نوافلاطونیــان در مفهــوم »کلمــه، خرد 
کــه فــرم پیشــوندی از واژه leg در  و عقــل« بــه کار رفتــه اســت، ریشــه در واژه »log-o« دارد 

تبار معنایی واژه ی داستان جستاری در 
 )بخش دوم(
دکتر مجید آقائی
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گان« تحت مفهــوم عام »گفتن« اســت.  همــان زبــان، بــه معنــی »جمــع آوری و گزینــش واژ
)Grimshow, 1848 & online etymology dictionary of oxford(

واژه Logos به شکل »لغت« به زبان عربی نیز راه یافته است. )دهخدا، 1377: 19724-
)19722

کلیتوس )480- در خوانــش و تعاریــف ناظر بر مفهوم »لوگوس« که عمدتاً در حکمتِ ھرا
540  ق. م( و مکتــب فلســفی رواقیــون مــورد پــردازش قــرار گرفته اســت، به مــرور دو معنای 
»عقل« در فلســفه یونان باســتان و »کلمه« در ســنت مســیحی برجســته تر گردید. ازاین رو 
امــروزه نــزد بخــش کثیــری از فیلســوفان معاصــر مغرب زمیــن مفهوم لوگــوس برابر اســت با 
مفاهیمــی همچــون »کلمــه، عقــل، محاســبه و قانــون کیهانــی« در ایــن میــان، فیلســوف 
، با مراجعه به ســنّت پیشاســقراطیِ اندیشــه در یونان باســتان و به  آلمانی، مارتین هایدگر

کلیتوس، خوانشی متفاوت از لوگوس ارائه داده است. طور مشخص آرایِ هرا
در قطعــه پنجــاه از مجمــوع نزدیک به 130پاره گفتاری که در رســاله ای بــا عنوان »درباره 
کلیتــوس بــه جا مانده اســت، می خوانیم: »دانایی نه گــوش دادن به من؛  طبیعــت« از هرا
بلکه به لوگوس اســت هم ســخن  شــدن که همه چیز یکی اســت.« )شــرف خراسانی، 1370: 
239( ایــن گفتــار به ظاهــر ســاده از نظر هایدگر حاوی پیام ناشــنیدۀ بســیار مهمی اســت؛ 

که در آن، ذات  نااندیشیده ی لوگوس به بیان درآمده است.  پیامی 
بنا به رأی هایدگر، لوگوس برگرفته از واژه لِگِین λέγειν= legein است. لگین را به طور معمول 
به معنای سخن گفتن در نظر آورده اند. اما بنا به نظر هایدگر می توان معنای آغازین تری برای 
واژه لگیــن ســراغ گرفــت و آن معنا »پیش نهادن« اســت. درواقع از نظر هایدگــر، واژه لگین با 
فعــل آلمانــی Legen که به معنای »فرا پیش آوردن« اســت، نســبت دارد. البتــه پیش  آوردن 
و پیــش نهــادن لوگــوس از نظــر هایدگر پیــش  آوردن و پیش نهــادن خاصی اســت. لوگوس از 
وجهه نظر هایدگر با »گرد هم آوردن« پیش می آورد و پیش می نهد. پس لوگوس گردآورنده، 
پیش آورنده و پیش نهنده است. لوگوس گردآورنده ای است که چیزها را از طریق آشکارشدن 
حفظ و صیانت می کند: آنچه در پی آشکارشدن فراهم آمده، ذخیره و حفظ می شود و این 
کی از آن اســت که به واســطه آشــکارگی »اســکان« می یابد. )صافیان، 1401: 503-504( امر حا



7
فصلنامه روایت ایرانی

، لوگوس با به ظهور رســاندن و آشــکارکردن چیزها از آن ها محافظت می کند.  ازاین منظر
حــال، بلافاصلــه این پرســش پیــش می آید که تفســیر فوق از لوگــوس چه ربط و نســبتی با 
معنای اولیه »لگین« یعنی »گفتن« دارد؟ به عبارت دیگر چه پیوندی میان نهادن و گفتن 

است؟ 
از نظر هایدگر هر گفتنی، ارائه یا فرا رونهادن اســت و گفتن از این طریق، چیزها را آشــکار 
که با گفتن، چیزی ارائه، نهاده و  کرده و به ظهور می رســاند. تنها اینجا مشــخص می شــود 
وضع می شود و لوگوس، آن امکان بنیادین است که اجازه وضع شدن و نهاده شدن چیزها 
را می دهد. پس در اصل لوگوس همان »هستی« و »وجودِ« موجودات است که لوگوس آن 

را بیان و به آشکارگی می رساند. )همان: 504(
بنابرایــن، لوگــوس، گفتن، بیان داشــتن، نهادن و ارائه کردن اســت. لوگــوس بنیان هر آن 
گر گفتن همان ارائه و نهادن باشد، باید دید  چیزی اســت که نهاده و ارائه می شــود. حال ا
که در این قطعه نســبتِ میان گفتن به مثابه نهادن، با شــنیدن چیســت؟ به چه معنا باید 



8
فصلنامه روایت ایرانی

گر لوگوس به مثابه وجــودِ موجودات، آن هــا را صیانت می کند و به  بــه لوگــوس گــوش داد؟ ا
آشکارگی می رساند، گوش دادن به آن، چه معنایی می تواند داشته باشد؟

درســت همان طــور کــه گفتن، صرفاً صوت و آوایی نیســت که به کمک آن هــا ما پیامی را 
بــه دیگری منتقل می کنیم، شــنیدن نیــز صرفاً دریافت کلمات از طریق گوش نیســت. چرا 
گر این گونه باشــد اصطلاحاً صوت و آوا از گوشــی داخل و از گوش دیگر خارج می شــود  که ا
و در این حالت ما نســبت به گوینده، به تمامی نیوشــا نیستیم. بنا به گفته هایدگر شنیدن 
حقیقی یا به عبارتی »گوش کردن«، آن زمان اتفاق می افتد که ما خود را جمع آورده باشیم. 
بی جهت نیســت که ما در فارســی هم وقتی می خواهیم از شــنیدن حقیقی و کامل ســخن 
گوش بودن« استفاده می کنیم. این تعبیر زمانی اتفاق می افتد  بگوییم، از اصطلاح »ســراپا
گوش  که ما برای نیوشا بودن حواس خود را به تمامی جمع کرده باشیم. تازه وقتی که سراپا

باشیم به سخن دیگری تعلق پیدا می کنیم. 
»هایدگــر Hören بــه معنــای شــنیدن را در نســبتی وثیــق بــا Gehören بــه معنــای تعلق 
داشــتن در نظر می گیرد. شــنیدن حقیقی آنجاســت که ما یکســره خود را برای نیوشا بودن 

کرده باشیم.« )همان( ، وقف  به غیر
کید  کلیتوس، باید به تمایزی اشاره کرد که او خود بدان تأ درعین حال، در فهم آرای هرا
دارد Logos: که گوش دادن به آن را توصیه می کند و Ego )من( که گوش دادن را از آن سلب 
کلیتوس است. درواقع  کرده اســت. این نکته بســیار کلیدی برای فهم تفســیر هایدگر از هرا
منظور از نیوشــا بودن، نیوشــا بودن از موضع غیر و فردی نیست، بلکه آنچه مدنظر است، 
نیوشا بودن در همراهی با لوگوس و تعلّق به آن به مثابه کلّی پیونددهنده، یا همان وجودِ 
کلیت را  گیر تمامیِ موجودات اســت. به نظر می رســد بتوان تفســیر هایدگر از جمله هرا فرا
این گونــه معنــا کرد: »عقلانی این اســت که بگوییم شــما به ســخنان من گــوش نمی دهید، 
گیر لوگوس است که شما سخنان من را درک می کنید، باید  بلکه در واقع در قالب نظام فرا
بگوییم که همه چیز یکی است و آن هم لوگوس است.« )سلطانی کوهانستانی، 1400: 259(
 )ὁμολογεῖν( گر چنین شــنیدن درســتی در کار باشــد، همولگیــن : »ا بــه عقیــده هایدگر
گر انســان به لوگــوس تعلق پیدا کند، صاحــبِ گفتِ اصیلِ  وجــود خواهد داشــت.  درواقع ا
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خود یعنی Homo- legein می شــود؛ نهادنی انســانی که به جهت تعلق به لوگوس، چیزها 
را بــه آشــکارگی می رســاند و آن هــا را در غیریتشــان صیانــت و حفــظ می کنــد.« )صافیــان، 
گــر نیوشــایی حقیقــی صــورت پذیــرد، همولگیــن محقــق می شــود. امــا  1401: 505( پــس ا
گــر همولگین  کلیــت پاســخ داده بــود: »ا گــر همولگیــن بــه تحقق رســد چــه می شــود؟ هرا ا
گــر همولگیــن محقــق شــود خردمنــدی  بــه تحقــق رســد خردمندانــه اســت«؛ بنابرایــن ا
محقــق شــده اســت. امــا منظــور از خردمنــدی )σοφόν( چیســت؟ هایدگــر معنــای اصیل 

»خرد =Sofon =Wise) σοφόν(« را امرِ مقدر  می داند.
: »آن هنـــگام که شـــنیدن درســـت چونـــان همولگیـــن صـــورت پذیرد،  بـــه بـــاور هایدگـــر
آنـــگاه محقـــق خواهـــد شـــد. لگیـــن فانیـــان رهســـپار و متّصـــل بـــه لوگـــوس   امـــر مقـــدّر 

می شود.« )همان(
، امــر  گیــر بنابرایــن، نســبت و قرابــت همولگیــن بــا لوگــوس، به مثابــه خــرد مطلــق و فرا
کــه همــان خردمنــدی اســت را بــرای موجــودات فانــی، به ویــژه انســان بــه ارمغــان   مقــدّر 

می آورد. 
«، چنان کــه از نامش  روشــن اســت کــه »خردمنــدی« یــا بنــا بــر ایــن تفســیر »امــر مقــدر
روشــن اســت، یک بــار بــرای همیشــه به آشــکارگی نمی رســد و متناســب با هستی شناســی 
. مواجهه میرایــان با وجود،  کلیتــوس امــری اســت دائماً نو شــونده، پیوســته و مســتمر هرا
تمام نشــدنی و خلاصه نشــدنی اســت و هایدگــر این مضمــون را در مواجهه بــا کلیدی ترین 
کلیتــوس یعنــی لوگــوس بیــان می کنــد. خــردِ موجــودات فناپذیــر بایــد  مفهــوم فلســفه هرا
از )مــنِ فانــی( رهــا شــده و در پیونــد و تعلّقــی دائمــی بــا لوگــوس یا همــان وجــودِ خردمندِ 
گیــر و همــواره در گردش هســتی باشــد، و این بــا آنچه در پیوند تفکّر بــا »من« )Ego( در  فرا
تلقیّات پساســقراطی که منجر به دگردیســیِ معناییِ لوگوس به تعقّل )Ratio( و مشــتقّات 
گانی  ی متباین اســت؛ لذا ترجمه کمّی و شــتاب زده لوگوس صرفــاً به واژ آن می شــود، بــه کلِّ
همچــون عقــل، قانون، محاســبه و... می تواند ناشــی از اِعمالِ مفاهیــم از پیش مفروض بر 
کلیتوس باشــد، نه درک دقیق معانی مســتتر در اندیشــه او. هایدگر خود به روشــنی  آرا هرا
که ما معنای  کلیتــوس و دشــواری فهمش این گونه اظهارنظر کرده اســت: »چرا درمــورد هرا
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کلیتوس  گان را نمی فهمیم. بدین معنا که ما را یارای آن نیســت که طریقِ خودِ هرا این واژ
 در تصور اشیا را باز آوریم. مضاف بر اینکه از فهمِ متأمّلانه این کلمات فاصله ای کهکشانی 

)Heidegger ,1984:224( ».داریم
خوانشِ هستی شــناختی ناظر بر مفهوم »لوگوس« و تبیین پیشاســقراطی آن در معنای 
کلیتوس، در حکمــت و عرفان ایرانی  گیر وجود، به ویــژه در آرای هرا ارائــه، بیــان و نــدای فرا
و متــون شــارحان آن نیــز اســتیلا و ســابقه ای طولانــی دارد کــه این خود شــاهدی اســت بر 
بهره مندی از مشــرب و مبانی هستی شــناختی مشترک از ســوی این دو رویکرد حِکمی که 

نمونه ای از آن را می توان در اندیشه مولانا دریافت.
حضرت مولانا در مثنوی، کلام الله یا ندای حق را، کلام اصیل و خاستگاه همه صورت ها؛ 
گون کلام در عالم شهادت می شمارد. کلامی که »بی گوش و  گونا پدیدارگاه ها و جلوه های 
کُرد و... بلکه برای همه ی مراتب وجود، حتی جمادات قابل  درک  لب« نه تنها برای تُرک و 

)857/3 :1375، و فهم است. )فروزانفر
خود ندا آن است و این باقی صداست که اصــل هر بانــــگ و نواســـت  آن نـــدایی 
کــــرده آن نـــدا بـــی گــــوش و لــــب فهــــم  کـــــــرد و پـــــــارســـــی گـــــــو و عــــــرب  تـــــــرک و 

فهـــــم کــرده آن نــــدا را چـــوب و ســـنگ  خود چه جای ترک و تاجیک است و زنگ 

در جهانی که مولانا در مثنوی و دیگر آثار خود تصویر می کند، مراتب هستی اعم از جوهر و 
اعراض ندای »اَلسَت« الهی را می شنوند، درک می کنند و بدان پاسخ می گویند:

جــوهر و اعــرض می گــردند هست هــر دمــی از وی هــمی آید ألَــسْــت  
آمــدنــشــــان از عــدم بــاشــد بــلــی گــر نــمــــی آیــد بـــلی زیــشــــان ولــــی  

در ایــن جهــان، انســان با بــرون آمدن از )من( و آمیختن با هســتی، به جلــوه ای از ندای او 
تبدیل می شود:

گـوش بنه عــربده را دســت مـنه بر دهنم... زین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منم  
هـــر چــه نمایی بــشوم آیــنه ممــتحنــم اصل تویی من چه کسم آینه ای در کف تو 
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او همچنین در نخستین بیت مثنوی می سراید:
از جـــــدایـــی هـــا شــکـــــایــــــت مـــی کنــــد بـشـنــــو از نی چـــــون حـکایــــــت می کنـــــــد  

و بدین ترتیب مخاطب خویش را به شنیدن آوایِ نی فرا می خواند که آن »نی« را تعبیر به 
کرده اند. )همان: 8( کامل  »نفس سخن گوی / ناطقه« یا همان انسان 

»سماع« و »شنیدن« قرینه ای است برای »سخن« که از آن نفس کمال یافته برمی خیزد 
و القاءکنندۀ مفهوم  waxšūrīh و waxš در حکمت ایران باســتان اســت که »سخن« ریشه 
کرد. ناصرخسرو در اشعارش  در آن دارد و می توان آن را مترادفی برای »لوگوس« محسوب 

کرده است: پیوند جان و سخن را این گونه آشکار 
ک، بگزاید ازیرا چون نباشد خوش طعام و پا ک و خوش مشنو  طعام جان، سخن باشد، سخن جز پا

گنــبـد پیــروزه پــرنــد پـــریــان انــد بـر این  خرد و جان سخن گوی که از طاعت علـم 
نفس سخن گویِ من کلید حصار است علم عروض از قیاس بسته حصاری است  

ازایــن رو در حکمت ایرانی، ســخن خردمندانه در جایگاهی همچــون لوگوس قرار می گیرد، 
چرا که سخن نیز به اعتبار پیوند بنیادینش با خردِ جاری در جانِ هستی و نظام طبیعت، 

عرصه ظهور و جلوه گاه مراتب وجود است:
کـــان بـــه زمیـــن آمـــده اســت بهـــر پا ســخــن از عــرش بــریـن آمــده اســـت  

)جامی(

یاد است این سخن ز یکی نامور مرا ، سـخن   نام قضا، خـرد کن و نـام قَـدَر
)ناصرخسرو(

ســروشی ســراینده، یــادی گــر اسـت کــو سـخن پــرور اســت   کـــه را  دل هــر 
)نظامی(
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گران سخن دهد بمزد سخن قیمت  گران دارد   سخن بحـضرت او قیمت 
)سوزنی سمرقندی(

از نظــر حکیــم بزرگ، ابوالقاســم فردوســی نیز ســخن در پیوند و ارتباطــی بنیادین با خرد و 
دانش خداوندی است:

حـکیم سخـن در زبـان آفـرین به نـام خــداوند جــان آفــرین   
به دانش، روان را همی پرورد  گـذشتـه خرد یـاد دارد سـخــن   
سخـن دانـی و رهنـمونی دهد که یــزدان فزونی دهد    کسی را 

همچنیـــن، در خوانـــش هستی شـــناختی مولانـــا ســـخن نـــه  تنهـــا سرچشـــمه و زاینـــده ی 
هســـتی اســـت، بلکه عین عالم هســـتی و کائنات تلقی می شـــود و مخلوقـــات و موجودات 
اســـت  زمین هـــا همـــه ســـخن  و  آســـمان ها  »آخـــر  ســـخن خداونـــد شـــمرده می شـــوند. 
یَکُـــون« )یس.82( 

َ
ک می کنـــد و زاییده از ســـخن اســـت کـــه کُـــن ف  پیـــش آن کـــس کـــه ادرا

)مولوی،1369: 22-75(
ز آسمان سخن آمد، سخن نه خوار بود... سـخــن بـه نـزد ســخــن دان بــزرگـوار بـــود 
کــــــردگـــــار بـــــود کــــه او صـــفـــات خداونــــدِ  سخن ز پرده بـرون آید، آنگــــهش بـــینی 
گــفـــــتار رازدار بـــــود کــــه به  کـــسی  خنــــک  سخن چو روی نماید، خدای رشک برد 
ک عـرش وار بود... کـــه دانـــد؟ آنک به ادرا ز عــــــرش تا بــه ثـــــری ذره ذره گـــویاانــــد 

)غزل 938( 

منابع
کبر )1377(، لغت نامه، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران. 1 دهخدا، علی ا
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دکتــر مجتبــی رحماندوســت کــه عضــو هیئت علمــی دانشــگاه تهران اســت )ایشــان از  مقـــالــه
نویســندگان فعــال دهه هــای نخســتین انقلاب انــد( سال هاســت در حــوزه قصه هــای 
قرآنی پژوهش می کند. مقاله زیر با اجازت و نظارت وی از کتاب »سه پدیده در رمان« 

کریم، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس( استخراج شده است.  )قرآن 

حدود 116 داســتان در قرآن کریم و ســوره هایی نظیر »نوح« و »یوســف« که از ابتدا تا انتها 
داســتان اند و تألیف صدها جلد کتب قصص قرآنی از ســویی و وجود داســتان های معاصر 
و رمــان کلاســیک در عصــر حاضــر و خصوصاً رشــد و شــفافیت بیشــتر ادبیات داســتانی در 
، ارتباط نوع قصه های قرآنی با داســتان امروز را ضروری می ســازد. حال  چنــد دهــه ی اخیر
این ســؤال مطرح اســت: آیا آنچه در قرآن به عنوان قصه آمده اســت، همان داســتان کوتاه 

معاصر است؟ 
آیــا داســتان هایی نظیر داســتان یوســف )ع( و یا موســی )ع( در قرآن، رمــان و یا حداقل 
کات و افتراقاتی بین قصه های قرآن  داستان بلند به معنای امروزین آن است؟ وجود اشترا
کی از چه  و تعریف رمان کلاســیک یا داســتان معاصر در نظریه ادبیات داســتانی جدید، حا

یم بررسی گونه شناسانه در قصه های قرآن کر
مقاله تلخیص شده ای از دکتر مجتبی رحماندوست
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نــوع ارتباطــی بین این دو پدیده ادبی اســت؟ نوع قصه های قرآن بر اســاس تعاریف نظریه 
ادبیات داستانی معاصر چیست؟

محــور اصلــی این گفتار طرح یک ســؤال اســت: »قصه های قرآن، کدام یــک از گونه های 
گون این  شــناخته شــده داســتان اســت؟« در این گفتار درصدد تشــریح مبانی و ابعاد گونا

سؤال هستیم.
وجــود پدیــده ای بــه نــام »قصه هــای قرآنی« مســلم اســت. کتاب های زیــادی که حاوی 
قصــص قــرآن یــا دارای مباحــث نظــری دربــاره قصه هــای قرآنــی باشــد، شــاهدی بــر ایــن 
مدعاست. تعداد این کتاب ها به بیش از یک صد عنوان می رسد. در بسیاری از سوره های 
قرآن شــاهد نقل تمام یا قســمتی از یک داســتان هســتیم. بعضی از ســوره ها، مانند ســوره 
»یوســف« و ســوره »نوح« از ابتدا تا انتها داســتان اســت، آن هم داســتان یک شــخصیت. 
داســتان بعضی دیگر از شــخصیت ها، مانند داســتان موسی )ع( و عیســی )ع( و...، به طور 

کنده، در سوره های مختلف ذکر شده است. پرا
، ریشــه »ق_ص_ص« در اقســام مختلــف اســم و فعــل، 27 مــورد در قرآن  از ســوی دیگــر
گرچــه کلمــه »قصه« نــه به صورت مفــرد و نه به صورت جمــع _ قصص _  به کاررفتــه اســت و ا
در قــرآن بــه کار نرفته اســت، اما قصه های قرآنی، عــلاوه بر آنکه مبنای تألیفــات زیادی قرار 
گرفته، منشــأ پیدایش و تألیف تفاســیر قصصی برای قرآن شــده اســت. کتبی مانند تفســیر 
ســورآبادی )از ابوبکر عتیق نیشــابوری(، تفســیر کشف الاســرار و عده الابرار )از رشــیدالدین 
میبدی( و قصص  الانبیا )از ابواســحاق خلف نیشــابوری( را که در واقع، تفاســیر قرآن اما با 

وجه قالب جنبه های قصصی آن هستند، پدید آورده است.
( به شــکل مصــدری و بــه معنای »دنبال کســی  در قــرآن کریــم کلمــه قصــص )مثل ســفر
«، هفت بار به کاررفته اســت. کلمه قصص در کنار معنای لغوی مصدری،  رفتن«، »اتباع اثر
اصطلاحاً به معنای »قصه« و »حکایت« هم به کار می رود. بیشتر کاربردهای این کلمه در 
قــرآن کریــم، در صیغه های فعلی _ نقصّ، فاقصص، قصّی و... _ اســت و به همان معنای »از 

گرفته شود. پی رفتن« می تواند در نظر 
یکی دیگر از معانی قصه، »چیدن موی یا چیزی شــبیه مو« اســت. در زبان عربی گویند: 
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ســاج الثــوب«، یعنی بافنده کرک ها و  »قص النَّ
نخ ها و پشم ها و چیزهای اضافـه لباس را _ که 
پــس از دوختــن بــر آن باقی می مانــد _ چید و 
«، یعنــی  زدود. »قــصَ الشــعر الصــوف والظفــر
موی یا پشم و ناخن را کوتاه کرد و زدود. موی 

گویند. پیشانی را قصه 
عدی بن زید، شاعر )587 م(، اسبی را چنین 
وصف کرده اســت: »لــه قصه قَشَــعَت حاجبیه 
و العیــن تبصر ما فــی الظلم«، یعنی »آن اســب 
مویــی بــر پیشــانی دارد، رویــش را پوشــانده و 

چشم او آنچه را که تاریکی هاست می بیند.«
موی پیشــانی را قصه به کسر قاف نیز گفته 
و در مثل آورده اند که »فی رأســه قصّه«، یعنی 
در ســر او مویی یا موی آرایش شــده ای است. 
در این معنی، قصه به گونه مجازی یعنی بهترین یا زیباترین بخش از کلام، مانند موی سر 
که در پیشانی زیبایی ایجاد می کند. در قرآن کریم »احسن القصص«، یعنی بهترین قصه ها 
یــا بهتریــن قصه گویی. همچنین یکــی از معانی قصه کیفیت چیدن یا طرز بریدن اســت. از 
همیــن معنــی درمی یابیــم که قصه بیان سرگذشــت یا ماجرایی  اســت که بــه نحوی خاص 
تنظیم و انتخاب یا به نحوی خاص گفته یا نوشــته می شــود. باز در وجه مشــابهت قصه با 
موی پیشانی یا طره گیسو که موجب زیبایی و جلب نظر بینندگان می شود، از میان انبوه 
کلمات و جملات که همچون موی انبوه اســت، جملات برگزیده و آرایش شــده و منتخب از 

درون تاریخ زندگی انسان زیباترین و بهترین بخش نثر است.
بسیاری از تعالیم قرآن کریم در ضمن قصه های آن بیان شده است. بیست و هشتمین 
ســوره قــرآن کریم ســوره »قصص« اســت کــه قصۀ فرعــون و موســی در آغاز آن آمده اســت، 
ســپس، در دنبال آن قصۀ موســی و شــعیب نبی اســت. قصۀ هارون هم انتهای ســوره قرار 
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دارد. مجموعــه ایــن بخــش، قصه هایــی اســت مربوط به فرعون، موســی، قــارون و هارون.
قــارون به عنــوان قطــب ثــروت، فرعون قطب سیاســت و قدرت، موســی قطــب هدایت و 
هارون هم قطب وصایت و ولایت موسی است. قصه با برتری جویی و استبداد و خودمداری 
کنده کرد. مردان و پسران را کشت و زنان  فرعون شروع می شود که مردم را مستضعف و پرا
و دختــران را نــگاه داشــت. امــا اراده خداونــدی بــر ایــن بود که فرعــون و وزیــرش، هامان و 
: فرعون، هامان، قارون، آسیه،  ســپاهیانش نابود شــوند. شخصیت های ماجرا عبارت اند از

مادر موسی، موسی و هارون )برادر موسی(.
فرعــون نماینــده همــه حکمرانــان مســتبد و خودخــواه بود کــه رأی خــود را از همــه برتر 
می دیــد و بــرای هیچ کس جــز خود ارزش قائل نبــود. در میان مردم اختــلاف ایجاد می کرد 
تــا بتوانــد بــر آنــان حکومت کنــد. هامــان نماینده همــه وزیرانی اســت که به افــرادی چون 
فرعــون کمــک می کننــد. قــارون نماینــده و نمونــه همــه ثروتمندانی اســت کــه جاه طلب و 

بخیــل و حســودند و ثروتشــان را در راه توطئه 
کار می برند.  و فتنه انگیزی، در میان مردم، به 
پیوســته  تــا  می کننــد  اســتخدام  را  مزدورانــی 
کنند، تا یکدیگر را بکشند  میان مردم دروغ پرا
و افــراد حق طلــب را همیــن مــزدوران از میــان 

بردارند.
گاه  آ نیــز نماینــده همــه پیامبــران  موســی 
و طــرف دار مــردم ضعیــف و مخاطــب فرعــون 
اســت. هــارون، وزیر موســی، در برابــر هامان، 

وزیر فرعون قرار دارد.

احسن القص
ایــن ترکیــب در ســوره »یوســف« آمده اســت 
کــه خداونــد خود را »قــاص« معرفــی می کند، 



18
فصلنامه روایت ایرانی

یعنــی قصه گــو و خطــاب به پیامبر خــود محمد _ درود خداوند بر او بــاد _ می گوید: »ما بر 
تــو قصــه می خوانیــم، بهتریــن قصه ها را، یــا بهترین نــوع قصه خوانی را.« امــا ماهیت این 
قصه چیســت که احســن القصص است؟ خداوند هم قصه گو بر اساس روایتی نقاد است، 
در میان همه صفات ذات و صفاتی که متکلمان اشــعری و معتزلی از آن ســخن گفته اند. 
ادیبــان و نویســندگان و شــاعران هــم حــق دارنــد که از دو صفــت فراموش شــده الهی که 
قــاص و نقــاد اســت نام ببرنــد! خداوند همه قصه خوان ها و قصه ها و شــاعران و اشــعار را 

نقد می کند.
ســوره ای به عنــوان »قصــص« و ســوره ای بــا عنوان »شــعرا« نــازل می کند و خــود بهترین 

سخن ادبی با بهترین موضوع ها را القا می کند. 
با این همه تکیه بر قصه و شعر و قصه نویس و نقد جای تأسف است که برای آیات ا لاحکام 
که حدود پانصد آیه بیشــتر نیســت، هزاران مجلد با صدها عنوان کتاب تألیف شــده است، 
امــا کتاب هــای فــراوان برای نقدوتحلیــل قصه و شــعرها و نقد با بینش قرآنی تألیف نشــده 
گروهی از دانشمندان، قرآن دانی و قرآن خوانی و از بر کردن آن را از باب  است. سهل است 
فضــل بــه شــمار آورده اند نه علم! حــال اینکه خداوند به حــق در کتاب خــود همه بر قصه 

کرده است. زیرا خلقت انسان و ادامه زندگی او در روی زمین قصه ای بیش نیست. تکیه 
در نظــر خالــق که خلق و بعث همه انســان ها را از آغاز تا پایــان تاریخ همچون یک نفس 

واحد می داند: 
کَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ« )28/ لقمان( آفرینش شــما و برانگیختن   

َّ
 بَعْثُکُمْ إِلا

َ
»مَــا خَلْقُکُــمْ وَلا

شما جز مانند یک تن واحد نیست.
سرنوشت انسان یک قصه بیش نیست. به قول خواجه بزرگ:

یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب

ک و افتراقی  از هر زبان که می شــنوم نامکرر اســت و در نهایت، می پرســیم چه وجوه اشــترا
کات و افتراقات به صدور  بین داستان های قرآن و داستان امروزی وجود دارد؟ و این اشترا

چه حکمی سوق می دهد؟
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ک بین قصه های قرآنی و داستان های معاصر موارد اشترا
1. شخصیت پردازی

تصویــر تحــول شــخصیت _ که تأمین کننده حرکت داســتانی اســت _ در داســتان های قرآن 
نیــز به چشــم می خورد. همچنین کمک گرفتن از شــخصیت های فرعی برای تبیین بیشــتر 
شــخصیت اصلی و محوری داســتان در قرآن کریم _ در موارد متعددی _ به کاررفته اســت و 
نیز از مطلق نبودن شخصیت ها در داستان های قرآن کریم و همچنین معرفی آن ها به دو 
گی های هر شخصیت خلال عمل داستانی، گفتگو و  روش بیان مستقیم و نشان دادن ویژ

کرد. سایر روش های غیرمستقیم می توان یاد 

در مورد شخصیت های اصلی و فرعی، به عنوان نمونه به چند مورد صرفاً اشاره می شود: 	 
شخصیت اصلی: یوسف )ع( )یوسف/ کل سوره یوسف( 	

	  ، شــخصیت های فرعــی: یعقــوب )ع(، برادران یوســف، بــرادر کوچک تر
، دو زندانــی  ، زنــان مصــر ، همســر عزیــز مصــر ، پادشــاه مصــر عزیــز مصــر

)یوسف/ 99-58(
شخصیت اصلی: موسی )ع( )اعراف/ 103_155( 	

شــخصیت های فرعــی: مــادر موســی، خواهــر موســی، فرعــون، همســر  	
فرعــون، هــارون، همشــهری او، ســامری، مقتــول، شــعیب، دو دخترش 

)قصص/ 7_48(
شخصیت اصلی: ابراهیم )ع( )انبیا/ 51_72( 	

، ســاره،  	 شــخصیت های فرعی: پدر )عموی( ابراهیم، اســماعیل، هاجر
نمرود، )بقره/ 127_132( و...

شخصیت اصلی: آدم)ع( )بقره/ 30_38( 	
شخصیت های فرعی: حوا، هابیل، قابیل، ملائکه )مائده/ 26_31( و... 	

برخــی از شــخصیت های فرعــی می تواننــد به شــخصیت های اصلــی تبدیل شــوند. مانند: 
یعقوب، اســماعیل، فرعون و... که در این صورت شــخصیت های فرعی دیگری در ترسیم و 
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تعریف آن ها نقش پیدا می کنند. تعداد شخصیت های اصلی و محوری که قرآن به داستان 
آنان پرداخته اســت، فراوان اند و افرادی مانند رســول خدا )ص(، عیســی )ع(، مریم )س(، 
خضر )ع(، نوح )ع(، یونس )ع(، زکریا )ع(، عزیر )ع(،  فرعون و نمرود می توانند بررسی شوند.

کســتری بودن _ و مطلق نبودن، ســیاهِ ســیاه نبودن و ســفیدِ ســفید نبودن 	  در مورد خا
کــه بــه چنــد مثــال  کریــم وجــود دارد  شــخصیت ها _ نیــز نمونه هــای روشــنی در قــرآن 

می پردازیم:
کَ« )یوسف/ 42(. توجه دادن هم سلولی او نزد پادشاه  	 یوسف: »اذْکُرْنِی عِنْدَ رَبِّ

مطلق نبودن یوسف.
ا یَدْعُونَنِی إِلَیْهِ « )یوسف/ 33( 	 حَبُّ إِلَیَّ مِمَّ

َ
جْنُ أ یوسف: »رَبِّ السِّ

بی توجهی به قدرت بی نهایت الهی مبنی بر اینکه می تواند یوســف را نجات دهد که نه به 
فساد کشیده شود و نه لازم باشد به زندان برود و در نتیجه، مطلوب بودن زندانی شدن او 

به نظر خودش در مقایسه با تن دادن به فساد.
تْ عَیْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ« )یوسف/ 84(. در فراق فرزند آن قدر بی تابی  	 یعقوب: »ابْیَضَّ

، می شود. کور می کند و می گرید که چشمانش سفید و 
« )یوسف/ 10( سرگردانی  	 لْقُوهُ فِی غَیَابَتِ الْجُبِّ

َ
 تَقْتُلُوا یُوسُفَ وَأ

َ
برادر یوسف: »لا

بیــن ایمــان و نفــاق و متفاوت بــودن یکــی با بقیــه به طوری که مانع قتل یوســف 
می شود.

کهف/  	 موسی: سه بار عهد شکستن در جریان دیدارش با عبد صالح خداوند. )
)82_65

 تَخَفْ« )طه/ 21(. عصا به اژدها بدل می شود. لحظه ای  	
َ

موسی: »قَالَ خُذْهَا وَلا
خود می ترسد و عقب می نشیند.

ــبُ« )قصــص/ 21(. ترســیدن از دیگــران و فرار  	
ّ
جَ مِنْهَــا خَائِفًــا یَتَرَقَ موســی: »فَخَــرَ

. مخفیانه از شهر
مْرِی«   	

َ
فَعَصَیْتَ أ

َ
بِعَنِ صــل� أ  تَتَّ

َّ
لا

َ
ــوا أ

ّ
یْتَهُمْ ضَلُ

َ
موســی: »قَــالَ یَا هَارُونُ مَا مَنَعَــکَ إِذْ رَأ
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کارهــای خــلاف امــت خــود و بــرادرش، هــارون، و  )طــه/ 92_93( تحمل نکــردن 
تاختن به آنان.

کِــنْ لِیَطْمَئِــنَّ قَلْبِــی« )بقــره/ 260( بــرای  	
ٰ
وَلَــمْ تُؤْمِنْ صــل� قَــالَ بَلَــیٰ وَلَ

َ
ابراهیــم: »أ

اطمینان قلبش، شاهد عینی و حسی می طلبد.
فِلِینَ« )انعام/ 76( بعد از افول  	

ْ
حِبُّ الْآ

ُ
 أ

َ
فَلَ قَالَ لا

َ
ا أ ی صل� فَلَمَّ ذَا رَبِّ ابراهیم: »قَالَ هَٰ

ذَا وَکُنْتُ نَسْــیًا   قَبْلَ هَٰ
ّ

ســتاره حــرف خود را عــوض می کند. مریم: »یَــا لَیْتَنِی مِــتُ
ا« )مریم/ 23( بر اثر فشار امتحان الهی، آرزوی مرگ می کند. مَنْسِیًّ

در اینجــا ضــرورت دارد بــه ایــن نکتــه بســیار مهــم اشــاره شــود که ممکن اســت بر اســاس 
کستری بودن، به  اعتقادات درســت اســلامی برخی از مواردی که در بخش بالا با عنوان خا
شــخصیت های بزرگ همچون انبیا عظام الهی نســبت  داده  شــده است، قابل قبول نباشد 
و مــردود تلقــی شــود. طبعاً مــا نیز در مرحله اعتقــادات به همین مــوارد پایبندیم. آنچه در 
اینجــا ذکر می شــود ظاهر این شــخصیت ها از زاویه دید داســتانی و از ظواهــر گفتار و کردار 
کاتی با شــخصیت های داســتانی رمان کلاســیک اند و هیچ گونه  آن هاســت که دارای اشــترا

اصراری بر انتساب این بُعد، از این گونه شخصیت های الهی نداریم.
معرفــی شــخصیت ها در داســتان های قــرآن کریم با اســتفاده از دو ابزار بیان مســتقیم و 
بیان غیرمســتقیم )نشــان دادن( صورت گرفته اســت. مــوارد زیر تنهــا نمونه های مختصری 

این گونه اند:
یوســف در بیــان مســتقیم: مســتجاب الدعوه اســت )یوســف/ 34(، پیــرو دیــن ابراهیم 	 

است، مقامی نیکو دارد، حکیم عالم و مدبر است.
در بیان غیرمستقیم: نشان دادن شخصیت در خلال گفتگوهایش، گفتگوهای دیگران 	 

دربــاره او، عمــل داســتانی و دیگــر صحنه های معرف او یوســف عالم اســت، از راه  نشــان 
دادن صحنه تعبیر خواب هم ســلولی هایش )یوســف/ 37(، از طریق فرســتادن پیراهن 

. )یوسف/ 93( برای پدر
می برنــد.  	 را  دستشــان  زن هــا  کــه  صحنــه ای  نشــان دادن  زیباســت:  یوســف 

)یوسف/31(
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یوســف ســنجیده گو اســت: از راه نشــان دادن اینکــه یوســف در تعبیــر خــواب  	
که نجات می یابد شروع می کند. )یوسف/41( هم بند خود، از خواب کسی 

یوســف عادی می اندیشــد نه ماورایی: از مقایســه و انتخاب زندان بر فســاد.  	
)یوسف/33(

موسی قوی است: با مشت یکی را می کشد. )قصص/15( 	
موسی عصبانی است: ریش هارون را می کشد و به او اعتراض می کند. )طه/ 94( 	
یعقــوب تعبیــر خــواب می دانــد: در پاســخ به خواب یوســف بــه او می گوید آن را  	

برای برادرانت تعریف نکن. )یوسف/37(
کــه آن را برای  	 یعقــوب فرزنــدان خــود را می شناســد: پاســخ بــه خواب یوســف 

برادرانت تعریف نکن. )یوسف/5(
یعقوب، یوســف را بیشتر دوست دارد: به فرزندانش سفارش یوسف را می کند  	

که مبادا او را گرگ بخورد. )یوسف/13(
یعقــوب آینده نگــر و محتاط اســت: به فرزندانش ســفارش می کنــد که از یک در  	

وارد نشوند، از درهای مختلف وارد شوید. )یوسف/67(
یعقــوب پیامبــر خداســت: از گفتگوهای بین یوســف و هم بندانــش در زندان.  	

)یوسف/38(
یوسف موارد مشترک بین داستان های قرآن کریم و داستان امروز از نظر بحث شخصیت. 
)اصلــی و فرعــی، تحــول شــخصیت، مطلــق نبــودن شــخصیت، معرفــی شــخصیت بــه طور 
مســتقیم و نیــز از طریــق عمل داســتانی و گفتگــو و دیگــر صحنه های معرفی غیرمســتقیم 
شــخصیت( بســیار گســترده تر از نمونه هــای ارائــه شــده دربــاره یوســف، یعقــوب و موســی 
)علیهم الســلام( اســت و تنهــا همیــن عنــوان _ بحــث شــخصیت _ قابل ارائــه در ســطح یک 
تحقیــق مســتقل اســت. در میــان شــخصیت های مثبــت قرآنــی، شــخصیت های منفی در 

حرکت داستانی مؤثرند، مانند قابیل، نمرود. 
به نقل از لئونارد بیشــاپ، شــخصیت های قهرمانی و شخصیت های پلید در رمان نقش 
گــر شــخصیت پلیــد صرفــاً مترســک باشــد، قهرمانی کــه او را  حرکــت در داســتان را دارنــد. ا
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شکست می دهد، دیگر قهرمان واقعی نیست 
چــرا کــه وی بــا مانعــی معمولــی در کشــمکش 
اســت. حال آنکه قدرت اشــخاص پلیــد باید با 
قدرت قهرمان داســتان مســاوی باشــد. حتی 
امکانــات  از  بیــش  بایــد  پیروزشــدن  بــرای  او 
قهرمــان باشــد. قهرمان و شــخصیت پلید، هر 
دو بایــد در قــدرت، قــد و قامتی شــگفت انگیز 

داشته باشند.

2. تعلیق
از موارد مشترک در داستان امروز و قصه های 
قــرآن، تعبیــه عنصر تعلیق در داســتان اســت. 
کمــک را به ایجاد  تعلیــق می توانــد بزرگ ترین 
از  اســتفاده  گرچــه  کنــد.  جاذبــه در داســتان 
تعلیق در داســتان نه شــرط لازم اســت و نه شــرط کافی، می تواند جاذبه آفرینی بی نظیری 
را در داســتان بر عهده گیرد. تعداد مواردی که در قصه های قرآن از عنصر تعلیق اســتفاده 

شده فراوان است. برای نمونه به چند مورد زیر اشاره می کنم: 
آیا یوسف از چاه نجات پیدا می کند؟ )یوسف/ 15(	 
آیا او از زندان نجات می یابد؟ )یوسف/ 42(	 
آیا یوسف به خواست زلیخا تن در می دهد؟ )یوسف/23(	 
کند؟ )یوسف/50(	  آیا یوسف می تواند بی گناهی اش را ثابت 
آیا یعقوب به فرزند گم شده اش دست می یابد؟ )یوسف/84_86(	 
کند؟ )یوسف/56(	  آیا یوسف می تواند کشور را اداره 
، مانند سایر نوزادان پسر کشته می شود؟ )قصص/4(	  آیا موسی نیز
آیا جعبه ای که موسی درون آن شناور است، به تابوت او تبدیل می شود؟ )قصص/7(	 
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آیــا ورود اصلی تریــن دشــمن فرعــون به خانــه اش _ آن  هم در کودکی _ طعمه و شــکار به 	 
دست صیاد است؟ )قصص/8(

، به دست فرعونیان کشته و دستگیر می شود؟ )قصص/ 18(	   آیا موسی به هنگام فرار
آیا موسی می تواند از پس ساحران برآید؟ )طه/ 67_68(	 
گیر می افتد؟ )انبیا/59_63( 	  آیا ابراهیم بعد از شکستن بت ها 
آیا ابراهیم در آتش می سوزد؟ )انبیا /68(	 
آیا ابراهیم به الوهیت ماه، ستاره یا خورشید معتقد می ماند؟ )انعام/ 76_78(	 
آیا همسر ابراهیم، از آن بیابان خشک، سالم به در می برد؟ )ابراهیم/37( 	 

ملاحظــه می شــود کــه مــوارد تعلیــق در قصه های قرآن بســیار زیاد اســت که صرفــاً، در حد 
نمونــه بــه ذکر چند مورد پرداختیم و موارد مشــابه در داســتان مریم، عیســی، نوح، یونس 

و... . بسیار زیاد است.

3. عنصر شگفت انگیزی
، عنصر شگفت انگیزی است.  از دیگر مشــترکات بین قصه های قرآن کریم و داستان معاصر
در داســتان امــروز _ حتــی در داســتان های واقعی که از منطق رئالیســتی و واقعیت تبعیت 
می کنــد _ نیــز شــاهد وقوع حــوادث غیرمحتمــل، تصادفــات عجیب وغریــب و باورنکردنی، 
خــوارق عــادات، معجــزات و ســایر عناصــر شــگفت انگیزی هســتیم کــه بعضــاً مــو بــر بــدن 
خواننده ســیخ می کند و از مهم ترین عوامل جاذبه داســتان تلقی می شود. گرچه استفاده 
از این عناصر در داستان فراواقعی، علمی _ تخیلی، جادویی و... بسیار بیشتر است. طبعاً 
در قرآن انتظار اســتفاده فراوان از چنین عنصری نمی رود، اما، درعین حال به نمونه هایی 

از این موارد اشاره می کنیم: 
بوی پیراهن یوسف و شفای پدر نابینا با آن. )یوسف/93(	 
رسیدن بوی پیراهن فرزند پدر از فرسنگ ها فاصله و مسافت. )یوسف/94(	 
تبدیل عصا به اژدها. )قصص/31(	 
خورده شدن سحر ساحران توسط عصای موسی. )اعراف/117(	 
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زنده شدن مرده با دم عیسوی. )آل عمران/49(	 
کهف/25(	  ( . خواب 309 ساله جمعی در یک غار
خواب صد ساله عزیر و مرگ و تازه ماندن غذا. )بقره/50(	 
شکافته شدن رود عظیم نیل و خشک شدن موقتی کف آن. )بقره/50(	 
یونس در شکم ماهی. )صافات/142(.	 
، مریــم، بــدون اینکه حضرت مریم همســری داشــته باشــد. )مریم/ 	  تولــد عیســی از مــادر

)27_22
عمر بیش از هزار سال نوح. )عنکبوت/14(.	 
. )اعراف/143(.	  تجلّی خداوند در تور و صدور ده فرمان به نحو شگفت انگیز
رهبری بزرگ ترین حرکت هدایتی تاریخ توسط یک فرد درس نخوانده. )اعراف/157_158(	 
گاهواره. )مریم/30(	  سخن گفتن عیسی در 
روز ه سکوت مریم. )مریم/26(	 
گرفتــن آب در سراســر عالــم و مــرگ همــه موجــودات غیــر از سرنشــینان یک کشــتی. 	  فرا

)هود/40_42(
نسوختن ابراهیم در آتش. )انبیاء/40_42(	 
سخن گفتن گوساله مصنوعی طلایی. )اعراف/148(	 

4. عشق
کلاســیک و امــروزی دانســت؛  عشــق را می تــوان عنصــر جدایی ناپذیــر تمامــی رمان هــای 
گــون غلیــظ، به آن  عنصــری کــه متناســب بــا فرهنــگ و شــخصیت نویســنده به انــواع گونا
ک ترین و الهی ترین نوع تا نوع عادی و  توجه شــده اســت. عنصری که در طیفی وسیع از پا
معمولی و جاذب و تا افراطی ترین نوع زمینی، بشــری و حرام و پلیدترین آن در داســتان ها 
و رمان ها مشــاهده می شــود. رد پای عشــق در داســتان قرآن کریم نیز وجود دارد. مواردی 

به عنوان نمونه ذکر می شود:
عشق یعقوب به یوسف. )یوسف/ 83_87(	 
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عشق نوح به پسرش. )هود/42_45(	 
عشق ابراهیم به اسماعیل. )صافات/102(	 
عشق زلیخا به یوسف. )یوسف/23(	 
عشق زنان مهمان زلیخا به یوسف. )یوسف/ 31(	 
( مادر موسی به موسی. )قصص/7(	  عشق )و مهر
عشق دختران شعیب به موسی. )قصص/26(	 

گفتگو  .5
گفتگــو از بارزتریــن ابعــاد داســتان امــروزی اســت. نظریه پــردازان ادبیــات داســتانی گفتگــو 
را نوعــی »صحنــه« و »عمــل داســتانی« تلقــی کرد ه انــد و آن را به عنوان عامــل حرکت آفرین 
نیــز  گفتگــو  اطــراف  یــا  طرفیــن  شــخصیت های  تصویرکننــده  و  داســتان  پیش برنــده   و 

برشمرده اند.
، به طور ضمنی بررســی شــود؛ اما در اینجا  گرچه گفتگو می تواند در مباحث دیگری نیز ا

گفتگوهای قصه های قرآن اشاره می کنیم:  به مواردی از 
گفتگوی خداوند با ملائکه. )بقره/30_32(	 
که به او اتهام زده اند. )مریم/27_29(	  گفتگوی مریم با کسانی 
گفتگوی موسی و هارون. )طه/92_94(	 
گفتگوی موسی و شعیب. )قصص/27_28(	 
کهف/66_82(	  گفتگوی موسی با عبد صالح. )

اصــولاً شــمار مــواردی که ریشــه »قـــ ول« با انــواع صیغه فعلــی قال، یقــول، و قــل و... دارد، 
به خصوص به صورت متوالی در آیات قرآن که نشــان دهنده گفتگوی طرفینی افراد اســت، 
بسیار زیاد است. حتی، بعضاً، بدون استفاده از فعل قال و مترادفاتش و بدون اینکه بگوید 
چــه کســی گفت، قولــی را نقل کرده اســت بعضاً گفت درونی یــا تک گویی درونــی به کاررفته 
اســت )مانند ســخن یوسف با برادرانش _ بدون آن ها به شنوند _ به اینکه شما مردم بدی 
هســتید. )یوســف/71_83( گفتگوهای داســتانی در قرآن کریم در نهایت اتقان و استحکام 
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اســت و زیاده گویــی و کلمه هایــی کــه بتوان آن هــا را حذف کــرد، ندارد و متناســب با کاربرد 
، حالت گوینده و ابعاد شــخصیتش، از سیاق مطالب و لحن کلام  گفتگو در داســتان معاصر
برمی آید. در داســتان های قرآن کریم به نقش گفتگو و تنوع در روش های آن با شــخصیت 
گفتگوکنندگان و همچنین ایجاز در گفتگو و دیگر ابعاد قابل اســتفاده از این ابزار داســتانی 

توجه شده است.

6. کشمکش )درگیری، برخورد و... .(
در رمــان کلاســیک و داســتان امــروز از ابزار کشــمکش و طــرح تضاد در میان شــخصیت ها 
و فضاها برای ایجاد جاذبه اســتفاده می شــود. در داســتان های قرآن از این ابزار اســتفاده 

شده است. به عنوان نمونه:
درگیری انسان با دیگران )دیگر هم نوعان(	 

درگیری برادران یوسف با یوسف. )یوسف/8_10( 	
برادر کوچک تر یوسف با دیگر برادران. )یوسف/10( 	
درگیری زلیخا با یوسف. )یوسف/23_25( 	
درگیری موسی با هارون. )طه/92_94( 	
درگیری موسی با فرعون. )طه/43_64( 	
درگیری موسی با ساحران. )طه/65_70(  	

درگیری انسان با محیط	 
یوسف در چاه. )یوسف/19( 	
یوسف در زندان. )یوسف/33_42( 	
موسی در وسط نیل. )قصص/7_8( 	
. )توبه/40( 	 رسول خدا )ص( در غار
. )توبه/40( 	 اصحاب کف در غار
یونس در شکم ماهی. )صافات/142( 	
ابراهیم در آتش. )انبیا/68( و... . 	
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درگیری انسان با خودش )درگیری درونی(	 
زلیخا با خودش. )یوسف/32_33( 	
مشاهده کنندگان بت های شکسته به دست ابراهیم با خودشان. )انبیا/29_38( 	
گاهواره با خودشان. )مریم/29_38( 	 درگیری شاهدان سخن  گفتن عیسی در 
خورشــید.  	 و  مــاه  غــروب  مشــاهده  هنــگام  بــه  خــودش  بــا  ابراهیــم  درگیــری 

)انعام/76_78(
که می تواند بر عنصر جاذبه داستان بیفزاید مانند: 	 و انواع درگیری های دیگری 
درگیری موسی )در حالت جنینی( با آدم کشان. )قصص/4( 	
درگیری موسی )در جعبه( با امواج خروشان رود نیل. )قصص/7_8( 	
درگیری موسی، رهبر بنی اسرائیل، با فرعونیان. 	
درگیری موسی )در درگیری منجر به قتل( با همشهری خود. )قصص/15( 	
درگیری موسی با فرعون، درگیری موسی با هارون. )طه/92_94( 	
درگیری موسی با سامری. )طه/82_97( 	
که ایمان نمی آورند. )هود/25_94( 	 درگیری نوح با مردمی 
درگیری نوح با پسرش. )هود/42_47( 	
گیر در عالم( )هود/40( 	 درگیری نوح با طبیعت. )و آب فرا
درگیری نوح با طبیعت. )در انتظار رشد درختان در هفت نسل( )مؤمنون/27( 	
درگیری مریم با اتهام زنندگان. )مریم/27_30( 	
( )مریم/17_21( 	 درگیری مریم با طبیعت. )در حادثه بارداری بدون داشتن همسر
ســکوت(  	 روزه  بــه  تکلیــف  و  دیگــران  اتهــام  )در  خویــش.  بــا  مریــم  درگیــری 

)مریم/23_26(

7. نماد
گرچه  استفاده از عنصر نماد برای ایجاد لایه های درونی در داستان کلاسیک و نو رایج است. ا
این عنصر در شــعر کاربرد بیشــتری دارد، در داســتان و رمان نیز فراوان یافت می شود. بحث 



۲9
فصلنامه روایت ایرانی

نماد و مواردی که در اینجا به عنوان نماد یاد می کنیم، لزوماً مورد اتفاق همه صاحب نظران 
نیست و به بحث کارشناسی بیشتری نیاز دارد؛ لذا به اختصار مواردی را که برخی از محققان 
از آن به عنــوان نمــاد یــاد کرده انــد ذکــر می کنیــم و تأمــل و بحــث بیشــتر در آن را بــه جایــگاه 

گذار می کنیم. تخصصی دیگری که به مباحث نظریه ادبیات داستانی پرداخته شود، وا
در داستان یوسف:	 

چاه: نماد سقوط. )یوسف/10_19( 	
. )یوسف/ 100_4(  	 خورشید: نماد پدر

در خواب:	 
. )یوسف/ 100_4( 	 ماه: نماد مادر
یازده ستاره: نماد برادران یوسف. )یوسف/ 100_4(  	
، ســیاهی و تباهی. )یوســف/10_32_  	 ، زندان و چاه: نماد حصر خانه عزیز مصر

)42_19
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گرگ: نماد نفس برادران یوسف. )یوسف/13_17( 	
ل: نماد نفس یوسف. )یوسف/13_17( 	 دلو و کشیدن آب زلا
پیراهن: نماد عصمت یوسف. )یوسف/93( 	
کارد: نماد نفس  زنان یوسف. )یوسف/32( 	
بوی یوسف: نماد مهر فرزند. )یوسف/94( 	
گاو چاق: نماد فراوانی. )یوسف/49( 	
: نماد قحطی. )یوسف/48( 	 گاو لاغر

از مــوارد دیگــری کــه نماد تلقی می شــود می توان بــرای نمونه داســتان آدم، گندم، هبوط، 
اســماء، قربانــی، کلاغ، هابیــل، قابیل را نام برد که علاوه بر تفســیر عینــی، ظرفیت لازم را نیز 
، مجمع البحرین، کشــتی،  نــگاه نمادیــن دارنــده در داســتان موســی مــواردی مانند خضــر
ماهــی و... و در داســتان ابراهیــم مــواردی ماننــد آتش، بت بــزرگ، حلق، اســماعیل، کارد، 
نمــرود، منجنیــق و... مــواردی هســتند کــه قابلیــت لازم را بــرای تفســیر عینــی و همچنین 

تفسیر نمادین دارند.

 8. صحنه
، صحنه اســت که  از ابزارهــای عمــده روایــت داســتان در رمان کلاســیک و داســتان معاصر
به وفــور در داســتان های قدیــم و جدید به کاررفته اســت. در آخرین مورد از موارد مشــترک 
بیــن قصه های قرآن و رمان کلاســیک به ذکر صحنــه می پردازیم و به زمان و مکان که آن را 

نیز از اجزاء صحنه شمرده اند، اشاره می کنیم.
 صحنه ها مستقیم و یا در دیالوگ و یا با نشان دادن ارائه می شوند:	 

ً
بعضا

یوسف به چاه انداخته می شود. )یوسف/15( 	
که به دروغ، آغشته به خون شده نزد پدر آورده می شود. )یوسف/18( 	 پیراهنی 
خواب یوسف نشان داده می شود. )یوسف/4( 	
پیراهن یوسف از پشت پاره می شود. )یوسف/25( 	
پیراهن یوسف را بر سر پدر می اندازند. )یوسف/96( 	
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دلو در چاه آویزان می شود. )یوسف/19( 	
کودکی موسی و جعبه روی رود نیل. )قصص/7( 	
جوانی موسی و ازدواجش. )قصص/22_28( 	
آب کشیدن موسی از چاه. )قصص/24( 	
مشاهده دختران شعیب. )قصص/23( 	
با ناز راه  رفتن دختران شعیب. )قصص/25( و... 	

مکان )در داستان یوسف(:	 
کاروانیان در به در به دنبال آب و چاه اند. )یوسف/19( 	 بیابان است، 
چاه )یوسف/19( 	
قصر )یوسف/56_62( 	
زندان )یوسف/35_42( 	

زمان )در داستان یوسف(:	 
زمــان مبهــم اســت. تاریــخ دقیق نمی دهــد. چند ســال در زنــدان، تصویر پیری  	

یعقوب )یوسف/78_84( جوانی برادران و...
در داســتان موســی نیز زمان و مکان، به طور دقیق بیان نمی شــود تا به گذر از مرز زمان و 
گر بخواهیم موارد مشترک دیگری را بشماریم،  مکان خاص و تعمیم به نسل ها اشاره کند. ا
ســخن بــه درازا می کشــد. می توان به مــواردی مانند روایــت، پرداخت داســتانی، قهرمان و 
، تضاد، تحول، حرکت، اندیشه و حتی به مواردی در داستان بعد از عصر  ضدقهرمان، گذار

کرد. کلاسیک جریان سیال ذهن و رئالیسم جادویی اشاره 

موارد افتراق
موارد افتراق و اختلاف بین داستان های قرآنی و کلاسیک به شرح زیر است.

خروج از ساختار داستان و رمان کلاسیک
در رمــان کلاســیک شــاهد مقدمــه، متــن و نتیجه گیــری ســریع نیســتیم. گرچــه بــه طور 	 
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طبیعی بدنه داستان به گونه ای شامل همین موارد می شود؛ اما این فصول را به صورت 
مجزا و تفکیک یافته و صریح نمی شود دید.

در داســتان های قرآن شــاهد وجود مقدمه هســتیم )حتی ســه آیه اول ســوره یوســف(، 	 
بعــد، بــه متــن داســتان می رســیم )آیــات چهــارم تــا صــد ســوره یوســف(، ســپس، بــه 
 مؤخــره و نتیجه گیــری صریــح و مســتقیم ختم می شــود )آیات صــد تا صد و یازده ســوره 

یوسف(
در هر دو سوره قرآن _ »نوح« و »یوسف« _ تقریباً همه سوره یک داستان مستقل است. 	 

_ هر ســوره یک داســتان مســتقل اســت و در طول ســوره به صورت پیوســته دنبال شده 
است _ موارد فوق )مقدمه، متن و نتیجه گیری( به چشم می خورد.

صدور احکام کلی
این امر در متن داستان ها و مؤخره آن ها بیشتر به چشم می خورد؛ مثلاً:

ائِلِینَ«. )یوسف/7(	  إِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّ کَانَ فِی یُوسُفَ وَ »لَقَدْ 
لِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ«. )یوسف/22(	 

ٰ
»وکَذَ

پیام مستقیم
بیان پیام مستقیم و صدور احکام کلی از مواردی است که بر اساس توصیه صاحب نظران 	 

گرچه تمامی رمان های کلاســیک و مشــهور  داســتان کلاســیک نباید بــه رمان راه یابــد، ا
کلی و بیان پیام مستقیم روی آورده اند. دنیا، کم وبیش به صدور احکام 

در قــرآن کریم نیز در شــماری از داســتان ها شــاهد چنیــن مواردی هســتیم؛ مانند »مِنْ 	 
رْضِ 

َ ْ
وْ فَسَــادٍ فِــی الْأ

َ
هُ مَــنْ قَتَلَ نَفْسًــا بِغَیْرِ نَفْسٍ أ

ّ
نَ

َ
لِــکَ کَتَبْنَــا عَلَــیٰ بَنِــی إِسْــرَائِیلَ أ

ٰ
جْــلِ ذَ

َ
أ

رْنَاهُمْ  ا دَمَّ
ّ
نَ

َ
کَانَ عَاقِبَةُ مَکْرِهِمْ أ کَیْفَ  اسَ جَمِیعًا« )مائده/ 32( و یا »فَانْظُرْ  مَا قَتَلَ النَّ

ّ
نَ

َ
فَکَأ

جْمَعِینَ«. )نمل/51(
َ
وَقَوْمَهُمْ أ

واقعی و مستند بودن حوادث
آنچه در ادبیات داســتانی معاصر از آن به عنوان رئالیســم یاد می شــود، به معنی مســتند و 
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واقعی بودن حوادث و شــخصیت ها نیســت. در شیوه رئالیســتی حوادث پذیرفتنی است. 
در چهارچــوب قانــون علــت و معلــول توجیه شــدنی اســت _  فراواقعــی نیســت _ خلاصــه از 
منطق خواســت رئالیســتی پیروی می کنند نه اینکه شخصیت ها و حوادث مستند باشند. 
درحالی کــه در حــوادث داســتانی قــرآن کریــم، مســتند و واقعــی بــودن به معنــای مطابقت 
داســتان با آنچه در خارج اتفاق افتاده و بعضاً در تواریخ نیز ثبت شــده، به کاررفته اســت؛ 
«. )آل 

ّ
ذَا لَهُوَ الْقَصَــصُ الْحَقُ کهــف/13(. »إِنَّ هَٰ ( » هُــمْ بِالْحَقِّ

َ
ماننــد »نَحْــنُ نَقُــصُّ عَلَیْکَ نَبَأ

عمران/62(
نه تنهــا حــوادث، خواب هــا نیز مســتند و واقعی اند. حتــی عناصر شــگفت انگیز و خوارق 
: عصا ← اژدهــا، مــرده ← زنده،  عــادات هــم واقعی انــد؛ ماننــد ایــن حــوادث شــگفت انگیز
خواب سیصد ســاله اصحاب کف )ســیصد سال شمســی و نه سال قمری(، خواب صد ساله 
، مرگ الاغ و ســالم و تازه ماندن غذا، بوی یوســف، شفا یافتن چشم یعقوب، شکافتن  عزیر
نیل، تولد عیسی از مادر ازدواج نکرده، خواب 
، و... که مســتند  یوســف، خواب پادشــاه مصر

و واقعی اند.
، در داســتان های قرآن، روی  از ســوی دیگر
دو عنصر زمان و مکان حادثه تکیه نشده است 
و ازاین حیث، به داســتان های معاصر نزدیک 
و از متــن مســتند تاریخــی دور شــده اســت.

واقعی و مستند بودن شخصیت ها 
در داســتان معاصــر شــخصیت های اصلــی و 
فرعی هستند و مطابق با افراد واقعی نیستند. 
که  نویسنده رمان از شــخصیت های مختلفی 
در طــول تجربــه زندگــی خــود با آن هــا برخورد 
کرده است، اقتباس می کند و از خصوصیات و 
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گی های چند انسان واقعی یک شخصیت داستانی خلق می کند. تقریباً تمام مختصات  ویژ
گی های قهرمان اصلی و شــخصیت های فرعی داســتان را می توان در آدم های بیرونی  و ویژ

گرفت. سراغ 
گر از خالق یک اثر داســتانی یا فیلم ســینمایی درباره شــخصیت های اثرش سؤال شود  ا
خواهد گفت: »فلان شخصیت را از روی پدرم، فلانی را از روی همسایه سابقمان و... الهام 
 ، گر از او سؤال شود آیا شخصیتِ هنریِ فرد در داستان و فیلم عیناً همان پدر گرفتم.« اما ا
« در واقــع، خالق یک اثر ادبــی _ هنری از  همســایه ســابق یــا... اســت؟ خواهد گفــت: »خیر
گی های واقعی شــخصیت های مســتند، دســت مایه اولیه خلق یک شــخصیت هنری را  ویژ
فراهم می کند. اما با ترکیب کردن خصوصیت های الهام گرفته از چندین شخصیت و ترکیب 
آن بــا دســت مایه اولیه، یک شــخصیت داســتانی جعلی جدیــد خلق می کنــد. به طوری که 
می توان قاطعانه ادعا کرد که قهرمان هیچ یک از رمان های دنیا دقیقاً مطابق با خارجی و 
گر چنین باشد چنین اثری داستان و رمان نیست. اما، در داستان های  مستند نیست که ا
قرآن کریم  شــخصیت های داســتانی، مســتند و واقعی اند؛ موسی، موســی است، نوح، نوح 
کریم، داستانی که شخصیت  است و حتی اسامی آن ها واقعی است )نه داستانی( در قرآن 

هنری غیرواقعی داشته باشد یافت نمی شود. 

قرآن یا رمان کلاسیک یا رمان مدرن؟
در قصه های کودکانه، بعضاً شــاهد مســتقیم گویی، بیان توضیحات تکمیلی، نتیجه گیری، 
پیــام، شــعار و مــوارد ممنوعه دیگــری ازاین قبیل هســتیم. در نــگاه اولیه می تــوان نام این 
قصه را از دایره داستان و قصه خارج کرد. اما آیا جای این تأمل نیست که کودک به اعتبار 
نزدیک تــر بودنــش بــه فطرت انســان بی رنــگ و خالص، به این گونه داســتان ها بیشــتر دل 

ک وجودش نقش می بندد؟  می دهد و بر لوح پا
کنیم _ چه داســتان های  گر بخواهیم عناصر داســتان ایرانی _ اســلامی را بررســی  امروز ا
قرآنــی چــه ادبیــات عامیانــه و کهــن و کلاســیک خودمــان را _ بایــد ابتــدا ذهــن را از عناصر 
ک کــرد، ذهــن را کامــلاً خالــی کــرد _ همــان کاری کــه  ، کلاســیک و مــدرن پــا داســتان امــروز
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در  آنــگاه  و   _ اســت  محــال  آن  انجــام دادن 
کارکردانگارانــه )فونکسیونالیســتی(  یــک نــگاه 
بررسی کرد که اســتفاده از رگه های داستانی و 
به کارگیری موردی عناصر داســتانی در ســخن 
غیرداســتانی چگونــه می توانــد تأثیرگــذاری بر 
مخاطــب افتد و آنگاه عناصر چنین قالبی ژانر 
کتشــاف و تدوین کرد و کاری به  ادبــی را از نو ا
این نداشــت که آیا ایــن عناصر با عناصر رمان 
معاصــر یا قالــب رمان کلاســیک غربــی ارتباط 

کرد. پیدا خواهد 
در اینکه مشــترکات بسیاری بین قصه های 
قــــــرآن معــــــاصر هــــست، تــــــردیدی نیــــست. 
دســت مایه بســیاری از قصه هــا عشــق یــا تنفر 
اســت. دو نفــر بــه هم می رســند، دو فــرد یکی 
شــده از یکدیگــر می بُرنــد و جدا می شــوند. ایــن دســت مایه درام )نمایش(، در قــرآن کریم، 
، نــوح و فرزنــد و... . قرآن به  فــراوان به کار گرفته شــده اســت؛ آدم و بهشــت، موســی و مادر
جنبــه فطــری درام دوســتی انســان توجــه تــام دارد و در 116 قصــه قــرآن مرحــوم علی اصغــر 
گر ما  حکمــت آن هــا را در امثال قرآن خود آورده اســت، به قدم ایــن درام برمی خوریم. اما ا
نخواهیم قصه های قرآنی را با داستان، رمان کلاسیک و معاصر تطبیق بدهیم به چه کسی 

باید پاسخگو باشیم؟
اصلاً بحث درباره فرم تا چه حد می تواند گره گشا باشد؟ تحلیل صورت بندی قصه های 
قرآنی تلاش برای تطبیق آن با یکی از فرم های شــناخته شــده _ حکایات، رمان کلاسیک، 
داستان مدرن و... _ چه حد درست است؟ قصه های قرآن قصه گویی انسان برای انسان 
نیســت، یــک رابطــه افقــی و هــم عــرض وجــود نــدارد. در ایــن میــدان و ماده از هــم جدا 
، از ســیرت آن چشــم پوشــید. رابطه خواننده  نیســت. نمی توان با پرداختن به صورت اثر
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نْبَــاءِ الْغَیْــبِ« )آل عمران/44(. 
َ
لِــکَ مِنْ أ

ٰ
قــرآن بــا مؤلــف آن یک رابطه عمودی اســت؛ »ذَ

متافیزیــک قصه هــای قرآنی، اصلی اســت نه جعلی و قراردادی. قصــص قرآنی نوعی تبین 
صــورت ازلــی اســت. رد پــای قصه هــای قرآنــی را، یــک آینده نگــری، می تــوان در رمان ها و 
فیلم هــای عظیــم ســینمایی معاصــر یافت. داســتان هاروت و مــاروت در فیلــم برلین زیر 
کارگردانی ویم وَندِرس( روح فیلم را تشــکیل می دهد، هبوط، همواره  پای فرشــتگان )بــه 
تکــرار می شــود. خــوردن میــوه ممنوعه، هبوط مکرر و مســتمر انســان اســت و در نهایت 
سردشــدن آتش ماندنِ ابراهیم، داســتانِ توانمندی انســان است برای همه نسل ها و در 

همه عصرها. 



در این مقاله ابتدا، پیدایش مکتب ادبی سمبولیسم در قرن نوزدهم بررسی می شود،  مقـــالــه
سپس با اشاره به سمبولیسم فرارونده که در آن، تصاویر عینی نمادهایی از اندیشه ها 
کــه دنیــای معنــا و مــاده را بــه هــم  و احســاس های آرمانــی و جهان شــناختی اســت 
گی هــای مهــم ایــن مکتــب خیلــی فشــرده و گــذرا توصیف می شــود. در ایــن میان  می پیونــدد. ویژ
گی هایــی همچون خودارجاعی، اســتقلال و توجه به مخاطــب در ارتباط با آیات قرآن به عنوان  ویژ
یک متن مقدس بازبینی می شــود. ســرانجام این ســه قصه از نظر تفســیر ســنتی، باتکیه بر تفســیر 
 المیزان شرح داده می شود. آنگاه با بررسی نمادهای موجود در این سه قصه، نمادهایی همچون 
غار، عددهایی مانند ســه، چهار، هفت و نه و آب و ماهی و نهنگ و... و القای مفهوم تولد دوباره 

کنار معنای مرسوم آن، نشان داده می شود. به وسیله ساختمان نمایشی این سه قصه در 

سمبولیسم و تأثیر آن در نگرش تازه به متون ادبی
چارلز چدویک در کتاب »سمبولیسم« سمبولیسم را هنر بیان افکار و عواطف به تصویرهای 
عینی و ملموس، بلکه از طریق اشاره به چگونگی آن ها، و استفاده از نمادهایی بی توضیح 

1. عضو هیئت علمی دانشگاه هنر

تولد دوباره در قصه های »اصحاب کهف«، 
»یونس« و »دیدار خضر و موسی«

با تکیه بر مکتب ادبی سمبولیسم _ بخش اول
دکتر صابر امامی1
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بــرای ایجــاد آن عواطف و افکار در ذهن خواننده دانســت. )چارلــز چدویک، 1378، ص11(
در این تعریف، بدون شک فقط با جنبه ای و بُعدی از ابعاد سمبولیسم روبه رو هستیم، 
و برای کامل شدن تعریف در ذهنمان باید به سمبولیسم فرارونده توجه کنیم؛ یعنی وجه 
دیگــری از سمبولیســم کــه در آن تصاویــر عینی، نمادهایی از اندیشــه ها، و احســاس های 
آرمانی و جهان شناختی است که دنیای معنا و ماده را به هم می پیوندد و آن ها را به عنوان 

کامل شامل می شود. یک وجود 
بدیهــی اســت برای فهــم بهتر این مکتب ادبــی _ هنری، باید از زمینه هــای پیدایش آن 
ســخن بگوییم، سمبولیســم چگونه به وجود آمده؟ چه نیاز هایی هنرمندان را به ســبک و 

سیاقی به نام سمبولیسم رسانده است؟
شــکوفایی علوم تجربــی، دســتیابی بشــر به مهارت ها و فنون تســلط بــر طبیعت، توجیه 
، اروپای قرن نوزده را با  رازهای زیست شــناختی زمینی، تســلط ابزار بر تولید و حتی کشــتار

کرد. مادی گرایی شتاب زده ای روبه رو 
در شرایطی این چنینی، نویسندگان و هنرمندانی را که هنوز تابش آن نور سپید در آینه ی 
دل هایشــان می درخشــید، بر آن داشت تا در برابر ثروت مادی گرایی که با دردست داشتن 
ابــزار تولیــد، اســلحه )ابزار مرگ( را  هم می ســاخت، تا جهــان را در تهاجمــی بی امان به زیر 
سلطه ی خود بکشد، قامت برافرازد. دنیای هنر و اندیشه و نوشتن را از دست »ناتورالیسم 
و رئالیســم« کــه هر دو وســیله و ابــزار بیان مادی گرایی شــده بودند، نجات دهــد؛ بنابراین 
ناتورالیســم نفی شــد، سمبولیســم برخاســت، تا جهان ادبیات و هنر را از ظاهر ســطحی و 
پوســت خشــک رئالیســم برهاند و رســالت ارزنده و آرمانی ادبیات و هنر را به آن باز گرداند 
که با آموزش ذهن و اندیشه، درصدد آن بود تا مخاطبان خود را از دست مرزهای محدود 

کند و به سوی جاودانگی معنا و روح فرا ببرد. ماده و طبیعت، و روزمرگی ها خارج 
در چنیــن تقابلــی بــود که سمبولیســم معنویــت را در الویت قــرار داد و در اقناع نیازهای 
کــه همــه چیــز را مــادی  کوشــید. »ادوارد دوژاردن« در جهــان علــم زاده ای  روحــی بشــر 
می پنداشــت نوشــت: »در آغاز روح وجود داشــت« او در ســال 1886 جمله ی »تئودور دو 
ویزوا« را در اول کتاب خود قرار داد »فقط روح شما زنده است« )ژیزال ماری،1383، ص 23(
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گرفتن ماده گرایی و دنیازدگی، اندیشــه های  ازآنجایی که به هنگام طرد مذهب و میدان 
عرفانی، علوم سرّی و باطن گرایی جذبه می یابند، در دنیای علم و صنعت زده ی قرن نوزده 
گرفتند.  ، اندیشه هایی ازاین دست و صاحبان این اندیشه ها، به شدت مورد توجه قرار  نیز
پلا  دان، یکی از این اندیشــمندان بود. مفســر عرفان یهود، آشــنا با اســرار جادوی کلدانی ، 
کننده ی انجمن »رزکروا« که اعضای آن خود را صاحب کشف و شهود می دانستند، پلا   احیا
دان معتقد بود: »نوابغ، اهل کشــف و مکاشــفه اند و قوانین فراطبیعی را با توسل به تصویر 
بیــان می کننــد. آن ها امواج ســیال توان بخــش جهان ماورا را جذب می کنند و مســتقیماً با 

مجهولات در ارتباط اند.« )همان، ص24و 25(
که در برابر عقل گرایی فلسفه »بیکن و نیوتون« یعنی جست وجوی تجربی  این گونه بود 
قوانین و پدیده ها، اشــراق و سلســله های بی شماری از اشــراقیون سر برآوردند، و فلسفه ی 
، و موسیقی که خود منبع سرشــاری از تخیل و الهام بود، آبشخور مکتب  اشــراقی، اســاطیر

جدید سمبولیسم شد.
فاوست گوته در آلمان، خود محصول فضایی ازاین دست بود. به دنبال آن سروده های 
شــبانگاه نوالیــس ظاهــر می شــود که ســراپا در نوعی جوش وخــروش عرفانــی و آرمان گرایی 
جادویــی اســت، »مالارمــه« و »ویلیــه« از بــزرگان سمبولیســم هســتند، خــود را از پیــروان 

نوالیس اعلام می کنند.
نوالیس که خود از صاحب نظران رمانتیسم است می گوید: »مسیر اسرارآمیز به درون ما 
منتهی می شود، جاودانگی دو جهان، گذشته و آینده در وجود ماست.« )همان، ص 34(

 شــاعر نابغــه ای ماننــد ویکتور هوگو کــه در ســال های پایانی عمــرش در تبعید گاهش در 
جزیــره ی جرســی مرتــب در جلســات احضار ارواح شــرکت می کــرد و به ندای اشــباح گوش 
می ســپرد، دیربــاوری و کفر را به صراحــت طرد کرد و در میان اســرار ادیان، حکمت وحدت 
وجود، شریعت کلیمی، مسیحیت و مذهب مانی، به ایمان رسید. او در شعر دهانه ظلمت 
کی از ســنگ، درخت، حیــوان و ظلماتی که هیچ چیز از آن پرده  می گویــد: »در ژرفای هولنا
برنمی دارد، روحی به رؤیا فرورفته اســت، این روح چه می کند؟ به خداوند می اندیشــد...« 

)همان، ص 52(
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در میــان ایــن امــواج اشــراق کــه یکــی پــس از دیگری فــرا می رســید، و در میان جلســات 
برقــراری ارتبــاط بــا ارواح، میزهــای گــردان، و گفتگــو با ماورا هســتی، باید از »ســود نبورگ« 
گرفت، و حتی با عبور از آب های  کرد. آموزه های او سراســر دنیای غرب آن روز را فرا نیز یاد 
ک چنان احترامی نســبت به این  اقیانوس هــا، شــخصی مثــل ادگار آلن پو را متأثــر کرد. بالزا
فیلســوف ســوئدی احســاس می کرد که او را تا مرتبــه ی بنیان گذاران ادیان بــالا می برد و در 
« او در  جوار زرتشــت، کنفوسیوس و حتی مســیح قرار می داد. کتاب »بهشت های بی شمار
ســوق دادن شــاعران و هنرمندان به سمت کشف و شــهود تأثیر به سزایی داشت. )همان، 
ص 46( ســرانجام باید یادآور شــوم که هگل و شــلینگ نیز در یک تأثیر متقابل در ادامه ی 
جریانی قرار گرفتند که از آبشــخورهای سمبولیســم بود. آن ها نیز خود از نظرات فیلســوفی 
گمنــام، مــردی عجیــب و عارفــی محبــوب اشــراقیون، »کلود دو ســن مارتن« ملهم شــدند. 
فلســفه ی ســن مارتن که از مســیحیت نویــن و عرفان الهــام می گرفــت، از مادی گرایی فراتر 
می رفت و جســم را پایــگاه نیروهای غیرمادی 

می دانست.
شلینگ به وجود حقایق در اساطیر اعتقاد 
داشــت و این هر دو فیلســوف از سرچشــمه ی 
یکســان تصاویــر اســاطیری خدایــان زاد یونان 
الهــام می گرفتند که فضای پر ابهام اشــراقی آن 
زمــان را بــه همراه داشــت. در فلســفه ی هگل، 
مفروضــات حــواس و تجســمات بایــد بــه تفکر 
تبدیل شوند. هدف او تفسیر واقعیت به شکل 
اندیشه بود. در تفکر هگل، طبیعت، لحظه ای 
از حیات اندیشــه اســت، لحظه ای که اندیشه، 
بیــش از درونی کــردن، آن را برونی می ســازد. از 
دیدگاه هگل »هنر نماد گرا مقوله ای از معماری 
اســت. زیرا احســاس عدم تطابق قالب نســبت 
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به اندیشه، جست و جوی بی پایان قالب متناسب را ایجاب می کند. این هنر، هنر علوّ و رفعت 
است که القا اندیشه را با توسل به شکل و قالب شامل می گردد.« )همان، ص 38(

فلسفه ی هگل نوعی وحدت وجود فرهنگی است. این فلسفه به باورهای عرفان آلمانی 
که بشریت را به خودی خود بخشی از ربانیّت می داند. )همان، ص 39( پیوند می خورد 

، ورلــن، رمبــو، مالارمــه، والــری و... بــا  در فضایــی ازاین دســت، شــاعرانی همچــون بودلــر
تلاش هــا و آفرینش هــای خــود، نــوع خاصی از بیــان و القای معنــا را بنیان گذاشــتند که ما 
کنون آن را تحت عنوان مکتب و ســبک سمبولیســم می شناسیم. یکی از کارهای اساسی  ا
سمبولیســت ها، تــلاش در خلــق اثــر هنــری به گونــه ای بــود کــه شــعر و متــن ادبــی، بتواند 

خودارجاع و به عبارتی دیگر خود بسنده باشد.
در واقع باید گفت خود بســندگی و خودارجاعی شــعر که به وســیله ی سمبولیســت ها بر 
کات صــرف طبیعت بود کــه از دوران  کیــد شــد، نتیجــه ی دورشــدن اثر هنــری از محا آن تأ

کارهای ادبی و شعر سنگینی می کرد. کلاسیسم تا ناتورالیسم و رئالیسم سایه اش بر 
وقتــی قــرار بر آن شــد که هنــر از بازگویی و تقلید طبیعت باز ایســتد و از حدود و مرزهای 
ظاهری و مادی وجود فراتر رود و درصدد کشف و ابراز حقایق غایب و پنهان هستی باشد، 
پــس اثــر هنری نمی توانســت همچــون نمونه های قبلــی، از جهان ملموس عــادی موجود 
سخن بگوید و به او ارجاع دهد، در نتیجه اثر هنری باید به خود ارجاع می داد تا در آن در 
جهانی که شــاعر به آن دســت یافته بود و آن را آفریده بود، یعنی خود اثر هنری، نه چیزی 
، ســخن بگویــد. با عنایت بــه چنین معنایی اســت که ملارمه می گویــد: »هدف اصلی  دیگــر
گان یک شــعر را، آن قــدر خود بازتاب دهنده بســازیم که هیچ یک  مــا باید این باشــد که واژ
از آن هــا دارای رنــگ خــاص نماند، و همــه ی آن ها صرفاً نت های یک میزان باشــند، ازآنجا 
گان، بیــش از هــر چیز بــه اندازه ی کافی، خودســالار هســتند، نیازی به شــرح و  کــه ایــن واژ

تفسیری بیرون از خود ندارند.« )هارلند، 1393، ص177(
، بیش از هــر چیز باید به  به این ترتیــب بــرای فهــم یک اثــر هنری کلامی، یک قطعه شــعر
عناصر خود شعر و متن ادبی و روابط آن ها با همدیگر و به مناسبات داخلی کل اثر توجه 
کــرد. ایــن بدان معنا نیســت که هیــچ یک از عناصر و کلمات و اســم های داخل شــعر هیچ 
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نســبتی بــا واقعیت هــای بیــرون اثر ندارنــد، برای مثــال گل در شــعر ســمبولیک همان گل 
اســت، میز و یا صندلی نیســت، اما این گل فقط دررابطه با شــبکه مناسبات داخل آن شعر 

، معنا می یابد و ایفای نقش می کند. و اثر
یعنــی در یــک اثــر ســمبولیک خودارجــاع، برای رســیدن بــه معنا بایــد خود اثــر را هدف 
قــرار داد و از ارجاعــات بیرونی و واقعیت های پیرامونی درگذشــت. با چنین نگاهی بی آنکه 
بخواهیــم قــرآن را بــا آثار ســمبولیک بســنجیم، شــیوه ی تفســیری علامــه ی طباطبایی در 

تفسیر المیزان را یادآور می شوم:
»اســاس کار تفســیر المیزان، به حکم »اِن القُران یَفسَــر بَعضَه بَعضا« بر قاعده ی تفســیر 
قرآن به قرآن اســت. بدین معنا که معیار اول برای تفســیر قرآن، خود قرآن است. در جایی 
که آیات محکم قرآنی، می تواند دیگر آیات دشــوار و متشــابه را تفسیر و تبین نماید، اسباب 
نــزول، آراء مفســران و روایــات منقول در درجــه دوم اعتبار قرار می گیــرد.« )ویکی پدیا، ذیل 

) موضوع تفسیر المیزان، معرفی تفسیر
کید بر نقش  دومیــن خاصیتــی که سمبولیســت ها به اثر ادبی و کار هنری بخشــیدند، تأ
گی برآیند مســتقیم اســتقلال اثر هنری و خودبســندگی آن  مخاطب بود. بی شــک این ویژ
اســت. وقتــی قــرار اســت اثر هنــری خود ارجــاع باشــد و کار او حکایــت از محیــط پیرامون و 
تقلید طبیعت و جامعه نباشد، طبیعی است که چنین اثری با چنان استقلال درخشانی از 
کات کند، پس در نتیجه این اثر بی دخالت هر گونه  خود ، نمی تواند از خالق خود نیز محا
واسطه ای، به طور مستقیم با مخاطب خود روبه رو می شود و این مخاطب است که بنا بر 
فهم و شــعور و توان فرهنگی و ذوق ســلیم خود با اثر ارتباط برقرار می کند و این گونه اســت 
کــه سمبولیســت ها معتقــد بودند کــه: »پیروان مالارمه، به جای اندیشــه ای کــه با جمله ها 
کنتــرل و تعییــن می شــود به روابطی اشــاره می کنند کــه خوانندگان باید خودشــان آن ها را 

کنند.« )هارلند،1393، ص 175( استنباط 
در نتیجه این مخاطب است که بر اساس توانایی های خود، دنیای تازه ای از معنا و زیبایی 
را کشف می کند و همراه با متن به رشد و لذت می رسد و از متن برخوردار می شود، و این هیچ 
منافاتی ندارد که مخاطب دیگری ، سطح دیگری از معنا و لذت را تجربه کند. والری می گوید: 
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از  قدرتــی  هیچ گونــه  و  واقعــی  معنــای  »هیــچ 
جانــب نویســنده در متــن وجــود نــدارد، متــن 
به محض انتشــار به صورت ابــزاری درمی آید که 
هر کس می تواند از آن اســتفاده کند و هر کس 
بنــا بــه توانایی هایــش آن را مورد اســتفاده قرار 
کید  می دهــد.« والری در ادامه ایــن موضوع تأ
می کند: »نویســنده بدون شک می تواند ما را از 
گاه کند، اما مســئله نیت های  نیت های خود آ
مؤلف نیســت، مسئله آن چیزی است که باقی 
می مانــد، آن چیــزی کــه او مســتقل از خودش 
خلــق کــرده اســت.« همان طــور کــه مالارمه به  
صراحــت از آن ســخن می گوید: »صدای شــاعر 
گان خود، ابتکار عمل  باید خاموش شــود و واژ
را به دست بگیرند...« )هارلند، 1394، ص 179(
ضمــن یــادآوری ایــن مطلــب که همیــن توجه به مخاطــب در ادامــه به نظریه مــرگ مؤلف 
رولان بــارت منجــر می شــود، لازم می دانــم بــه شــباهت آن باتوجه به نقــش مخاطب که در 

کنم. سخنان پیامبر و قرآن وجود دارد اشاره 
باز هم بی آنکه قصد مقایسه ی متون مقدس با آثار شاعران و نویسندگان را داشته باشم 
یاد آور این جمله از پیامبر صلوات الله علیه هســتم که فرمودند: »انا معاشــر الانبیا امرنا أن 
،1366،ص74( و فرمایش امام علی علیه الســلام  نکلــم الناس علی قــدر عقولهم« )فروزانفــر
در نهــج البلاغه: »ان القــران ظاهره انیق و باطنه عمیق.« )صبحــی صالح،1359،خطبه61( 
و حدیــث مشــهوری که مولانا بارها و بارهــا در مثنوی تکرار می کند: »ان للقران ظهراً بطنا و 
، 1366، ص 83(  و ســخن آقای جوادی آملی در  لبطنــه  بطن الی ســبعه ابطــن« )فروزان فر
ارتبــاط بــا جایگاه رفیع قرآن: »قــرآن یک وجود عینی دارد... از آن وجــود عینی که بگذریم 
یــک سلســله وجــود مفهومــی دارد و یــک سلســله وجــود مشــهودی دارد... دو طایفــه از 
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نصــوص در این زمینه آمده اســت...« هر کس هر اندازه از قــرآن باخبر بود، به همان معیار 
درجه ی بهشــتی دارد، به کســی که اهل قرآن اســت، گفته می شــود بخوان و بالا برو ، »اقرا و 
ارق...« و طایفــه ی دوم این اســت کــه قرآن به اهلش می گوید: »بخــوان و بالا بیا« )بینات، 

1416ق،ص23(.
همچنین در آیات 77 تا 79 واقعه، می خوانیم: »انه القران الکریم، فی کتاب مکنون ، لایمسه 
الا المطهرون« در این آیات توجه شدید به استقلال متن و مخاطب به وضوح دیده می شود.
ک  باتوجه به تفســیر علامه ی طباطبایی )ره( از این آیه، باید گفت مخاطب قرآن باید پا
ک شود  باشد، و خواننده ی قرآن هرچه بیشتر دلش از هواهای نفسانی و تعلقات مادی پا
بــه نســبت رهایی دلش از قیود و بندهای محدودکننده، بــه باطن و عمق قرآن که در لوح 
محفوظ است، دست خواهد یافت، و به مس و لمس حقیقت قرآن، توفیق خواهد یافت.
جالــب اینجاســت که قرآن می فرماید مطهــرون و نمی فرماید عالمون، چرا که در کلمه ی 
کات و فهم متن  عالمــون ارجــاع به بیرون از خود اســت که ارتباط می یابد با انباشــت محــا
به عنوان سخن گوی محیط و مقلد اطراف. اما در مطهرون ارجاع به درون است که ارتباط 
مستقیم می یابد با ارجاع به خود و خودبسندگی متن که در صفحات گذشته از آن سخن 

گفتیم.
بی آنکــه ســخن را بــه حاشــیه بکشــانم خلاصــه می کنم کــه ســخنان و آیاتی ازاین دســت 

به طورکلی توجه بیابد و قرآن را به مخاطب، به خوبی نشان بدهد.
گی های کار سمبولیست ها ، بازسازی شعر به عنوان یک اثر هنری بود. آن گونه  از دیگر ویژ
، با قصدی هنرمندانه، برای ایجاد یک تجربه ی زیبایی شناسانه، اقدام  که شاعر و خالق اثر
، آفرینش شــعر را در ســطحی برابر یا  بــه آفرینش شــعر می کنــد. مالارمه به عنوان یک شــاعر
گنر را بســیار تحســین  گرچه وا بالاتــر از آفرینــش یــک قطعــه موســیقی می دانــد: »مالارمــه ا
گنر را به شــعر منظم  می کنــد ، به هیچ وجــه شــعر را مادون موســیقی قرار نمی دهــد، بلکه وا

می کند. پیداست که شعر در نظر مالارمه والاترین هنرهاست« )ولک، 1389، ص 284(.
والــری نیــز می گویــد: »شــعر کامل تریــن و ناب تریــن هنرهاســت و هدفــی به جــز خودش 

ندارد.« )تراویک، 1383، ص 547(.
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همچنیــن، موضــوع نشــان می دهــد کــه ایجاد تجــارب زیباشــناختی یکــی از هدف های 
سمبولیست ها بوده است. همچنان که شایگان می گوید: »بورل هنر را مستقل و آزاد از هر 
گونــه هــدف و غایتــی، الا زیبایی و تحریک حواس مخاطب در جهــت دریافت این زیبایی، 
می داند و زیبایی از نظر او همواره با نوعی غریب و هیجان انگیز بودن ملازم است... اساس 

شعر برای او کشش انسان به زیبایی والاست.« )شایگان، 1394،ص39(
بدیهــی اســت وقتــی چنین هدفــی والا در پیش روی آنــان قرار می گیرد، تــلاش می کنند 
از همــه ی امکانــات زبــان، بــرای رســیدن بــه ایــن اوج و توانایی ســود بجویند، یکــی از این 

که در شعر آن ها فراوان به چشم می خورد.  امکانات حس آمیزی است 
بــرای فهــم حس آمیزی بهترین نمونه ها را می توان از تعابیر قرآن آورد: »هن لباس لکم و 
انتم لباس لهن« به وضوح حس لامســه و حس باصره با هم آمیخته شــده اســت. »و لباس 
التقوی« باز با آمیختن حس بینایی و بســاوایی، درصدد القای تام یک امر مفهومی اســت 
و جالب تر از همه »فاذا قها الله لباس الجوع و الخوف« که حس هایی از چشــایی، بینایی، 

و بسلوایی درهم آمیخته شده است. )راغب اصفهانی،1362، ص 447(.
سمبولیســت ها قــوای مختلــف حســی و ذهنــی را بــرای نیــل بــه بیانی نــو و تأثیرگــذار در 
کار می برند، آن ها با اســتفاده از عناصر تصویری و باتکیه بر موســیقی کلام،  کنار یکدیگر به 
بــا دســتیابی بــه تعامــل میان حــواس و آمیــزش آن ها، بــرای خلــق مفاهیمــی بدیع تلاش 
می کننــد. همچنــان کــه چدویک می گوید: »شــعر بودلر بــه گونه ی دل انگیــزی هماهنگ و 
»ارکســتری« شــده اســت و حواس مختلف در زمان هایی به دقت انتخاب شــده ، به اجرای 
نقش خود فراخوانده می شــوند. تصویر ها به شــیوایی ترسیم شده است، سطرها در توازن 

است.« )چدویک،1378، ص 31 و 32(
و یا تلاش بودلر برای خلق حس آمیزی، اســتفاده ی مســتمر او از مقایســه ی هنرهاســت 
که ضمن آن نقاشی را با مدد گرفتن از تعبیرات موسیقایی یا آثار موسیقایی را با به کاربردن 
تصویر هــای بصــری، توصیــف می کنــد بی آنکــه هنر ها را بــا هم خلــط کند و یا حتــی مدافع 

امتزاج آن ها باشد. )ولک،1398، ص 270(
کار هنــری، از  کنــار بازســازی مفهــوم تــازه ای از شــعر به عنــوان یــک  سمبولیســت ها در 
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حالت های مختلف موسیقی و تأثیرهای متفاوت آن غافل نبودند، آن ها برای نزدیک کردن 
شــعر بــه ســیلان روان و آهنگیــن ملــودی، و ابهــام و گنگــی موجــود در قطعــات موســیقی، 
بسیاری از سنت های شعر کلاسیک را که رمانتیک ها هنوز کنار نگذاشته بودند، پشت سر 

گذاشتند. )ویک،1383،ص14(.
آن ها در این مســیر شــعر را چنان از فضای مه آلود ایهام و موســیقی سرشــار می کنند که 

دریافت و ترجمه ی آن عملاً غیرممکن می شود.
پس از آهنگین و موسیقایی بودن شعر سمبولیسم، باید به استفاده ی آن ها از تأثیرات 
بصــری بــرای ایجــاد تأثیراتــی همانند تأثیرات هنرهای تجســمی ســخن بگوییــم. چدویک 
دراین خصــوص می گویــد: »سمبولیســم را می توان کوشــش برای رخنه در فراســوی جهان 
تصــورات دانســت. خــواه تصــورات درون شــاعر و نیــز عواطفش، خــواه تصورات بــه مفهوم 
»ایــده ی افلاطــون« یعنی جهــان فراطبیعی کاملی که انســان آرزوی رهیابی بــه آن را دارد. 
بــرای رســیدن بــه آن ســوی ســطح واقعیــت، اغلــب از نوعــی ادغــام تصویرهــا بهــره گرفتــه 

می شود.« )چدویک، 1383، ص 14 و 15( 
مالارمــه با اشــاره به این تلاش برای القای بعد ســوم می گوید: »هنــر باید رابطه ای دقیق 
میان تصویرها برقرار کند و در آن صورت است که بعد ثالثی از آن نشئت می گیرد و معروض 

کار از غیب گفتن می شود.« )ولک،1389، ص 291(
سمبولیســت ها با تلاش هایی ازاین دســت، تــلاش دارند موضوع را بــدون آنکه به صراحت 
بیان کنند به مخاطب القا کنند، برای این القا آن ها به کمک استعاره ها، کنایه ها و سرانجام 
نماد پردازی هــا، بــا تعویق انداختــن معنا، درصــدد تحریک تخیل و تفکر اســتعاری مخاطب 
برمی آیند. این گونه است که چدویک در صفحه نهم کتاب سمبولیسم به هنگام تلاش برای 
ارائه ی تعریف از سمبولیســم می گوید: »سمبولیسم فقط نشاندن یک موضوع به جای یکی 
دیگــر نیســت آن چنان که مثلاً میلتون ســپاهیان شکســت خورده ی شــیطان را بــا برگ های 
کند مقایســه می کنــد، بلکه اســتفاده از تصاویری  پاییــزی کــه جویبــاران »والــو میروزا« را می آ
عینی و ملموس برای بیان عواطف و افکاری انتزاعی است.« و در ادامه، این جمله ی تی اس 
الیوت را   می آورد که تنها راه بیان عاطفه و احســاس به شــکل هنری، یافتن آن چیزی اســت 
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که به گفته ی او نه سمبول، بلکه یک رابط عینی است، یعنی مجموعه ای از چند شیء، یک 
وضعیت، سلسله ای از رخدادهایی که تصویر گر آن عاطفه و احساس خاص باشد.

به یقیــن خواننــده ی عزیز به تکــرار تصویر ها، و تلفیق آن ها و بیــان مطلبی از ترکیب کلی 
تصویرها، در صفحات اخیر توجه دارد. چرا که توجه به این مطلب در بحث موضوع اصلی 
ایــن مقالــه یعنی قصه های منظور نظر از قرآن، بســیار ضــروری خواهد بود، و با این رویکرد 
کار غلبه بر طبیعت و تغییر شــکل دادن آن می بیند، در مقام خلاقی  اســت که شــاعر را در 
برخــوردار از تخیــل، او همــواره به آموزه ی تقلیــد طبیعت حمله می کرد و آن را دشــمن هنر 
می شمارد.« )ولک، 1389، ص 261 و 264( و ازآنجا که هدف او تعریف و تبیین قصه و نظری 
نیســت، و می خواهد احساســی را خلق یا برداشــتی را به خواننده منتقل کند، به انباشــت 
کید  ســمبول و نمادهــای بیرونــی می پــردازد که مدام به مضمون اساســی و درونی شــعر تأ

می گذارند و تشدیدش می کنند. )چدویک،1387، ص 25(
سمبول معرف چیزی مبهم ، ناشناخته یا پنهان از ماست. )یونگ 1352، ص 23(

اولین چیزی که در تعریف یونگ به چشــم می خورد این اســت که نماد وقتی به میدان 
می آیــد کــه پــای معنی ها در میان باشــد. آقای ســتاری واژه ســمبول )Symbol( را این گونه 

توضیح می دهد:
)Symbolum( )Symbol(بــه لاتیــن و )Symbolon(  بــه یونانــی، در اصــل بــه معنای علامت 
هویت و شناســایی بود، یعنی به دو شــیء دونیمه شــده اطلاق شــد  که دو تن به نشانه پیوند 
یا پذیرایی و میهمان داری با خود داشــتند ، تا دارنده ی هر نیمه چون به دارنده ی نیمه دیگر 
  )Sumbolon( نیز که )Sumballein( رسید ، وی را برادر با خود، برابر شمرده ، بیگانه نداند ، فعل
از آن مشــتق شــده اســت ، به معنی به هم پیوســتن و اتصال اســت ، مثلاً اتصال چند جویبار ، 
کنــده را گــردآورده به هــم می پیونــدد. ) ســتاری، 1372، ص 20( یــا هرگونــه عملی کــه عناصر پرا
پس راز اینکه با سواران پای توسن سرکش »نماد« به میان می آید ، در قدرت اتصال دادن 
کنده و نیمه های ســرگردان اســت . نماد واژه ای اســت که  نمــاد در جمــع  کــردن پاره هــای پرا
کنده ی معنی ها را چون جویباران به هم پیوند می دهد ، همچنین به یاد داشــته  عناصر پرا
باشــیم کــه دومین بخش تعریف یونــگ ، این بود که نماد معرف چیزی مبهم و ناشــناخته و 
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پنهان اســت . این درســت همان چیزی اســت 
کــو« دررابطــه  بــا  کــه آقــای احمــدی از زبــان »ا
توصیــف آونگ شکســته داســتان ســیلوی ژرار 

دونروال می آورد.
»شــرح آونگ در داســتان، بار نمادین دارد 
کــه می توانــد بــه بی نهایــت شــکل تأویل  چــرا 
شــود محتویاتــش بــه ســحابی مه آلــود ماننــد 
اســت که تأویل هــای بســیاری می پذیرد نماد 
نشــان می دهد که چیزی هســت کــه می تواند 
گفته شــود ، اما این چیز هرگز نمی تواند یک بار 
و بــرای همیشــه گفته شــود .« )احمدی، 1370 

جلد 1، ص 370(
و  ناشــناخته  مبهــم،  چیــز  همــان  درســت 
گاه  پنهــان ، آن حقیقــت غیبــی کــه بــا ناخــودآ

آدمی ارتباطی محسوس و نزدیک دارد  و درست به خاطر همین ارتباط محسوس و نزدیک 
است که انسان می تواند با عبور از تصویر های ظاهر و مادی وجود به دنیای بی مرز معانی 
وارد شــود و از آن هــا بــه کمک نمادها تعبیرهای ملموس ارائــه دهد . پال تیلیش که نما د را 

گی می شمارد: کاویده است برای نماد شش ویژ در ارتباط با زبان دین 
نماد به ماورای خود اشاره می کند. )از خود فراتر رفتن(. 	

نماد در واقعیت و معنای امر مشارالیه مشارکت دارد.. 	
نماد دارای هویت جمعی است.. 	
نماد می تواند ابعاد واقعیت و زوایای روح ما را بر ما بگشاید و نشان بدهد.. 	
نماد می تواند اصلاحگر و یا مخرب باشد.. 	
پیدایــش ، رشــد و افــول نماد ها، تابع شــرایط اجتماعــی و فرهنگی اســت. )علی زمانی، . 	

1375،ص 252 و 251(          



49
فصلنامه روایت ایرانی

گی اول توضیح می دهد  نویســنده کتاب اســاطیر در متون تفســیری فارســی، دررابطه با ویژ
کــه در ایــن قســمت بایــد به فــرق نمــاد در تخاطب بــا مخاطبان متــن ، در عیــن آنکه خود 
حضــور دارد و معنــای ملمــوس و خاص خــود را دارد ، در حالتی فرارونده ، طیف وســیعی از 
معانی دیگر را در ورای خود به مخاطب ارائه  دهد. اما نشــانه فقط آن ســوی خود را نشــان 
می دهد ، بدون آنکه حضور ملموس و محســوس داشــته باشــد . نماد در واقعیت آن امری 
که به سوی آن اشاره می کند و آن را نشان می دهد ، شریک و سهیم است ، اما نشانه چنین 
نیســت؛ نشــانه هیچ جزئی و هیچ  عنصری از واقعیت مورد اشــاره اش نیســت، نشــانه هیچ 
ک برخوردار اســت .  ک ذاتــی بــا معنــای مورد اشــاره اش ندارد؛ امــا نماد از این اشــترا اشــترا

) امامی ،1380، ص 106 و 105(
ادگار مورن می گوید: »برای یک فرد شــدیداً وطن پرســت ، پرچم در خود جلوه ای از مام 

وطن دارد ، و او حاضر است به خاطر پرچم بمیرد.« ) مورن ، 1374، ص 202 (
دقــت داشــته باشــید که شــخص باورمند ، نــه به خاطر وطــن ، بلکه به خاطــر خود پرچم 
نمــاد وطــن ، حاضر اســت بمیــرد ، چرا کــه پرچم در عیــن اینکه بــه آن پارچــه ی ملموس با 
لــت دارد ، درعین حــال قســمی از خــود وطن اســت و بــا وطن که  رنــگ و تصویــر خــاص دلا
ک در وجــود واقعــی دارد . نمــاد باتوجــه  به  یکــی از معانــی مــورد اشــاره ی آن اســت ، اشــترا
گاهــی جمعــی و اجتماعــی یــک ملــت  گاهــی انســان و به ویــژه بــا ناخودآ اینکــه بــا ناخودآ
از ســیر صعــودی و فرارونــده برخــوردار و  بالابــر اســت   ارتبــاط دارد ، به نوعــی اســتعاره ی 

است .
بنابراین، معنای رمز ، برخلاف تمثیل ، فقط اســتعاره یعنی شــباهت میان محســوس که 
مدلــول اســت و دال کــه معقــول اســت و یا قیاس آن دو بر حســب مشــابهت نیســت ، بلکه 
خاصــه ی بلندی خواهــی اســت ، یعنی فرایندی کــه دال و مدلول هر دو را بــه مصدر معنی 
ک تا آســمان ، در  که آدمی در یک خط عمودی از خا لت می کند  و ازآنجا بخــش متعالــی دلا
گون، نوسانی بی شمار دارد و به قول نظامی از عدم و غبت و تجرد باز آمد.  مرتبه ها یی گونا

ک را به سجده واداشت: ک برخاست و مرغان افلا از خا
در عـدم آوازه ی هسـتی نبود کـــایـن عـشق پـرســـتی نبــود  اول 
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کرد سوی وجود آمد و در باز  مقبــــــلی از کتم عــــدم ســـــاز کــــرد 
پیـــشتـــریـــن بشـــری زادگــــان بـــازپـــسین طفــل پــــری زادگـــان 
چـون علم افتاده و برخاسته آن بــــه خـــلافـــت عـــلم آراســــته 
ک او »خمّر طینـه« شرف خا ک او  »عــــلّــــم آدم« صـفــــت پــــا
زان همه را آمده سر بر زمین زو شده مرغان فلک دانه چیـن 

)آیتی، 1367، ص 51(

ک می رســد  و چون انســان با نزول و هبوط به پوســته ی ظاهری و برونی حیوانی خود و خا
گاه به روان و بــه روح و جنبه ی  و بــا صعــود و عروج به هســتی باطنی و درونــی اش، ناخودآ
الهــی اش نزدیــک می شــود ، نماد به عنوان یک فرایند زبانی بشــری ، هم ســنخی شــگفتی با 
ســیر نزولــی و صعــودی او می یابــد و می توانــد در خط ســیر صعــود و نزول طیف وســیعی از 

معانی را شامل شود .
کار می گیرد. حال باید دید انسان چگونه زبان نمادین را درمی یابد و به 

فروم می گوید : »زبان ســمبولیک زبانی اســت که تجربیات درونی و احساســات و افکار را 
بــه شــکل پدیده های حســی و وقایعی در دنیای خارج بیان می کنــد، و منطق آن با منطق 
معمــول و روزمــره ی مــا فــرق دارد . منطقی که از مقوله هــای زمان و مــکان تبعیت نمی کند 
و به عکس تحت تســلط عواملی چون درجه ی شــدت احساســات و تداعی معانی اســت .« 

)فروم، 1349، ص 7(
او در ادامه بحث سرانجام نتیجه می گیرد: »در زبان سمبولیک دنیای برون ، مظهری از 

دنیای درون یا روح و ذهن ماست.« )همان، ص 15(
فروم ضمن بحث از زبان ســمبولیک، نماد را به ســه دســته تقســیم می کند، یک عده از 
گان و نشــانه های زبانی، دســته دوم را  آن ها را نمادهای متعارف می نامد، مانند همه ی واژ
نمادهــای تصادفــی می داند ، این ها نمادهای انفرادی هســتند و فروم معتقد اســت آن ها 
تصادفــی بــه وجود می آیند؛ ماننــد خاطره ی اندوه باری که به طور تصادفی برای شــخصی 
در شــهری  روی می دهد، و نام آن شــهر را برای آن فرد نمادی از غم و اندوه قرار می دهد . 
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دســته ی ســوم اما نماد هــای جهانی اند این گروه بــا پدیده ی مورد اشــاره ی خود رابطه ی 
ذاتی دارند و برای همه ی انســان ها و ملل جهان با شــکل ها و تصویرهایی شــبیه به هم و 

گاهی عین هم ظاهر می شوند .
گاه انســان شکل می گیرند، و  ســؤال اینجاســت ، این نماد های جهانی چگونه در ناخودآ

در زبان شهر و هنر ، ظاهر می شوند؟
یونگ نیز ســمبول ها را به دودسته تقسیم می کند، سمبول های طبیعی و سمبول های 
گاه سرچشــمه می گیرند و سمبول های  فرهنگی. ســمبول های طبیعی از محتویات ناخودآ
فرهنگی برای بیان حقایق ابدی به کار می روند و هنوز در بسیاری از ادیان دیده می شوند . 
و  طبیعــی  ســمبول های  می رســد  نظــر  بــه 
فرهنگــی یونــگ همــان ســمبول های جهانی 
فروم هســتند: »ســمبول های جهانــی با آنچه 
که جانشینش شده اند رابطه ی ذاتی و درونی 
دارنــد و ریشــه های ایــن رابطه را در وابســتگی 
کــه بیــن یــک عاطفــه یــا یــک فکــر در  کاملــی 
یک ســوی، و یک تجربه حســی در سوی دیگر 
وجــود دارد بایــد جســت وجو کــرد . بــه خــلاف 
سمبول های تصادفی که فی نفسه کاملاً جنبه 
فردی دارند و سمبول های متعارف که مربوط 
به گروهــی از مردم با مواضعات و قرار داد های 
مشــترک اســت ، ســمبول های جهانــی را همه 
انســان ها درک می کننــد. ســمبول جهانــی در 
خــواص جســم مــا ، حــواس مــا ، و ذهن مــا که 
مشــترک بیــن تمــام افراد اســت ، ریشــه دارد و 
گروه های خــاص محدود  بنابرایــن به افــراد یا 
نیســت ، در واقــع زبان ســمبول جهانــی زبانی 
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مشــترک اســت که نژاد انســانی به وجود آورده است .« )فروم، 1349، ص 42( پس مهم این 
نیست که نماد را جهانی بدانیم . یا طبیعی یا فرهنگی ، مهم شرحی است که یونگ و فروم 
در بیــان نام گــذاری خــود ارائه می دهنــد ، و آن رابطه ذاتی و طبیعی بیــن نماد و مدلول آن 
اســت ، رابطــه ای کــه نمــاد را از نشــانه و رابطه ی قــرار دادی آن فــرا می برد و ممتــاز می کند، 
درنتیجــه بایــد گفت: »نمادهــا، به ویژه نمادهای رؤیا، طبیعت اصلی مــا و گرایش ها و غرایز 
مــا را نمودار می ســازند و باز درســت به همین دلیــل ، رابطه ی طبیعی بیــن نماد و مدلول ، 
گاه انســان یــک حقیقت طبیعی اســت ، زبان  کــه مدلــول گرایش هــا ، غرایــز  ، و ناخودآ ازآنجا

نمادها نیز یک  زبان طبیعی است .«
که انسان یک موجود زنده است ، سپس نماد یا آن میوه ی برآمده از زمینه های  و ازآنجا
مشترک درون انسان ، باتوجه به گره خوردگی اش با عواطف ، حیات پیدا می کند ، کارمایه ی 
، زمینه اش فراهم شــود . خود ظاهر می شود و  روانی می یابد ، پویا می شــود  و در صورت نیاز

گاهانه ی هنرمند یا شاعر نمی باشد. تابع اراده و خواست آ
همچنــان کــه »آنیــه لایافه« در مقالــه ی سمبولیســم در هنر های بصــری می گوید: »یک 
ســمبول حقیقی فقط وقتی ظاهر می شــود که بیان مقصودی لازم باشــد که فکر نتواند به 
که فقط پیش بینی یا احساس می شود.«  حیطه اندیشه در آورد ، یا چیزی مورد نیاز باشد 

)یونگ، 1352، ص 394(
این بیان مقصودی که حس می شود ، پیش بینی می شود و نشان از وجود قطعی دارد؛ 
اما به حیطه فکر و اندیشــه انســان درنمی آید ، و چون توسنی گریزپا از سرزمین حصار کشی 
شــده ی ذهــن می گریــزد ، این گوزن عقــل گریــز ، از آن صحراهــا و اعماق ناشــناخته ی پیکر 

آدمی است .
گاه می کوشــد کــه تمام چیزهای کهنــه ای را که در ذهن در جریان رشــد  »ذهــن، ناخود آ
خویــش ازدســت داده، یعنــی خیــالات واهــی ، خیال بافی هــا، شــکل های کهنــه فکــر ، غرایز 

کند.« )همان، ص 148( اساسی ، و نظایر آن ها را دوباره زنده 
گاهی انســان  گاهی به وســیله نمــاد و نماد پــردازی در خود آ پــس می تــوان گفــت ناخودآ
حضور می یابد  و از این زاویه سخن کاسیرر قابل فهم می شود که : »چون نمی توان مستقیماً 
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نا متناهی را شــناخت و دریافت ، پس اندیشــه باید همه ی گســتره ی متناهی را کشــف و در 
آن کاوش کند . وضع علامات یا نمادها یعنی فلسفه صورت های نمادی، زمینه ساز عزیمت 

روح یا ذهن برای تسخیر جهان تصورات و معانی است.« )ستاری، 1372، ص 6(
به این ترتیب انســان با نماد ها ، به جهان بی نهایت معانی ســفر می کند، دنیای تصویر ها 
را تســخیر می کنــد و از ایــن طریق به باطــن و ذات خود نقب می زند و به طــور یقین حیاتی 
گان و متن ها و آواهــا و تصاویر از  گــرم و تپنــده را در ژرفــای خویشــتن می یابد و در قالــب واژ

آن سخن می گوید .
پورنامداریــان نمادســازی را از نظــر مولانــا این گونــه بیــان می کنــد: »مولانا در فیــه مافیه 
می نویسد: چیزهایی که آن نامعقول می نماید، چون آن سخن را مثال گویند ، معقول گردد 

گردد محسوس شود .« ) پورنامداریان ، 1376، ص 55( و چون معقول 
بنابرایــن، بایــد گفــت ذات بشــر طوری اســت کــه می توانــد نمادســازی بکند ، ایــن یکی از 
گی هــای انســان ناطق اســت که تــوان دریافــت معانی عالیــه را دارد و می توانــد آن معانی  ویژ
را در صــور محســوس به نمایش بگذارد . پس بشــر با کشــف نمادها به باطن هــا راه می یابد و 
در بیــان از باطن هــا، به نماد ها می رســد ، در بیان این معنا پورنامداریان می گوید : »کوشــش 
خواننــده در پی بــردن از ظاهــر یــک بیــان رمــزی بــه باطــن آن و کشــف معنــی مکتــوم آن در 
واقــع کشــف مــن خویــش یــا جنبه هایــی از آن در آیینــه رمــز و مثال اســت . به همین ســبب 
هیــچ خواننــده ای نبایــد تصــور کند کــه با یافتن و کشــف یک معنــای باطنی از اثــر ، یک بار و 
 برای همیشــه رموز آن را  گشــوده اســت ، و به معنی حتمی و قطعی آن دســت یافته اســت.« 

)پورنامداریان، 1376 ، ص 58 ( 
پــس بایــد گفــت خواننــده در مواجهــه بــا متــن نمادیــن ، باتوجه به ظــن و گمــان خود و 
چگونگــی باطــن خویش ، یــار اثر رمزی می شــود. هرکس بــه معنایی در راســتای توانایی ها 
و چگونگی هــای روحــی خویــش می رســد، و باتوجه به اینکــه به طورقطــع نمی تواند بگوید ، 
معنــای اثــر ایــن اســت و جــز این نیســت ، اثــر نمادیــن از نوعــی پویایــی ، ســیالی و آزادی و 
رهایی بخشی برخوردار می شود و خالق اثر و مخاطب اثر را در پهنه ی وسیع معانی در یک 
آزادی نســبی و در خور قبول رها می کند و این آزادی و رســیدن به رهایی و رهایی بخشــی 
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درســت همــان چیــزی بود که سمبولیســت ها به دنبــال آن بوده اند . سمبولیســت ها رؤیا و 
تخیل را که پوزیتیویســم و رئالیســم می خواست از زندگی و ادبیات براند ، دوباره به ادبیات 
برگرداندنــد و بــه کمــک نمــاد از محدودیت های خشــک و آزاردهنده و پوســته ی ســطحی 

رئالیسم و ناتورالیسم در گذشتند و فرا رفتند .
درســت همان طــور که صــادق هدایت در کتاب بوف کــور می گوید : »در هــوای بارانی که 
از زنندگــی رنگ هــا و بی حیایــی خطــوط اشــیا می کاهد من یــک نــوع آزادی و راحتی حس 

که باران افکار تاریک مرا می شست.« )هدایت ، 1351 ، ص 20 ( می کردم و مثل این بود 
بی شــک سمبولیســت ها هــم به هنــگام آفرینــش متون و شــهرهای ســمبولیک به نوعی 

آزادی و آرامش و رهایی از تاریکی ها و محدودیت های زندگی ، دست می یافتند.
در روندی این چنین در میان اصل هایی که آقای سیدحسینی برای مکتب سمبولیسم 
برمی شمارد دو اصل زیر توجه بیشتری را جلب می کند: »به مدد احساس و تخیل حالات 
روحــی را در میــان آزادی کامــل ، بــا موســیقی کلمــات و بــا آهنــگ و رنــگ و هیجــان تصویر 

کنند.« ) سید رضا حسینی ، 1358 ، جلد 2 ، ص 323 (
گی هایی اســت که چارلز چدویک سمبولیســم را جانشــین ساختن  باتوجه  به چنین ویژ
کاربرد تصویر های ملموس برابر بیان  محض یک شــیء به جای دیگر نمی داند ، بلکه آن را 
معانی و عواطف انتزاعی تعریف می کند  و بودلر می گوید : »از طریق و به  وســیله معانی شــهر 
اســت کــه روح ، شــکوه و جلال واقع در آن ســوی گــور را مشــاهده می کنــد.« )پورنامداریان ، 

1376 ، ص 68 (
گهانــی و الهام گونه بود  و همیــن تــلاش برای دریافــت حالت غیرعادی روح و معلومات نا
که آن ها را بر عرفان و حالت الهام پذیری پیامبرانه نزدیک می کرد و سخن لاندریت درست 
در همین راستاست که می گوید: سمبولیسم، علم به نسبت هایی است که دنیای مخلوق 
را بــا خــدا ، دنیــای مــادی را با دنیــای فوق  طبیعی متحــد می کند. )همــان _ ص 68( و رمبو 
یکی از شــاعران بزرگ مکتب سمبولیســم ، شاعر را پیامبر شاعر می نامد . )همان، ص 69( و 
چقدر جالب اســت که طنین ســخنان امروز رمبو هم رنگ و هم صدای نظامی بزرگ اســت 

که سال ها قبل از او سخن را تا قله های اعجاز فرا برده است :
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حـرف نخستین ز سخن در گرفت گـــرفت  جـــنبش اول که قلـــم بـــر 
جـلــوت اول به ســـخن ساخـــتند پـــرده خلـــوت چــو بـــرانداختنـــد 
این همه گــفتند و سخن کم نبود بـــی ســـخـــن آوازه ی عـــالم نبـــود 
ما سخنیم این طلل ایوان ماست در لغت عشق سخن جان ماست 
بـــر پر مرغـــان ســـخن بـــسته انـــد که پـــیوسته اند   خط هــر اندیشه 
بـــاز چـــه مـــاننـــد به آن دیــگــران بلبـــل عـــرش انــد ســـخن پـــروران 
با ملک از جمله ی خویشان شوند ز آتش فکـرت چو پریشان شونـد 
سایه ای از پرده ی پیغمبری است پـرده رازی که سـخن پـروری اسـت 
پــس شـــعــرا آمــــد و پــــیــش انبیــــا کبـریا  پیـش و پسی بـست صفـت 

)آیت، 1367، ص 37(

گلوی رمبو بیرون می آید؟ که از  و این همان طنین سخن نظامی نیست 
پــس شـــعــرا آمــــد و پــــیــش انبیــــا کبـریا  پیـش و پسی بـست صفـت 

درهرحال این توجه به آن معنا ، و در گذشتن از نشانه هاست که در دنیای بشری ، به ناچار 
از معبر و پل زبان می گذرد ، و تعبیر از آن معنا ، بر یال ســخن می نشــیند و کلمه را در اعلای 
علیین مقام می دهد . عروجی این گونه به باطن جهان ، و غیب وجودی است که نخستین 
پرتوهای جلوت را در سخن می یابد و خط هر اندیشه را بسته بر پر مرغان سخن می بیند، 
باز عنایت به عزم و مهمی این گونه اســت که شــاعران و سخن پروران را بلبل عرش ساخته ، 
گر آخرین اعجاز آسمانی آخرین  شاعری را سایه ای از پیامبری می داند ، و از همینجاست، ا

کتاب مقدس قرآن در قله ی اعجاز ادبی باقی می ماند . 
بــا ایــن مقدمــه وقت آن اســت که به ســراغ قصه هــای مزبور برویــم ، با تذکر ایــن نکته که 
که از نماد دادیم ، به خوبی  کامل ادبی اســت ، و باتوجه  به شــرح و توضیحی  بحث به طور 
روشــن اســت  که معناهایی که در این مقاله درصدد استنباط و اثبات آن هستیم ، منافاتی 
با معانی ترجمه ای و تفســیری قصص و آیات مزبور ندارد . چرا که در این وادی ، همان طور 
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که گذشت، معانی در مرتبه های خود قابل دسترس و محترم اند و فهم و دریافت هیچ کدام 
مستلزم نفی و انکار مرتبه ی دیگر نیست .

 » مروری بر روایت قرآن از قصه های »اصحاب کهف«، »یونس« و »موسی و خضر
قــرآن در ســوره ی کهــف ، از آیــه 9 تــا 26 طــی آیاتــی پیوســته ، قصه اصحــاب کهــف را روایت 
می کنــد . آنــان جوانانی هســتند کــه به غار می رونــد و از خداوند تقاضــای رحمت و هدایت 
و نجــات می کننــد . خداونــد آن هــا را در همــان غار در ســال های طولانی به خــواب می برد. 
آنــگاه بیدارشــان می کنــد تا مدت زمان خوابشــان را حــدس بزنند . خداونــد می فرماید: »ما 
داستانشان را برای تو، به حق می خوانیم . ایشان جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان 

داشتند و ما بر هدایتشان افزودیم.« )سوره کهف آیه 13( 
آن هــا از خــواب برمی خیزند و به یگانگی خداوند اعتراف می کنند و با خود تکرار می کنند 

کرد . که هرگز جز خداوند را اطاعت نخواهند 
غــار  توصیــف  بــه  شــروع  قــرآن  اینجــا  در 
می کنــد ، و موقعیــت شــمالی و جنوبــی غــار را 
که از خورشــید و طلــوع و غروب  بــا تصویــری 
بــه  خورشــید  می کنــد .  ترســیم  می دهــد  آن 
هنــگام طلــوع به طــرف راســت غــار متمایــل 
اســت؛ یعنی از ســمت راســت بر غــار می تابد 
جانــب  از  غــروب  هنــگام  بــه  زوال  از  بعــد  و 
چــپ بر غــار می تابــد. آنــان در داخــل غار در 
قطعه زمینــی بلند و فراخ ، خوابیده اند ، آنگاه 
قــرآن به چگونگــی خود اصحاب کهف اشــاره 
کســی  گر  که ا می کنــد. ظاهــر آنان چنــان بود 
بــه آن هــا می نگریســت آن ها را با چشــمان باز 
گویــی بیدارند ، صریح آیــه می فرماید  می دید 



57
فصلنامه روایت ایرانی

آن ها را بیدار می پنداشــتی ، درحالی که در واقعیت آنان خوابیده بودند . آن ها در مواقعی 
گردانده می شدند  و سگشان درحالی که  خاص از جانب خداوند به پهلوی چپ و راست 
دست های خود را گشوده بود بر درگاه غار دیده می شد . یکی از فرازهای قابل تأمل قصه 
گر آن ها را می دیدی وحشــت ســراپای وجود تو را پر می کرد و پا به  این اســت که می گوید ا

فرار می گذاشتی .
زمان گذشــت و خداوند بیدارشــان کرد تا از هم بپرسند چقدر خوابیده اند ، یکی از آن ها 
بــرای خرید غذا و معاش به شــهر ارســال می شــود با ســفارش به احتیاط هــای لازم، چرا که 
بیم سنگسارشــان هســت به جرم یکتاپرســتی. طی ماجراهایی در شــهر باتوجه به قدمت 
ســکه های آنــان ، اصحــاب کهــف کشــف می شــوند و معلــوم می شــود که ســیصد و نه ســال 

خوابیده بودند .
در خاتمــه، قــرآن نقل قول هــای مردم در تعــداد آنان را بیان می کند آن ها ســه نفر بودند 
یــا پنــج نفــر یــا هفــت نفــر و هشــتمین آن هــا سگشــان بوده اســت و بــا این دســتور کــه بگو 
 پروردگارم شمارششــان را بهتر می داند بحث را به پایان می برد. )طباطبایی ، 1363 ، ج 13 ، 

ص 411-456(

قصه یونس 
قــرآن در ســوره صافــات طی چند آیــه ی کوتاه از آیه 139 تــا 148 داســتان او را این گونه بیان 

می کند .
کشــتی  و همانــا یونــس از پیامبــران بــود ، به یادش آور زمانی که به طرف یک کشــتی پر )
گی های  ( بگریخــت ، پس یونس ســوار کشــتی می شــود و همان طــور کــه در ویژ آمــاده ســفر
متــون هنــر سمبولیســم بیان کرده ایم قــرآن نیز با احتــرام والا به مخاطب بــا اهمیت دادن 
به مخاطب و نقش دادن به او در فهم و بازســازی معنا از ذکر جزئیات و توصیفات اضافی 
صرف نظــر می کنــد  و بازســازی و فهم و کامل کردن تصویر را به عهــده ی مخاطب می گذارد . 
در همین آیات نیز از بیان توفانی شدن دریا ، و احتمال غرق شدن کشتی و اقدام به سبک 
کــردن کشــتی و یافتــن گناهکاری برای قربانی کــردن تا دریا آرام گیــرد ، صرف نظر می کند و با 
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بیــان ایــن تصویر که آنــان قرعه انداختنــد و او از مغلوبین بود )آیــه 141، صافات( به تعریف 
حادثه می پردازد.

دریــا طوفانــی می شــود و باتوجــه  بــه آیه 87 ســوره انبیا، شــب هم فــرا می رســد ، تاریکی و 
ظلمات همه جا را فرا می گیرد ، برای نجات کشــتی )با توجه به اعتقاد مســافران آن زمان( 
بایــد یکــی را قربانی کنند ، قرعه کشــی می شــود و قرعه به نام یونس درمی  آیــد و او را در دل 
ظلمــات و توفــان بــه دریا می اندازنــد . نهنگی او را می بلعــد در حالی که ملامــت زده بود . او 
خود را ســرزنش می کند و بنا به آیه 87 ســوره انبیا و آیه 48 ســوره قلم با ناله ای اندوه گین ، 
گــر از  بــه وحدانیــت خداونــد و خطــای خویشــتن اعتــراف می کنــد  و خداونــد می فرمایــد ا
تسبیح گویان نبود او را تا قیامت در شکم ماهی نگاه می داشتیم ، ولی چون از تسبیح گویان 
اســت ، )بــه اراده خداونــد( نهنــگ او را بــه ســاحل پرتاب می کند. ســاحلی لخــت و عریان از 
هرگونــه ســرپناه و ســایه بانی، یونــس مریــض حــال و ضعیف در برابــر تابش بی رحــم آفتاب 
به روی ماســه های ســاحل پرت می شــود . خداونــد کدو بُنی می رویاند تــا برگ های پهنش 
ســایبانی باشــد برای یونس. آنگاه او به ســوی شــهر صد هزار نفری خود برمی گردد . قوم او 
ایمان می آورند بلای عمومی و تنبیه های فرا رســیده برمی گردد  و یونس با امتش از نعمت 

زندگی بهره مند می شود. ) طباطبایی ، 1363 ، جلد 17 ، ص 246-258 (
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داستان موسی و خضر
، به  اختصار طی آیات 60 الی 82 ســوره کهف روایت می شــود. داســتان با  ایــن داســتان نیــز
جمله ی حضرت موســی شــروع می شــود. او به همراهش می گوید می خواهد به مکانی که 
دو دریا به هم می رســند برود؛ و اعلا م می کند تا یافتن آن مکان آرام و قرار نخواهد داشــت. 
، یعنی مــکان جمع میــان دو دریــا می رســند، ماهــی بریانی  همین کــه بــه محــل مــورد نظــر
کــه بــرای خوردن برداشــته بودنــد از روی صخــره به آب می افتــد و راه خود را به ســوی دریا 
پیــش می گیــرد. آن دو از آنجــا رد می شــوند هنوز اندکی دور نشــده اند که موســی برای رفع 
گرسنگی از همراهش می خواهد که استراحتی کنند و ماهی را بخورند، همراه او بنا به گفته 
، یوشع بن نون نام دارد، به موسی می گوید که وقتی در کنار صخره بودند، ماهی از  تفاسیر
خورجین بیرون لغزیده در آب افتاده بود. او می گوید به چشــم دیده که ماهی زنده شــد و 
به سوی دریا پیش رفت و با ناراحتی اظهار می دارد که می خواسته از این موضوع با موسی 

گویا شیطان باعث فراموشی اش شده است. سخن بگوید اما 
گهان ذهن موســی با حقیقتی که دنبالش بود روشــن می شــود و شــتاب زده می گوید،  نا
ایــن همــان اســت که می جســتیم. آن هــا، گام بــه گام، به دقــت راه رفتــه را برمی گردنــد تا آن 
صخــره را بازیابنــد. خداونــد می گوید: »آنان برگشــتند و بنــده ای از بندگان مــرا که از جانب 
خویش به او علم و رحمت داده بودیم یافتند .« لازم به یادآوری است که بنا به تفاسیر نام 

که به رحمت و علم لدنی دست یافته بود ، حضرت خضر است . آن بنده خاص خداوند 
موسی با احترام طی یک جمله ی سؤالی از او می خواهد که آیا می شود از تو پیروی کنم 

تا از آنچه خداوند به تو آموخته است کمالی به من بیاموزی ؟
پاسخ می شنود که تو را شکیبایی همراهی من نیست ، چگونه می توانی درباره چیزهایی 
که راز آن ها را نمی دانی ، شکیبا باشی ؟ باز موسی با تواضع تمام پاسخ می دهد . درصورتی که 
خداونــد بخواهــد مرا شــکیبا خواهــی یافت ، و در هیچ مــوردی تو را نافرمانــی نخواهم کرد . 
گر به  خضر با شــرطی که می گذارد گویا در خواســت موســی را می پذیرد و آن این اســت که ا
دنبال او راه افتاد و کارهای او را دید چیزی نپرسد تا خود خضر هر وقت خواست درباره ی 

آن ها توضیح دهد . 
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بدیهی اســت موســی می پذیرد، آن ها روانه شده و سوار کشــتی می شوند، درست وسط 
دریا شروع به سوراخ  کردن کشتی می کند. موسی شتاب زده اعتراض می کند: »آن را سوراخ 
کــردی تــا مردمــش را غــرق کنی ؟ به درســتی که کار ناشایســتی انجــام دادی .« خضر پاســخ 
می دهد: »مگر نگفتم که تو تاب همراهی با من را نداری .« موسی به یاد شرط همراهی اش 
می افتد و می گوید : »مرا به آنچه فراموش کرده ام بازخواســت مکن ، و کارم را به من ســخت 
.« دوباره روانه می شوند، خضر پسر جوانی را در راه می بیند و اقدام به قتل او می کند.  نگیر
موسی با غافلگیری هر شرطی را از یاد می برد و دوباره فریاد اعتراضش بر می خیزد: »چگونه 
شخصی را بی قصاص می کشی ؟ بی شک به کاری زشت دست زده ای.« اما خضر با آرامش 
که تو به همراهی من هرگز شکیبا نخواهی بود ؟«  سرشار پاسخ می دهد: »مگر به تو نگفتم 
موســی دوباره به خویشــتن باز می آید و برای دوام ادامه ی همراهی ، خود شــرطی دیگر بر 
گر بعدازاین چیزی گفتم حق داری از من جدا شوی که من دلیلی بر  آن می  افزاید: »باشد ا
اصرار به همراهی شــما نخواهم داشــت .« سفر ادامه می یابد آن ها به دهکده ای می رسند. 
از مردمانــش طعــام می خواهنــد، مردمــان دهکده مهمانشــان نمی کنند و آنان را از روســتا 
می راننــد ، بــه هنــگام خــروج دیــواری کهنه کــه در معرض ویرانی بــود می بیننــد ، خضر از او 
می خواهد کمکش کند تا دیوار در حال ریزش را بازسازی کنند . خضر دیوار را با حوصله ی 
تمام ترمیم می کند و باز می سازد ، موسی که خاطره ی برخورد روستائیان هنوز در ذهنش 
اســت می گویــد : »کاش بــرای ایــن کارت مــزدی می گرفتی « و پاســخ می شــنود: »هــذا فراق 
بینــی و بینــک. اینــک زمان جدایی فرا رســیده، اما تو را از توضیح آنچه که شــکیبایی اش را 
کار می کردند ، به مسافرکشی  نداشتی ، با خبر می کنم. کشتی از آن نیازمندانی بود که با آن 
و ماهیگیــری می پرداختند ، پادشــاهی بود که کشــتی های ســالم را بــه زور غصب و مصادره 
می کــرد . معیوبــش کــردم کــه از خیــر آن درگــذرد  و آن نوجوان پــدر و مادری مؤمن داشــت ، 
می رفــت کــه آنــان را بــه طغیــان و انــکار در برابر حــق وادارد، این گونــه با نجــات  دادن آنان 
کیزه تر و مهربان تر از او عوضشان دهد، اما دیوار که از آن دو  خواستم پروردگار با فرزندی پا
پســربچه ی یتیــم بود ، گنجی در بن پنهان داشــت. پروردگارت خواســت دیــوار نریزد و گنج 
آشــکار نشــود تا آن دو کودک به بلوغ و کمال برســند ، و توانایی احقاق و تصاحب مال خود 
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را داشــته باشــند ، این رحمتــی بود از جانب پــروردگارت و من به خویشــتن چنین نکردم  و 
ایــن بــود راز آن کارها که تو را شــکیبایی تحملشــان نبود .« )طباطبایــی، 1363، جلد 13، از 

ص 600-571(

تجزیه و تحلیل 
قبل از هر چیز تذکر مواردی ضروری به نظر می رســد . اول  ازهمه باید توجه داشــته باشــیم 
کــه قــرآن معجزه ی ادبــی پیامبر برای تمام عصر هــا و زمان هاســت . به این ترتیب باید دقت 
بکنیم که این تحدی و ادعا با توجه  به میدان های رشد ادبی اتفاق می افتد. یعنی ممکن 
است روزی تشبیه و استعاره و مجاز و کنایه معیار های ادبی یک متن باشد  و روزی نماد و 
تخیــل و تصــور و چیزهایی دیگر ، در هر حالتی قــرآن به عنوان یک متن ادبی ادعای برتری 

و اعجاز را دارد .
امروزه جهان ادبیات با تجربه ی سبک های 
گی های تــازه ای برخوردار  متفــاوت ادبی ، از ویژ
است که نقد نو، نقد های جامعه و روان شناسی 
نقدهــای مبتنــی بــر زیبایی شناســی، از آن هــا 
منظــر  از  مقالــه  ایــن  در  می گویــد .  ســخن 
سمبولیســم ، نمادیــن بــودن یــک اثــر ادبی به 

نمادپردازی قرآنی نگریسته می شود.
که در ســخن از پیدایش ســبک  همان طور 
گفتیــم ، نمــاد بــر  سمبولیســم و معنــای نمــاد 
خــلاف نشــانه ی زبانی اســت ، به ایــن معنا که 
نشــانه زبان شناســی، فقــط بــه فراســوی خود 
اشــاره می کنــد و خــود اصــلاً دیــده یــا شــنیده 
نمی شود برای مثال وقتی می گوییم آب؛ ذهن 
خواننــده بــه طور مســتقیم بــه ســراغ ماده ی 
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کســیژن ساخته شده اســت و مصداق هایی چون باران، چشمه ،  ســیالی که از هیدروژن و ا
رود و برکه و... دارد می رود و به هیچ وجه به کلمه آب که از حرف آ و ب ســاخته شــده است 

کلمه آب و آن مایع سیال شفاف تطهیر کننده نیست . متوجه نمی شود . هیچ ربطی بین 
امــا در نمــاد ، کلمــه در کنار معناهــای خود ، در کنــار اهمیت و مورد احتــرام بودن معنی 
لت می کند و ذهن مخاطب را در  ابتدایی خود ، به معنای دیگر ، در مرتبه های دیگر نیز دلا
کنار  یک مسیر عمودی فرارونده و فرورونده سیر می دهد و هاله ای از معانی مختلف را در 
معانی اصلی به نمایش می گذارد . برای مثال باید از پرچم یاد کنیم، همان طور که در متن 
نیز اشــاره شــده ، پرچــم آن معنــای ابتدایی که شــامل پارچه ای با رنگ ها و اشــکال خاص 
است را به ذهن متبادر می کند و در کنار آن معنی های دیگری چون وطن  ، عشق به وطن ، 
تاریــخ یک ســرزمین ، ســرافرازی ملــی و... را هم القــا می کند ، وجود و دریافــت معانی بعدی 
مســتلزم نفــی معنای ظاهــر و ابتدایی نیســت ، به عبــارت  دیگر همان طور کــه در صفحات 
پیشــین گذشــت، نماد خود و دیگران را نشــان می دهد. اما نشــانه زبانی فقط به یک معنا 
در ورای خود اشاره می کند . پس در این مقاله توضیح معانی نمادهای این سه قصه قرآنی 
به معنای  نفی معنی ابتدایی و ظاهر آیات و ماجراهای قصه نیســت؛ بلکه نویســنده تلاش 
می کند با نگاه ســمبولیک به عناصر قصه ، علاوه بر معنای ظاهر ، یا بهتر اســت گفته شــود 

کنار معنای ابتدایی و ظاهری ، معانی دیگری نیز دریافت شود . در 
بــه نظر نویســنده این درســت همان معنای اعجاز ادبی قرآن اســت کــه برای هر عصری 
گفتــن دارد و آفتــاب  گی هــای میدان هــای ادبــی آن عصــر ، حرفــی بــرای  متناســب بــا ویژ
کنون بــا توجه  به این دو تذکــر می توانیم وارد بحث  کند . ا وجــودی اش پیوســته نــور می پرا

بشویم .

تولد دوباره 
گون داشــته باشــد . یکی از ایــن مصداق ها همان  تولــد دوبــاره می توانــد مصدا ق های گونا
انتقال نفس اســت . به این معنا که روح کســی با انتقال از پیکری به پیکر دیگر ، در پیکری 
بمیرد و در پیکری دیگر با ولادت مجدد به زندگی خود ادامه  دهد. شکل دوم آن می تواند 
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گون  همان تناسخ باشد ، به این گونه که انسان با حفظ توالی شخصیت ، در وجودهای گونا
بــه زندگــی ادامه دهــد . مصداق دیگــری از این معنا می تواند  اعتقاد به رســتاخیز باشــد به 
ایــن معنــا که روح  همه انســان ها بعــد از مردن در زمانی که مذهــب از آن به عنوان قیامت 
یــاد می کنــد به کالبد دوباره شــکل یافته خود برمی گردد و در تولــدی دوباره به حیات خود 

ادامه می دهد. 
معنی دیگر آن دگرگونی شــخصیتی و نو شــدن اســت . به این معنی که انســان در فرایند 
رشــد و تعالی فردی با خودســازی و عنایت شعور مطلق محیط بر عالم به مرحله ی تازه ای 
از بلــوغ و کمــال روحی می رســد این رشــد و تجربه ی آفتــاب کمال کــه در درون یک فرد به 
وقــوع می پیونــدد و از آن بــه مرحله اشــراق حقیقت در دل ســالک یاد می شــود که طی آن 
روح فــرد بــه تجزیه ی اســتعلای حیات دســت می یابد . انســان را به چنان حیات مشعشــع 

که قابل  مقایسه با حیات و فهم و شعور پیش از آن مرحله نمی باشد .  نوین می رساند 
ایــن شــکل آخــر در فرهنــگ مذهبــی و عرفانــی اســلامی نیــز وجــود دارد. در اصطــلاح 
عــرف از آن بــه »موتــوا قبــل ان تموتــوا« یــاد می شــود. در واقع انســان از زندگــی و چگونگی 
 شــخصیت قبلی خود می میرد و در شــخصیت و زیستی والا به دنیا می آید، ولادت می یابد . 

مولانا دراین خصوص می گوید: 
کی بُدی آتشی یا بادی یا خـا که در هست آمدی  تو از آن روزی 
کی رسیدی مر تو را، این ارتقا گـــر بر آن حـالـــت تو را بـــودی بقـــا 

در ادامه توضیح می دهد که نیروی تبدیل کننده هســتی، هســتی اول را می گیرد و انسان را 
در هستی دوم می نشاند و این گونه انسان از فنا بقا می یابد، پس نباید از فنای فی الله روی 
برتابــد  و بهتر اســت بگوییم از فنا کردن نفس در راه رســیدن بــه خداوند نباید روی برتابد، 

که به آن اشاره رفت .  همان معنای موت است 
مولانــا می گویــد انســان از اول خلقــت و بــدو وجــود هــزاران حشــر می بینــد، از جمــادی 
به ســوی نباتی از نباتی به ســوی حیات و ابتلا پیش می رود، او در خارج از این پنج و شــش 
حواس مادی می خواهد در دنیای عقل پیش برود تا اینکه به دریای بی شــکل و نشــان و 



64
فصلنامه روایت ایرانی

مواج هســتی برســد، »تا لب بحر  این نشــان پای هاست / پس نشان پا درون بحر لاست«  و 
او باید همچنان در دریای خروشــان و جوشــان هســتی پیش برود و از مرگ نهراســد که هر 

مرگی آغاز حیات و تولدی دوباره است.« )مولانا، 1370، دفتر پنجم، بیت 786-789(
توضیــح ملاصــدرا از تولــد دوبــاره جالــب و قابل  توجه اســت. او بــا توجه  به تئــوری قوس 
نزولــی و قــوس صعودی، همچنان کــه در قوس نزولی از جهان عقل به جهان صور مثالی و 
از جهان صور مثالی به جهان مادی می رسد، برای انسان نیز عوالم سه گانه را برمی شمارد . 
ان فی الانســان الجســمانی الانســان النفســانی و الانسان العقلی... )شــیرازی، 1990 جلد 9، 

ص 71(
پس انســان نیز از عالم عقل که تجرد محض اســت و عالم جســم که ماده محض است و 
عالم نفس که در بین این دوعالم قرار دارد تشــکیل شــده اســت . او در بیان حرکت انســان 
گون طبیعی به سوی عوالم نفسانی و از عوالم نفسانی به سوی عالم عقل  گونا از عالم های 
می گوید: »همچنان که گذشــت انســان دگرگونی ها و ســفر های ذاتی دارد از لحظه حدوث 
طبیعی اش تا پایان دنیای طبیعی، پس از آن دنیای طبیعی به ســوی دنیای نفســانی و از 
آنجــا بــه دنیای مجرد عقلی، اولین چیــزی که نفس به آن توجه می کند. کامل کردن دنیای 
حســی و آبادانــی کشــور تن اســت. او با اســتفاده از کشــتی پیکــر در دنیای مادی و ســپس 
در دنیــای مثالــی به ســفر خود به ســوی خداوند متعــال ادامه می دهد. در این ســفر با هر 
افزایشــی که نصیب جوهر معنوی نفس می شــود کاهشی است از وجود حسی و مادی آن، 
تا اینکه مرگ پیش می آید. مرگی که پایان سفری است در مرحله حاضر و آغاز سفری است 

.« )شیرازی، 1990م،  جلد 9، ص 238( در مرحله ی دیگر
پــس بایــد توجه داشــته باشــیم که نفس بــه مرکوبی نیــاز دارد چــه در دنیای مــاده و به 
قــول ملاصدرا »فی برّ الاجســام«  چــه در دنیای متال صعودی »فی بحــر الارواح« تا بتواند 
مراحل و نشــئات وجودی را پله پله طی  کند و به ســوی حقیقت متعالی هستی پیش برود. 
جالــب، تعبیــر تولــد دوبــاره با هر مــرگ از جانب ملاصــدرا اســت. »الموت عن هذه النشــا و 
الولاده فی النشأه الثانیه ی صدرالمتالهین« در رساله »المسائل القدسیه« ضمن اشاره به 
عوامل ســه گانه بشــری از رشــد و کمال انســان با واژه تنزلات و ترقیات تعبیر می کند و باید 
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گفــت عبــور از این مراحل اســت که تولد دوباره نامیده می شــود. در واقع انســان ســالک با 
مــرگ مرحلــه ی نازل وجودی اش در مرحله ی کامل و رشــدیافته ی بعدی متولد می شــود 

و ولادتی نو می یابد.
»والحق ان للنفس الانسانیه فی ذاتها تنزلات و ترقیات و لها وحده جامعه تاره تنزل الی 
مراتب ارض الحس المکتنف با لماده العنصریه و تاره تصعد الی سماء العقل و تاره تتوسط 

بین العالمین« )آشتیانی،  سال 1382،ص 100(
ح داده  در مقالــه حاضــر منظور از ما، تولد دوباره درســت همین معنایی اســت که شــر
کــه نــه  تنهــا مــورد تأیید مذهــب و دین می باشــد؛ بلکــه قــرآن و عرفان برآمــده از آن  شــد 
بــا تعالیــم و برنامه هــای خــود بــه دنبــال رســاندن انســان بــه تولــد و تولدهــای دوباره ای 

ازاین دست است . 
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نه ماه در شــکم آمنه بماند تمام و آمنه را هیچ رنج نبود چنانکه زنان  برگی از متون کهن
را باشــد. و پــدر رســول از دنیــا برفــت و رســول را هنــوز ولادت نبــود.
فرشــتگان گفتنــد: خداونــدا! پیغمبر تــو و برگزیده تــو از جمله خلایق 
یتیــم بمانــد. خدایی گفت: یــار و نگهدارنده او منم. و آمنه چنیــن گفت که: چون از مدت 
حمل من شــش ماه بگذشــت من در خواب بودم، شــخصی بیامد و پای فرا من زد و گفت: 
ای آمنــه! تــو حاملــی بــه بهترین عالمیان. چــون بار بِنَهــی و او در وجود آیــد او را »محمد« 

]ص[ نام نه و این سخن پنهان دار و با کس بِمَگوی!
حَسّان بن ثابت گفت: من هفت ساله بودم اندر مدینه که یکی را از جهودان دیدم که بر 
بالایی برآمد و آوازی بلند داد و گفت: اختر محمد]ص[ امشب برآمد. چون سیّد به مدینه 
آمد من آن شــب را یاد می داشــتم و با خود حســاب می کردم و سید آن شب به وجود آمده 
بــود کــه آن یهود گفتــه بود.آمنه گفت: هیچکس از قوم من حال من ندانســت نه مرد و نه 
زن. و من تنها در خانه بودم و عبدالمطلّب به طواف کعبه مشغول بود. من برخانی عظیم 
شــنیدم چنــان که از آن بترســیدم و روز دوشــنبه بــود. چنان دیدم که پــر مرغی بر دل من 
مالیدند و آن ترس از دل من برفت. پس باز نگریستم؛ شرابی سپید دیدم که به من دادند. 

آن هنگام که جهان جمله نور شد
توصیف تولد حضرت رسول )ص( در منابع کهن
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بســتدم و بخــوردم. پــس جماعتی زنان را دیدم دراز بالا بر قامــت خرمابُنی همچون زنان و 
گفتم: اینان حال من چگونه بدانستند؟  گرد من درآمدند.  دختران عبد مناف. 

ک تر از آن اول شنیدم. و چنان  و کار بر من ســخت شــد. و هم در ساعت برخانی سهمنا
دیــدم کــه دیواری ســپید میان آســمان و زمین بکشــیدند. و جماعتی مــردم را دیدم که در 
هوا ایســتاده بودند در دست های ایشان ابریغ های سیمین. و من عرقی می کردم خوش تر 
از بوی مشک و با خود می گفتم: کاشکی عبدالمطلب درآمدی. و جماعتی مرغان را دیدم 

که بیامدند و بر سر حجره من بایستادند. 
منقارهای ایشان از دو زمرّد و پرها از یاقوت. و من بنگریستم آن ساعت. مشرق و مغرب 
را می دیدم که عَلَم ها افراشــته بودند، عَلَمی به مشــرق و عَلَمی به مغرب و عَلَمی بر پشــت 
کعبه. و مرا درد زه بگرفت. و چنان بودم که با جماعتی زنان پشــت داده بودم و تکیه کرده 
و دســت های بســیار در خانــه می دیدم و شــخص ها نمی دیدم. و هم آمنــه حکایت کرد که 
نــوری دیــدم کــه از من جدا شــد که جمله عالم بدان منور شــد و نخســت عکســی که از آن 
نورها پیدا شــد کوشــک های بصرا _ که در زمین شــام است _ پیدا شــد چنانکه من آن را در 
مکــه بدیدم.صفیــه بنــت عبدالمطلــب عمه رســول گوید: که راســت از مادر بــزاد نه نگون. 
و در حــال کــه از مــادر بــزاد بــه ســجود افتــاد خــدای را. )و در آن ســاعت کــه وی خــدای را 
 ســجود کرد هرچه در روی زمین چیزی بود از جانور و غیر آن همه خدای را ســجود کردند

بر متابعت وی.(
و از مادر ختنه کرده زاد و ناف بریده و شســته آمد. خواســتیم که وی را بشــوییم، آوازی 
شــنیدیم که »مشــویید که ما او را شســته و شایســته فرســتادیم.« به زبان فصیح می گفت: 
»لا اله الا الله.« و آواز فرشــتگان شــنیدیم که »السلام علیک یا رسول الله«خواستم که بنگرم 
، نوری به گــرد او درآمد تــا هیچ کس را چشــم به عــورت او نیفتاد. و  کــه پســر اســت یــا دختر
هنــوز تاریکــی بــود چــون از مادر جدا شــد. نگه کــردم: همه خانه روشــن گشــت، چنان که 
نیمروزان!بهراســیدم و بیــرون آمــدم: همــه جهــان از مشــرق تــا مغــرب روشــن گشــته بود! 
نــدا در ملکــوت هفــت آســمان و زمین افتــاد که »وُلِــد النبی الامّــی العربی الهاشــمی، خاتم 
الانبیاء«دیــوان بهراســیدند کــه چه افتــاد! ابلیس در جزیــره دریا بر تخــت بلرزید و تختش 
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نگوســار شــد و بانکــی بکرد. پس فریــاد می کرد چنانکه همــه دیوان روی زمین بشــنیدند و 
روی بــه وی نهادنــد. چهــل روز تخــت وی نگوســار بود. لــرزه بر همــه دیوان افتــاد. دیوانِ 

کنیم؟ چه افتاده است؟ گفتند: چه  سِتَنبه 
ابلیس گفت: بزاد آن کس که از بهر وی مرا سجود آدم فرمودند. بزاد آن کس که به سبب 

که به سبب وی بدین روز افتاده ام.  کردند. بزاد آن کس  وی مرا مَلعَنَت 
بزاد آنکس که کونَین و عالَمین برای او آفریده اند. یُغیّرُ الادیان و یُکسّر الاوثان و یُطرٌد الشیطان 
و یوَحٌد الرحمن. ابلیس بِجَست گریخته و سیاه گشته و سوخته شده تا به کوه ابوقبیس آمد و 
بانکی بکرد تا جمله شیاطین جمع آمدند از هر ناحیتی و گفتند: ای مهتر ما، تو را چه بوده است؟ 

کرد. ک  ابلیس گفت: این زن ما را هلا
'ایشــان گفتند: حال چیســت؟ گفــت: اینک محمد مصطفی می آید. پــس از او ما را هیچ 
حیاتــی بنمانــد. دین هــا و کیش ها بگردانــد و لات و عزّا را باطل کند و هــر جا در عالم که ما 
رویم وحدانیّت حق آشکارا ببینیم. و او را امتی باشد که خدای مرا از برای ایشان به لعنت 
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، تو دل خوش دار که خدای  کرد و ایشان وحدانیت ظاهر گردانند. ایشان گفتند: ای مهتر
فرزندان آدم را بر هفت طبقه آفریده اســت و مردم که پیش از این بودند ســخت تر از اینان 
بودند و مال و تجمّل بیشتر داشتند و ما آنچه خواستیم با ایشان کردیم. از اینان نیز عاجز 

نباشیم که طبقه هفتم اند.
ابلیــس گفــت: شــما چگونه بر ایشــان قادر باشــید کــه ایشــان را خصلت های پســندیده 
. عفریتیان گفتند: مــا عالمان را از راه علم  بســیار خواهــد بود: امر به معــروف و نهی از منکر
درآییــم و جاهــلان را از روی جهــل و دنیــاداران را از روی دنیاداری و زاهــدان را از راه زهد و 
آنکــه ریــا کند از جهت ریا. ابلیس گفت: ایشــان عصمت جویند بــه خدای و توکل بر خدای 
گر ایشان اعتصام جویند به خدای، ما در میان ایشان هواها آوریم  کنند. عفریتیان گفتند: ا
ک  کــه ایشــان را گمــراه کنــد و بخل و ظلم بر طبع ایشــان مســلط کنیــم که ایشــان لابد هلا

شوند. ابلیس بخندید. 

منبع
)ص(، ویرایش: یاســین حجازی، انتشــارات شهرستان ادب، چاپ . 1 قاف، بازخوانی ســه متن معن فارســی از زندگی آخرین پیامبر

نهم، پاییز 1397، صص 102 الی 110



رمان یثرب بخشــی از تاریخ اســلام را به تصویر کشــیده اســت؛ بخشــی که  معرفی کتاب
اهمیت خاصی دارد. یهودیان یثرب بارها و بارها بر اســاس تورات، ســخن 
از موعود گفته بودند. به نقلی دلیل اصلی مهاجرت از شامات به سرزمین 
عربســتان و ســکنی گزیــدن در یثــرب و پیرامون آن 

بنا برهمان وعدۀ تورات بود. 
معاهــدۀ  در  یثــرب  بــه  پیامبــر  هجــرت  از  پــس 
کن یثرب،  میــان آن حضــرت و قبایــل یهــودی ســا
آنــان جــزو امــت قــرار گرفتنــد تــا بــا آزادی کامــل به 
زندگــی خویــش بپردازنــد امــا ایــن آرامــش و آشــتی 
چندان دوام نیافت و آنان با پیامبر از درِ دشــمنی 
 درآمدنــد. این دشــمنی منجر به چند جنگ میان 

دو طرف شد. 
یهــود حتــی صلح طلبــی پیامبــر را نشــانۀ ضعف 
تلقــی می کــرد و با لجاجــت بر ســتیزه جوی خویش 

یان یهود! یثرب و جر
بازنمایی تحرکات یهود در دوران صدر اسلام در یثرب
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 پــای می فشــرد. در نهایــت تقابــل میــان یهودیان و مســلمانان به ســه غزوۀ پیاپــی منتهی 
شد. 

رمــان یثــرب داســتان رویارویــی یهود با اســلام اســت. مطلبی کــه حتی در فیلم مشــهور 
»الرســالة« ســاختۀ مصطفی عقاد، فیلمی که در ایران با نام »محمد رســول الله« شــناخته 

می شود هیچ اشارهای به آن نشد. 
نویســندۀ یثرب ســعی کرده که با اســتناد به روایات تاریخی صحیح و بانگاهی بی طرفانه 
ایــن خــأ را مورد کنکاش قــرار داده و این رویارویی و جدال را به تصویر بکشــد. آری جدال 

بر سر یثرب بود... 



»آنتــی ویروس« داســتان یــک برنامه نویس اســت که طــی پروژه هایش به  معرفی کتاب
یــک بانــد قاچــاق عتیقــه برخــورد می کنــد و وارد ماجراهایــی می شــود که 

امنیت ملی را به خطر انداخته است.
 ایــن کتــاب برای رده ســنی نوجوانــان و جوانان 
اســت و در قالب داستان آموزش هایی برای حضور 

مفید و سالم در فضای مجازی ارائه می کند.
کاوه که دانشجوی رشته نرم افزار است از طریق 
دوســتش بهمن به مســابقات زیرزمینی بازی های 
کامپیوتــری و هک راه پیدا می کند. او پس از مدتی 
با دختری به نام غزال آشــنا می شــود که او را از این 
بازی ها جدا می کند و به شــرکتی معرفی می کند که 
پروژه هــای کلان امنیتــی انجــام می دهنــد. یکــی از 
این پروژه ها که به کاوه ســپرده می شــود، دیجیتال 
کــردن اســناد و مــدارک کتابخانــه ملــی اســت که از 

هکرها از کجا می آیند؟
ع حملات سایبری رژیم صهیونیستی توجه داستانی به موضو
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حساســیت بالایی برخوردار اســت. او طی این کار وارد بازی پیچیده ای می شــود که او را بر 
سر دو راهی انتخاب قرار می دهد: وطن یا عشق و خیانت به آن...

این داســتان که طرح آن برای اولین دوره جشــنواره حماســی نوشــته شــده و از بین 200 
اثر جزو 17طرح برگزیده شــده اســت، حول محور هویت ملی و وطن دوســتی شکل گرفته و 

نشان دهنده دغدغه های نویسنده در این خصوص است.
کتــاب »آنتــی ویروس« شــرح هکرهــا، بازی هــای کامپیوتــری، حمله ویروس هــا و دزدی 
اطلاعــات طبقه بندی شــده و رمزهــا و محتویــات کدگذاری شــده همه وهمــه در متــن یــک 
دنیای مجازی اتّفاق می افتند؛ اما این بار در آنتی ویروس پای همه این ها به دنیای واقعی 
بــاز می شــود؛ دنیایــی کــه یک ســرش تکنولــوژی عصر مدرن اســت و یک ســرش مهم ترین 
گنجینــه ایران باســتان که هنــوز پس ازاین همه حفاری ها و یغمــای بیگانگان یک جایی در 
هگمتانه مخفی شده است. آنتی ویروس روایت هیجان انگیز و ماجراجویانه ای از بازشدن 
پای هکرها و ســرویس های جاسوســی بین المللی به دنیای ایران باســتان اســت و طمع بر 

سر دستیابی به گنجی بی مانند که هیچ کس از جای آن خبر ندارد. 



جایزه ادبی جلال آل احمد بزرگترین جایزه ادبیات داستانی ایران است که به منظور 
معرفــی برترین هــای ادبیــات داســتانی کشــور پایه گــذاری شــده اســت. ایــن جایــزه که 
امســال شــانزدهیمن دوره خود را برگزار کرده اســت همواره با سؤالات و مسایلی روبرو 
بوده اســت. اینکه آیا این جایزه توانســته است همه آثار خوب کشور را پوشش دهد؟ 
آیــا توانســته اســت به اهداف خود دســت یابــد؟ ســلایق داوران و رفاقــت آن ها چقدر 
در انتخاب آثار برتر تأثیرگذار بوده اســت؟ چشــم انداز این جایزه چیســت؟ این جایزه 
.در ایــن پرونده  چقــدر در معرفــی آثــار فاخر نقش داشــته اســت؟ و چند پرســش دیگر
سراغ بسیاری از نویسندگان برتر کشور که خود در جایزه جلال مورد تقدیر قرار گرفته 
یا آثارشــان برگزیده شده اســت رفته ایم. سراغ هیئت تصمیم گیری و سراغ داوران ادوار 

گذشته رفته ایم تا پاسخی فراخور پرسش هایمان بیابیم.

پـــــرونـــده
ویـــــــــــــــژه

جـایــزه ی جلال آل احمد



هدایــت الله بهبــودی از نویســندگان و پژوهشــگران مبــرز تاریــخ معاصــر به خصوص  یادداشت
ادبیــات دفــاع مقــدس اســت. حضــور ایشــان در داوری هــا و محافــل ادبــی، خــود 
دلگرمی است برای اهالی ادبیات کشور. سخنان ایشان درباره جوایز ادبی و به ویژه 

جایزه جلال ذیلاً به طور اختصار می آید. 

نــه تنهــا این جشــنواره ادبــی )جایزه جلال( بلکــه هر جشــنواره ی ادبی دیگــری که صنفی 
باشــد، مثــل کاری کــه مجمــع ناشــران انقلاب اســلامی بــا برگزاری جایــزه ی شــهید اندرزگو 
 ، می کنــد و چــه جنبــه ی حکومتــی و ملی داشــته باشــد، مثل همیــن جایزه  یا جوایــز دیگر
ریز و درشــت که در طول ســال شــاهد برگزاری اش هســتیم؛ به هر حال مشــوق نوشــتن و 
نویسندگی و ترغیب و تشویق نویسندگان و هنرمندان است. بی شک این ترغیب غیر قابل 

انکار است.
 اما حواشی و جزئیاتی هم وجود دارد که باید به آن ها توجه کرد تا از این تأثیر و نفوذ، کم 
نشود بلکه بیشتر هم بشود. ذهنم یاری نمی کند، ولی فکر می کنم جایزه ی جلال آل احمد 
؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی  اولین جایزه ای بود که توسط عالی ترین مقام فرهنگی کشور

جوایز ادبی مشوق نویسندگان است
نقد و بررسی جوایز ادبی بخصوص جایزه جلال
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به تصویب رسید و با جزئیات به آن پرداخته شد. قرار شد در بزرگداشت نویسنده ی شریف 
ایران، جلال آل احمد به یاد او هر ســال برگزار شــود، حتی میزان جایزه ای که باید پرداخت 
شود در آئین نامه ای که تبیین شد، ذکر شده بود؛ ولی در طول این سال ها باید ببینیم که 

آیا به محتوا و مفاد آن آئین نامه عمل شد یا نه؟ 
یکــی از عمده تریــن ایــن مســائل، جایــزه ای بــود کــه بــرای این جشــنواره تعریف شــده و 
اولین ضربه ای هم که خورد به این جایزه بود. خود این جایزه می توانســت تکان دهنده  و 
تأثیرگذار در زندگی یک نویســنده باشــد. نویســنده با گرفتن جایزه می توانست خود را یکی 
، فکر  دو پله از جایگاهش به یک جایگاه بالاتری ارتقا بدهد و در نهایت بتواند با دســت باز
روشن و با دغدغه ی کمتر بنویسد. ولی می  دانیم که این جایزه فقط یک بار داده شد و آن 
هم به کتاب »داســتان جنگ« نوشــته ی منصور انوری و بعد خود برگزارکنندگان آئین نامه 
را زیر پا گذاشــتند! این جایزه می توانســت تأثیرات بســیار بیشــتری داشــته باشد. من این 
ســؤال را مطــرح می کنــم که آیا تصــور و آن تابلویی که تصویب کنندگان ایــن جایزه در ذهن 
خودشــان داشــتند آیا آن تصویر الان هم وجود دارد؟ من گمان می کنم آن تابلوی اولیه با 

که الان اجرا می شود خیلی متفاوت است.  این چیزی 
جایزه جلال فراز و فرود هم داشــت. ما در یک ســال هایی شاهد ذلت این جایزه بودیم. 
در یــک ســال هایی هــم تا حدودی در شــأن آن برگزار شــد. این فراز و فرود برای چیســت؟ 
وزیر وقت دولتی، )دو، ســه دولت قبلی( گفته بود که چون پول نداریم مجبوریم این اثری 
کــه برگزیــده شــده را از برگزیدگی پائین بیاوریم، شایســته ی تقدیر بدانیم. می خواســتند ده 

سکه برای شایسته ی تقدیر بدهند، پنج تا دادند. این فراز و فرود واقعاً غم انگیز است. 
اینکــه می گویــم فقــط در مورد زیر پا گذاشــتن این جایزه نبود. خود کســانی که متصدی 
برگزاری این جشنواره بودند، نگاهشان از نگاه یک جایزه ی ملی، به یک جایزه ی معمولی 
تغییــر پیــدا کــرد. برگــزاری آن را به ســالن های فرعــی در گوشــه هایی از نقاط تهــران انتقال 

دادند. 
کمیت است این جور دست خوش  چرا باید یک جایزه ای که مستقیماً مربوط به نهاد حا
تغییــر و تحــول شــود؟ فراز و فرود داشــته باشــد. بی احترامی بــه آن شــود. در دولت جدید 
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خوشــبختانه تــا یــک حــدی عوض شــد. میــزان جایــزه بالاتــر رفت ولی بــه آن شــکل که در 
مراحــل اولیــه بــود خیلی تفاوت کرد. هنــوز هم می گویند پــول نداریم، پــول ندارید به قول 

گهی تلویزیونی آخر شد دلیل؟  آ
موضوع بعدی؛ هیئت داوران است. یک هیئت داورانی دارند که به صورت تخصصی آثار 
را انتخــاب می کننــد. هیئت داوران عالی شــروع کردند به دخالت کــردن. اطلاع کامل دارم 
که عرض می کنم. البته اسمشــان را نمی برم. هیئت داوران اثری را برگزیده اعلام می کردند، 
بعــد اثــر می رفــت در آن هیئــت داوران عالی آنجا این رأی نقض می شــد. پس شــما چرا آن 
؟ چرا  کار گر آن ها را نمی شناســید چرا آن ها را آوردید ســر  کردید؟ ا هیئت داوران را انتخاب 
بــه نظــر آن ها بی احترامــی کردید؟ این ها هم باعث شکســت و ترک خوردن این جشــنواره 
شــد و از منزلت آن کاســت. این خبرها در داخل جشنواره نمی ماند. بالاخره بیرون می رود 

و نویسندگان، ناشرها باخبر می شوند.
یــک موضــوع دیگر که اخیراً من به آن برخورد کردم در انتخاب کتاب »الف لام خمینی« 
و هــم کتــاب »رضانــام تــا رضاخــان« که هــر دو مبتلا بــه این موضوع شــدند، برمی گــردد به 
موضوعاتــی کــه ذیــل آن کتاب ها انتخاب می شــوند. به دلیل اینکه کتــاب من ذیل بخش 

مستند بود، من فقط به این موضوع می پردازم. 
یــک موضــوع اولیــه این اســت که به نظر می رســد انتخــاب بخش هایی مثــل نقد ادبی، 
داســتان کوتاه، رمان و مســتند بنا بر علایق مرحوم جلال آل احمد بوده اســت. زیرا وی در 
گزارش نویسی، مستندنگاری )مستندنگار نه به معنای تاریخی  کرده بود.  کار  این زمینه ها 
آن بــه معنــای گزارش نویســی( داســتان کوتــاه، داســتان بلنــد و نقــد ادبــی داشــت. به نظر 
می رســد ایــن بخش ها به واســطه ی تعلقات خاطــری که مرحوم آل احمد داشــت انتخاب 

شده و درست هم هست. 
اما در بخشــی که مربوط به مســتند اســت، ما دچار یک خلط موضوعی شــدیم. آن این 
، کتاب هایــی که ذیل عنوان تاریخ شــفاهی اســت، خاطره نگاری  اســت کــه پذیرنــدگان آثار
و بعــد هــم تاریخ نــگاری بــه معنــی علمــی آن و بعــد گزارش نویســی، سفرنامه نویســی تمــام 
این هــا را ذیــل موضوع مســتند مورد بررســی قرار می دهند. این رشــته ها هیچ کــدام به نظر 
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مــن ارتبــاط ماهــوی بــا همدیگر ندارد کــه این ها را با هــم در یک بخش جمــع کنیم. وقتی 
صحبــت از تاریخ نــگاری می کنیــم با همان روش های علمی و مرســوم و قابــل قبول، این با 
سفرنامه نویســی خیلــی تفــاوت می کنــد. یا کتــاب خاطرات یــک رزمنده، یــک خلبان، یک 
داوطلــب جنــگ یــا ارتشــی ایــن فرق می کنــد با یــک کتاب گــزارش که فــرض بکنیــد از یک 
ســفری، یک حادثه ای تهیه شــده اســت. برگزارکنندگان می آیند تمام این ها را ذیل بخش 
مستند قرار می دهند. بعد چون می خواهند همه ی این ها مورد تقدیر قرار بگیرد و بگویند 

کتاب ناهمگون را با همدیگر برگزیده اعلام می کنند.  دیده شده است، دو 
در مــورد کتاب هــای من ایــن اتفاق افتاد. مــن اعتراضی به این ندارم کــه مثلاً چرا کتاب 
مــن بــه تنهایی دیده نشــد یا غیــره. من می خواهم بگویم که این نگاه درســتی نیســت. در 
یــک گفتگویــی پیشــنهاد کــردم بخــش تاریــخ را از جایزه جــلال آل احمد جدا کنیــد و آن را 
به طرف کتاب جایزه ی ســال بفرســتید، یعنی موضوع تاریخ در کتاب ســال بررســی شــود. 
سفرنامه نویســی، گزارش نامه نویســی و این هایــی که آل احمد نســبت به آن هــا تعلق خاطر 



80
فصلنامه روایت ایرانی

داشــت، ذیــل بخش مســتند در جشــنواره آل احمد بررســی بشــود. ما حــرف را می زنیم اما 
دلیــل نمی شــود که گوش بکنند. گوش هم نکردنــد و همین طور خلط موضوع در برگزیدن 

آثار ادامه دارد و به نظر من درست نیست. باید یک فکری به حال این بشود. 
روی دیگــرش هــم ایــن اســت کــه یــک مقــدار به خاطــر صرفه جویی یــا مســئله دیگری، 
که اینجا )جشنواره ادبی جلال آل احمد( انتخاب می شود دیگر در کتاب سال  کتاب هایی 
نمی آینــد. یعنــی فقــط آنجا صدا می کننــد، تقدیری یا لوحی از طرف مقام عالی کشــوری به 
پدیدآورنــده می دهنــد. در صورتی که کتاب ســال یــک حیثیت دیگری دارد و جشــنواره ی 
ادبــی آل احمد حیثیت دیگــری دارد. داورانش با همدیگر فرق می کنند و این هم یک جور 
در رفتــن اســت، یعنــی از دور کــه نــگاه می کنی یک جور رفع مســئولیت به نظر می رســد که 
مــا دیگر در کتاب ســال رمــان انتخاب نمی کنیم. چــرا؟ چون جایزه ی جــلال آل احمد این 
رمان را انتخاب کرده. یا موضوع تاریخ که دیگر به آن نمی پردازیم چون یک کتاب تاریخی 
در جشــنواره ی آل احمد انتخاب شــده است. 
حالا ممکن است با خود صاحبان و مسئولان 
صحبــت بکنیــد آن هــا دلایــل دیگری داشــته 
باشند ولی من در این مورد چیزی نشنیده ام 
که قانع کننده باشد. این تبیین موضوع خوب 

که با آن ها هم صحبت بشود. است 
در هــر حــال جایــزه ی آل احمــد بــا یک اوج 
فــرود غم انگیــزی در  یــک  شــروع شــد و بعــد 
دهه ی هشــتاد داشــت و حالا یک اوج نســبی 
اوج  یــک  اســت.  گرفتــه  مــا  روزگار  در  دوبــاره 
نســبی اســت که امیدواریم ایــن جایزه منزلت 
واقعــی خودش را پیدا بکند و در نهایت باعث 
، جایگاه اجتماعی  ارتقای جایگاه ادبی کشــور
که  نویســندگان بشــود. به هــر حــال می دانید 
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گر بخواهیم ایشــان  نویســندگان مــا آدم هــای زحمت کــش اما کم نــام و گمنامــی هســتند. ا
)نویسندگان( را با عرصه ی ورزش و سینما مقایسه بکنیم، اصلاً قابل مقایسه نیستند. چه 
در موضــوع درآمــد و چــه در موضــوع نــام، خیلی تفــاوت دارد. کتــاب و نوشــتن، چیزهایی 
نیســت که بگوییم ارزشــش کمتر از هنرپیشگی است ولی به هر حال آن ها )هنرپیشه ها( با 
یک اقبال عمومی مواجه هستند، طبیعتاً سرمایه، به طرف آن ها جذب می شود. اما چون 
، یعنی نویســندگی و کتاب در ســبد معیشــتی مردم جایگاهی ندارد یا جایگاه  موضوع اخیر
کمــی دارد طبعــاً بــه آن ها پرداخته نمی شــود. کســانی که پول دستشــان اســت، آن ها باید 
کمــک بکننــد کــه این تعادل )تعادل کــه برقرار نمی شــود( لااقل وزنه ی این طــرف که کاملاً 

سبک است، یک مقداری سنگین تر شود. 
از طرفی نگاه های دواران، شــرایط سیاســی، ســواد و میزان دانایی آن ها ممکن است در 

داوری ها تأثیر داشته باشد.
این جایزه اول باید در مملکت خودمان یک قد و بالایی داشته باشد، دیدنی و ستودنی 
بشــود، وقتــی این طور شــد می توانیم به فکر بین المللی کردنش باشــیم. فعــلاً یک موجود 

کرد.  ناقص علیل را نمی شود بین المللی 



دکتــر محمدرضــا ســنگری در چند دوره در داوری ها و جلســات مشــاوره همراه این  یادداشت
جایــزه بوده انــد. ایشــان که عمری را صــرف ادبیات انقــلاب اســلامی کرده اند نکات 

که با هم می خوانیم. قابل اعتنایی درباره جایزه جلال دارند 

نــام جــلال بر پیشــانی ایــن جایزه تا حــدی روشــن می کند که بیشــترین تکیــه گاه جایزه ی 
جــلال، ادبیات داســتانی اســت؛ زیرا مــا جلال را با حوزه ی ادبیات داســتانی می شناســیم. 
هرچند که تک نگاری های جلال و همین طور بعضی از حوزه های تحلیلی که داشته است 
گســتره ی دانــش و آثــار جــلال را از حــوزه ی ادبیات داســتانی فراتر برده اســت. فــرض کنید 
همه مان با کتاب های ایشــان آشــنا هســتیم. مثــلاً »درّ یتیم خلیج«، »خــارک« و »اورازان« 
این ها تک نگاری هســتند و نشــان می دهد که جلال به این عرصه ها هم توجه کرده است. 
، یک  یــا »غرب زدگــی«، مقولــه ای را برای ما مطــرح می کند کــه او را به عنوان یک پژوهشــگر
محقق، یک صاحب نظر معرفی می کند. یا حتی »خسی در میقات«، نوعی سفرنامه است؛ 
بنابراین تنوع و تکثر در آثار جلال وجود دارد؛ ولی معمولاً کسانی که از بیرون نگاه می کنند 
و بــا نــام جلال آشــنا هســتند، جــلال را در هیئت یــک داســتان نویس می شناســند. همین 

همه ی حساسیت ها متوجه جایزه جلال است
نقبی به این پرسش که چگونه به داستان ایرانی بپردازیم
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کــه اتفاقــاً در جایــزه ی جلال هــم همه ی حساســیت ها متوجــه ی حــوزه ی ادبیات  اســت 
داســتانی اســت. یعنی وقتی قلمروهــای مختلف مثل نقد ادبی و پژوهــش و این ها مطرح 
می شــود خیلــی آنجا حساســیت نیســت. حتی وقتی کــه می خواهند به داســتان بپردازند، 
هجــوم خبرنــگاران و تمرکــز دوربین هــا را کامــلاً می توانیــم ببینیــم و این نشــان می دهد که 
نمــای بیرونــی ایــن جایزه و انگاره ای کــه در بیرون وجود دارد بیشــتر روی حوزه ی ادبیات 
داســتانی اســت. در یــک نــگاه کلان، همه ی جوایــز می تواننــد برانگیزاننده ی نویســندگان 
باشند برای اینکه به تولید اثر بپردازند. البته وقتی یک نوع افول مادی در جایزه ی جلال 
اتفــاق افتــاد تا حدی اســتقبال نویســندگان بــرای تولید اثــر کاهش پیدا کرد. یــک روزگاری 
گر امروز به کســی 110 ســکه داده شــود می تواند بهترین خانه را، اصلاً  110 ســکه می دادند. ا
می تواند یک زندگی را با تمام اجزایش تدارک ببیند. امروز این )110 سکه( کاهش پیدا کرده 
کردن بی تردید در ایــن موضوع تأثیرگذار بوده اســت. اما آیا واقعاً  اســت و ایــن کاهــش پیدا
جایزه ی جلال در تقویت جریان ادبیات داستانی عصر و روزگار ما مؤثر بوده است؟ یا بهتر 
اســت بگویــم عصــر انقلاب؟ این را باید بــا یک مطالعه ی میدانی بررســی کنیم. مثلاً بیاییم 
از یــک فاصلــه ی زمانــی، فــرض کنیــد بگوییــم از ســال 1398 که فرصــت خلق رمــان وجود 
داشــته باشــد، البتــه وقتی صحبت از رمان می شــود بیشــتر رمان ها، داســتان بلند اســت، 
گر کسی بیاید  رمان نیست. ولی با یک تسامحی داستان های بلند را هم رمان می گوییم. ا
بررســی بکنــد و ببینــد کــه واقعاً داستان نویســان و حداقل داستان نویســانی که ســال های 
گرفتند، دو سال بعد، سه سال بعد آیا اثرشان ارتقا داشته است؟  گذشته جایزه ی جلال را 
به هرحــال وقتــی جایــزه ی جــلال را دریافــت کــرده و بــا یــک اقبــال مواجــه شــده، داوران و 
 صاحب نظــران اثــر را انتخــاب کردنــد آیا چنین شــخصی، تلاش و تکاپو داشــته کــه کارش را 

اعتلا ببخشد؟ 
گــر قرار باشــد نســبی به ایــن موضــوع بپردازیم، من اعتقــاد دارم کــه جایزه ی جلال  امــا ا
بی تأثیر نبوده است، هم در عرصه ی ادبیات داستانی و هم در عرصه های دیگری که ذیل 

جایزه ی جلال تعریف می شوند. 
شــاید بعضی ها با من هم داســتان نباشــند. داســتان امروز از گذشــته خیلی پیشــرفته تر 
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اســت، هــم بــه اعتبــار فــرم و هــم به اعتبــار درون مایــه. از نظــرگاه فرم و شــکل یا بــه عبارت 
دیگــری ســاختار داســتانی. البته مــن یک بحث تفصیلــی دارم که ما شــاید لازم بود بیاییم 
به تعریف داســتان ایرانی بپردازیم. خیلی ســریع خودمان را در چاله ی داســتان های غرب 
قرار ندهیم. تعریف همه ی ما از داســتان بر مبنای تعاریفی اســت که غرب از داستان دارد. 
درحالی کــه می تواند داســتان ایرانی متفاوت باشــد. ما یک پشــتوانه ی عظیمی از حوزه ی 
داســتانی در قلمــرو نثــر و نظــم داشــتیم. شــاید می توانســتیم یک گونــه ی دیگــری تعریــف 
بکنیــم. حــالا نمی خواهــم وارد این حوزه بشــوم، بحــث خیلی مفصلی اســت. اما من حتی 
دنبال این هســتم که اصطلاحات ادبیات داستانی خودمان را استخراج بکنم و بر ادبیات 
داستانی خودمان بگذاریم. ببینید من مثال می زنم، بعد این مقدمه ی بی ربط را به اصل 

موضوع ربط می دهم. 
داســتان از »دســتان« گرفتــه شــد. دســتان یعنــی نیرنگ. یعنــی ترفندی که بــه کار برده 
می شــود. داســتان بــا ترفنــد همراه اســت. ما عنصــر ترفنــد در داســتان را می توانیم مطرح 
بکنیم که خودبه خود این ترفند می تواند پیرنگ، طرح یا پلات، پرداخت واقعه، اوج، حتی 

زاویه ی دید، همه ی این ها را می تواند در بر بگیرد.
 یــا مثــلاً مــا اصطلاحــی به عنــوان »واقعــه« داشــتیم. حتــی یــک مقولــه ای تحــت عنوان 
»عبرت« داشــتیم که مثلاً داســتان باید حتماً یک درســی بدهد. یعنی این زمانی را که من 
مصــرف کــردم، ایــن را خواندم یا برای دیگــران خواندم به هرحال یــک معرفتی به مخاطب 

داده باشد. زمانش را تلف نکرده باشد. این  عناصر ممکن است دیده نشود. 
داســتان با همان تعریفی که الان اســت که همه ی صاحب نظران و نقادان ما تا می آیند 
یک داستانی را بررسی نمایند بلافاصله سراغ عناصر داستان یا سازه های داستانی می روند 

که برگرفته از تحلیل داستانی غرب است و می آیند و بررسی می کنند. 
در آغــاز انقــلاب و در دوره ی جنــگ، نســلی که وارد میدان شــدند وقتی آمدند داســتان 
بنویســند، بیشــتر خاطره نوشتند تا داستان. یعنی حتی من تا یک حدی »زمین سوخته« 
 » احمــد محمــود را بــه خاطــره نزدیک می بینــم. یا مثــلاً فرض کنیــد که »نخل های بی ســر
اثــر آقای قاســم علی فراســت را تقریباً خاطره می بینــم. اما بعدها کم کم خاطره به داســتان 
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پیوست. یعنی یک زمانی داستانِ ما خاطره بود، امروز خاطره ی ما دارد داستان می شود. 
یعنــی کســانی کــه الان خاطــره می نویســند، عناصــر داســتان را به شــدت در خاطــره به کار 
می گیرنــد کــه خــود این در نام گــذاری آثار ادبــی امروز نوعی ســردرگمی و حتی تفــاوت نگاه 
ایجاد کرده است. مثلاً بعضی »دا« را خاطره می دانند؛ اما من از زبان بعضی صاحب نظران 
می شــنوم کــه »دا« را داســتان معرفــی می کننــد و به عنــوان یک رمــان آن را طــرح می کنند. 
به خصــوص در چهره هــای دانشــگاهی چندنفــری دیدم کــه »دا« را به عنوان یک داســتان 
تعریــف کردنــد. گرچه مــن معتقدم ادبیــات عصر انقلاب، دفــاع مقدس اصــلاً ادبیات امروز 
مــا، ادبیــات تلفیق اســت. یعنی کم کم حوزه هــای چندگانه دارند به هم می پیوندند. شــما 
»دا« را خواندید، »دا« هم زندگی نامه اســت، هم خاطره و داســتان. از اول شــروع می کند، 
از بصره، این دختر در آنجا متولد می شــود، می آید؛ یعنی با یک زندگی نامه مواجه هســتی. 
بعد  به خاطرات می رسید. وقتی خاطرات را می خوانید، می بینید کاملاً از عناصر داستانی 

و ظرفیــت داســتانی برای جذاب شــدن، برای 
تأثیرگذاری و بهره گیری اســتفاده شــده است. 

کاملاً این را نشان می دهد.  تقدم و تأخرها 
در آغاز، داســتان هایمان عمدتاً خاطره بود. 
داستان نویســان  آمدیــم،  پیش تــر  هرچــه  امــا 
فنــون  و  تکنیک هــا  داســتان،  عناصــر  بــا  مــا 
داستان نویســی، انــس و الفــت بیشــتری پیــدا 
کردنــد و درنتیجه به داســتان خیلــی نزدیک تر 
شدیم. واقعاً در دهه ی هفتاد دیگر نمونه های 

شاخص داستانی دیدیم. 
ادبیات داستانی امروز ایران به یک بالندگی، 
به خصــوص در حوزه ی ادبیات داســتان کوتاه 
ایــران  امــروز  کوتــاه  داســتان  اســت.  رســیده 
بی هیچ تردید از ادبیات داستان کوتاه گذشته 



86
فصلنامه روایت ایرانی

بارورتر، غنی تر، شــکل گرفته تر، داستانی تر و ارزشمندتر است. ما نمونه های خیلی درخشان 
در حوزه ی داستان کوتاه داریم. حتی یک پدیده  ای به اسم داستانک یا مینیمال یا شورت 
استوری که الان به یک باروری رسیده، نمونه های بسیار درخشانی داشتیم. گرچه این هم 
یک مقدار انفعالی بود. اتفاقی بود درست شبیه آنچه که یک روزگاری هایکو )Haiku( بود یا 
طرح واره وارد حوزه ی شعر ما شد و ما تحت تأثیر آن به سروده های بسیار، بسیار کوتاه روی 
کثر به یک نیم صفحه هم  آوردیم. گاهی وقت ها ســروده ها دوسطری بود. سه سطری یا حدا
بیشــتر نمی رســید. ادبیات داستانی امروز ما رشد کرده است. داستان بلند ما هم قابل اعتنا 
است و ما نمونه هایی داریم که درخشان است. ولی جزر و مدها و زیروبم های فراوانی هم در 
حوزه ی ادبیات داســتانی ما اتفاق افتاده اســت، به خصوص از دهه ی هشتاد به بعد ما این 

تحول را در نگاه، نسبت به مسئله ی مثلاً جنگ و نگاه به جامعه می توانیم ببینیم.
الان ما یک مشــکل یا چند مشــکل داریم. یک مشکل در ترجمه داریم. ما باید در قلمرو 
ترجمــه، دقــت و درنــگ بیشــتری کنیــم. نمونه هایــی را ترجمــه بکنیــم کــه مخاطــب ما در 
ک کنــد. بعضی از این آثاری که ترجمه شــده،  تنوع هــای فرهنگــی دیگــری بتوانــد آن را ادرا

هم خوانی فرهنگی با آن ها ندارد، این نکته ی اول. 
نکتــه ی دوم، کســانی آمدنــد بــه ترجمــه ی حــوزه ی ادبیــات داســتانی مــا پرداختند که 
گزینشــی و بــر مبنای نگاه هــای خاص ایدئولوژیک و حتی گاهی وقت ها سیاســی با ادبیات 
گمن که بخشی از ادبیات داستانی ما  داستانی ما مواجه شدند. مثلاً شخصیتی مثل اسپرا
را ترجمه کرده است، به نظر من با یک سوگیری روشن و مشخص آمده است. مثلاً ادبیات 
داســتانی جنگ ما را، در مفهوم جنگی که در غرب تعریف می شــود دیده اســت. آن جنگی 
که آن وجه مقدس، یا آن وجه الهی و شگفت خودش را دارد و او را متمایز و ممتاز می کند 
، این را ندیده و رفته ســراغ آن هایی که جنگ ما را هم مثل هر  نســبت به جنگ های دیگر

جنگ معمولی دیگری دیده اند. زدوخورد و کشتن و اسارت و همین مسائل. 
یــک کســانی، زمانــی آمدنــد حاشــیه های جنــگ را دیدنــد. واقعاً بر ایــن باورم کــه گاهی 
وقت هــا، گفتن برای نگفتن اســت. یعنی گاهی وقت ها کســی چیــزی را می گوید تا چیزی را 
نگویــد. بعضی هــا تعمــداً ارزش های جنگ را پنهان کردند و آن بعد تــراژدی و غم آلود و تلخ 
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جنــگ را برجســته کردنــد. بالاخــره هر جنگــی یک چهــره ای دارد، آن چهره اش ســوختن و 
کشتن و آوارگی و بیوگی و یتیمی کودکان و این دست مسائل است. در این تردیدی نیست؛ 
ولــی گاهــی وقت هــا این هــا را آن قدر ما بــزرگ می کنیــم و می گوییم تا آن وجه شــکوهمند و 
عظیــم یــک ملــت را کــه از هویــت خودش دفــاع کرده اســت، آن هــم مبتنی بر یــک اعتقاد 
و چه حماســه های شــگفتی ســاخته اســت، آن را نگوییم. یعنــی گفتن بــرای نگفتن اتفاق 
افتاده است. این یک نکته ای است. یا یک چیزی را ما بگوییم که واقعاً بوده است، راست 
است؛ اما به قول سعدی: »جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت.« آیا ما این راست 
را می گوییم، تا یک  راســت دیگر پنهان شــود؟ یا راســت دیگری مطرح نشــود؟ این اتفاقاتی 
اســت، به خصوص از دهه ی هشــتاد به بعد داشــتیم. هر چند، بخشــی از این داســتان ها 
واقعاً از نظر تکنیک خیلی پیشــرفته تر نســبت به داســتان های مثلاً دهه ی شــصت، یعنی 
، ورزیده تر و واقعاً داســتانی تر هســتند و آن جذبه و کشــش لازم  در دوره ی جنــگ، پخته تــر

داستانی را داشتند. 
امــا گاهــی وقت هــا راه، تــا حــدی گــم شــده اســت یعنی گویــی همــه ی این ها دارنــد »در 
جبهــه ی غــرب خبری نیســت« اثر رمــارک را بازگردانــی می کنند. یعنی انــگار جنگ ما هم از 
جنــس همــان جنگ بوده اســت. این تطابق هــا و این خطاهای بزرگ گاهــی وقت ها حتی 
به قلمرو یک خیانت فرهنگی نزدیک می شــود که حتماً باید دوســتان عزیز داستان نویس 
، همچنــان آن ارزش ها و  مــا مراقــب این موضوع و مســئله باشــند. در کنار این، کســانی باز
عظمت هایی که در دفاع مقدس بوده است را مطرح کردند. این یک قلمرو است، همه ی 

ادبیات داستانی ما قلمرو جنگ نیست. 
قلمروهــای دیگــری هم مــا داریم، به گمان من در آن زمینه ها هم، داســتان های بســیار 
خوب و موفقی داشــتیم. بعضی ها نگاه های فلســفی، بعضی نگاه اجتماعی داشتند. حتی 
پدیده هــای جدیــدی مثــل کرونــا کــه اتفــاق افتــاد، بعضــی در ایــن زمینــه کار کردنــد. یا در 
حــوزه ی ادبیــات دینی مثل پرداختن به موضوع عاشــورا، نمونه های درخشــان داســتانی 
کــه نشــان می دهد نویســندگان این نســل بــه قلمروهای مختلف ســرک  داشــتیم و داریــم 
می کشــند و ســعی می کنند که با بهره گیری از ظرفیت های داستانی، آن ها را بپردازند؛ یعنی 
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ما نمونه های بســیار خوبی درباره ی پیامبر داریم. من نمی توانم »آنک آن یتیم نظرکرده« 
را واقعــاً کنــار بگذارم. این یک کار بزرگی اســت که در باب شناســاندن زندگی پیغمبر اتفاق 
افتــاده اســت. یــا »نامیــرا« را مــا نمی توانیم کنــار بگذاریــم. تعبیر کنارگذاشــتن شــاید تعبیر 
خوبــی نیســت، این ها را نمی شــود نادیــده گرفت. این ها اتفاقات ارزشــمندی اســت که در 
حوزه ی ادبیات داســتانی دینی ما، قرآنی ما، اتفاق افتاده اســت که به گمان من همچنان 
روبه رشــد هــم هســت. ما منتظــر خلق رمان هــای بزرگ تــر و داســتان های بلنــد بزرگ تر در 

آینده می توانیم باشیم.
در بــاب سیاســت های جدید جلال، یکــی دو اتفاق رقم خورد که بــه گمان من، اتفاقات 
خوبی نبود. نباید در کنار جایزه ی جلال حاشیه درست کرد. مثلاً جوایزی را مطرح بکنیم. 
آن ها به جای خودش ارزشــمند هســتند، هیچ تردیدی نیســت، شــخصیت بزرگی که نماد 
ملی امروز ما اســت، نماد دینی و ملی ما اســت، حتی فراتر از این، می شود بگوییم قهرمان 
گر کنار جایزه ی  جهانی است، می توانیم با جایزه شهید قاسم سلیمانی مطرحش بکنیم، ا
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جلال قرار بدهیم؛ به گمان من هم به این جایزه )جایزه ملی ســردار ســلیمانی( لطمه زده 
می شــود هــم بــه خود جایزه ی جــلال لطمه زده می شــود. من معتقدم نباید حاشــیه ها را 

کنارش قرار بدهیم.
 اما یک نکته ی مهم دیگر هم این است که جایزه ی جلال  نباید در خود جایزه متوقف 
شــود. یعنــی روزی کــه جوایــز را دادند پرونده ی کار بســته شــود. مــن این را بدایــت راه  نه 
نهایت راه می دانم، این ابتدای راه اســت. تازه باید شــروع کرد این کتاب ها را باید نقد کرد، 
بحــث کرد، بررســی کــرد. صاحب نظران بیاینــد. از ظرفیت های رســانه ای اســتفاده بکنیم. 
حالا چاره اندیشی بکنیم که این کتاب توزیع مناسب تر پیدا بکند. دیگران به آن دسترسی 

کنیم.  که ترجمه شود، ترجمه  گر این استعداد را دارد  کنند. ا پیدا 
مــا بایــد نهضــت ترجمه در باب ادبیــات امروز انقــلاب راه بیندازیم. مــا ادبیات خودمان 
را بــه جهــان نشناســاندیم. مــن واقعــاً ایــن را با همه ی وجــود حس کردم. شــاید بیشــتر از 
که  ، آنجا  کســتان برگشــتم. در لاهور بودم. رفتم دانشــگاه های لاهور که از پا ده روز نیســت 
زبان فارســی تدریس می کنند، از ادبیات امروز انقلاب چیزی نمی دانســتند. در هند بودم، 
هنوز این ها نســل نویســنده  و شاعران قبل از انقلاب را می شناسند. شاعران نسل جدید را 
نمی شناســند. نویســندگان بزرگ امروز را نمی شناســند. حتی پژوهشگران ادبی امروز را که 
آثار بعضی هایشــان به مراتب از گذشــته قوی تر شده اســت، نمی خواهم بگویم به آن ها تنه 
بزنــد، ما بســیاری آثار بزرگ قبل از انقلاب داریم در حــوزه ی پژوهش های ادبی که کارهای 
پژوهشــی بسیار ارزشمندی صورت گرفته اســت؛ اما این ها را نمی شناسند. حوزه ی خاطره 
که درخشان ترین و پر برگ و بارترین ژانر ادبی انقلاب است نمی شناسند. زیرا ما کار ترجمه 
را جدی و اساســی نگرفتیم. ما باید حداقل در فضاهایی که امروز ادبیات شــاخص جهانی 
را معرفــی می کننــد، آن فضــای مجازی، به این هــا راه پیدا کنیم و این آثار ارزنــده را بتوانیم 

مطرح بکنیم که جهان اتفاق ادبی امروز ایران را بهتر و نزدیک تر درک بکند.
ک های داوری معمولاً مشخص و روشن است. آنجا فرم هایی دارند که در هر کدام از  ملا
این حوزه ها پرورده شده است. ولی آیا واقعاً مجموعه ی داوران، داوران مناسبی هستند؟ 
یــا احیانــاً زمان به انــدازه ی کافی وجــود دارد؟ ببینید؛ مثلاً فرض کنید که ادبیات مســتند 
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گر آمار  تعداد آثارش اصلاً قابل قیاس با نقد ادبی نیســت. ما در نقد ادبی 37 اثر داشــتیم، ا
درســت در خاطرم باشــد، یا فرض بفرمائید ســال قبل 16 اثر داشــتیم، اینجا 1500 اثر آمده 
اســت. این ها قابل قیاس نیســت و خواندن آن ها با این ها قابل مقایســه نیســت. شما یک 
داســتان را باید کامل بخوانید؛ اما ممکن اســت؛ کتابی که در حوزه ی نقد ادبی است، من 
یکــی دو بخــش آن را کــه بخوانــم بتوانم به راحتــی در موردش داوری کنــم. فرض کنید یک 
مجموعــه ی شــعر الان پیــش روی من اســت. این 500 صفحه شــعر اســت. من بــا خواندن 
پنج، شــش یا ده شــعر همین جور تــورق بکنم به راحتی می توانــم داوری کنم؛ اما برای یک 
داســتان کــه شــما نمی توانیــد ده صفحــه اش را بخوانید. کتــاب هم 400 صفحه اســت. 500 
صفحــه اســت. باید آن را بخوانید. آیا میزان زمانی که بایــد به این اختصاص داد واقعاً باید 
مســاوی باشــد؟ اصلاً مساوات ظلم است. عدالت باید باشــد. عدالت یعنی زمان متناسب 
با آن ها. البته داورانی که انتخاب کردند داوران بسیار خوبی هستند؛ اما به گمان من باید 

کمی فراخ تر به این موضوع فکر بکنند. 
اندکی هم سعه ی وجودی و سعه ی صدر باید برای جایزه ی جلال وجود داشته باشد. 
خیلی تنگش نکنیم و بسته نباشد. بازتر و وسیع تر ببینیم و البته با آن تعهدی که بر اساس 
نظام نامه ی آئین نامه ی بررســی آثار از ســال های گذشــته در جایزه ی جلال تدوین شــده 
اســت و همین طور اساســنامه اش. بالاخره باید این ها کمکی به پیشــبرد اهداف و ارزش ها 
گــر واقعاً یک کتابی باشــد، همــه ی زیبایی هــای تکنیکی و  کــرده باشــند. بــه طــور طبیعی ا
این هــا را هم اســتفاده کرده باشــد؛ اما ضدارزش باشــد، ارزش ها را تحقیــر کند، تهدید کند 
و یــک دروغ بــزرگ باشــد در طــرح واقعیت هــا، بایــد یک گونــه ی دیگــری با آن مواجه شــد. 

بازخورد داوری ها بین اهالی نویسنده چطور است؟
متفاوت است. آنچه که من دیدم این است، گاهی وقت ها گله مند می شوند. گاهی وقت ها 
اتفاقــی می افتــد کــه واقعــاً در جریــان داوری ممکــن اســت دیده نشــده باشــد. آن هم این 
اســت که کســی می گوید این کتابی که نوشــته شــده عمده اش از روی کتاب من رونویســی 
کرده اســت، حتی گاهی وقت ها واقعاً آن نظر هم اثبات شــده اســت. شــما می دانید وقتی 
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ایــن کتــاب پیش روی ما قــرار می گیرد، واقعاً نمی توانیم همه ی این هــا را با دیگران تطبیق 
بدهیــم. البته داوران، داورانی هســتند در بعضی از این حوزه هــا که واقعاً مطالعه کرده اند. 
یعنــی خیلــی راحت ارزیابی می کنند، من در جلســات نقد و بررســی ها بــودم، در کار داوری 
گــر یک روزی جایزه ی جلال می توانســت  هــم بــودم، چقدر بحث هــای جدی درمی گیرد. ا
بخش هایی از این بحث های جدی را به چاپ برساند، خیلی به صاحب اثر کمک می کرد 
کــه بدانــد از کــدام منظر به کارش نگاه شــده اســت و چــه ضعف هایــی دارد. همان طور که 
گر جایــزه ی جلال برای نقد فرصت ســازی بکنــد، یعنی این  از پیش تــر بــه آن اشــاره کــردم ا
کتاب ها نقد بشود و حتماً از خود داوران جایزه ی جلال هم استفاده شود، خدمت بسیار 
بزرگــی بــه نویســندگان خواهــد بود. بــه نظر من یک کلاس بســیار خوب خواهــد بود. حتی 
می شــود از رســانه ها استفاده کرد. من رسانه ها را دعوت می کنم در این زمینه ورود داشته 

باشند و به این مسائل بپردازند. 
نکتــه ای هــم که شــاید خوب باشــد جایزه ی جلال ایــن کار را انجام بدهــد، بیاید فرایند 
خودش را یک بار به شکل یک پژوهش عرضه بکند. یعنی ما ببینیم چه تحولاتی در طول 
این دوره های چندگانه صورت گرفته اســت؟ طیف های داوری، گروه های داوری را ببینیم. 
داوران مشترک که هستند، داوران جدید که هستند. این داوران تا چه اندازه با آن مقوله 
و موضــوع، گره خوردگــی و پیونــد دارنــد؟ چه پیشــینه ای دارند؟ الان ایشــان را بنــا بر کدام 
پیشــینه انتخــاب کردیــم که بیایــد؛ مثلاً داســتان ها را بررســی بکند؟ خودش چقــدر تولید 
داســتان داشــته اســت؟ چقدر مباحث نظری داستان را می شناســد و از او داریم استفاده 

گر این بررسی ها صورت بگیرد خیلی چیزها روشن بشود. می کنیم. شاید ا
 مــا بایــد الگــوی جوایز جهانی را هم بهره گیری و اســتفاده بکنیم. خیلی خوب اســت که 
در جایــزه ی جلال، دوســتان بیایند و بررســی بکنند ببینند دیگــران دارند چه کار می کنند. 
ما نمی خواهیم بگوییم مثل آن ها باشــیم. اما چه بســا ایده ای را بتوانیم از این تطابق ها و 

کار کمک بکند.  که به اعتلای  مقایسه ها و بررسی ها به دست بیاوریم 
طنیــن این هــا را هــم بایــد ببینیــم. یعنی مــا بیاییــم ببینیم این جایــزه بعداً چــه تأثیری 
گذاشــت. چقدر این کتاب مرجع شــد؟ چقدر به نقد کشــیده شــد؟ چقدر پس از جایزه ی 
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جلال ناشــر احســاس کرد که دوبــاره باید این 
را چــاپ کنــد؟ چاپ دوم، چاپ ســوم یا چاپ 
چندم داشته باشــد. این ها را می شود بررسی 
کــرد که ببینیم چقــدر جایزه ی جــلال طنین، 

تأثیر و بازتاب در فضای اجتماعی دارد.
بلــه مــن هیچ تردیــدی نــدارم. گرچــه اخیراً 
یک نشســتی در خانه ی کتاب و ادبیات برگزار 
شــد و نمایندگان وزارت ارشــاد در آنجا بودند. 
نویســندگان و داوران دعــوت شــده بودنــد و 
کــه در طول  در بــاب ایــن نظر دادند. کســانی 
حضــور  بودنــد،  نقش آفریــن  جــلال  جایــزه ی 
کســانی از بیــرون  داشــتند. هــم داوران، هــم 
کــرده بودنــد. مثــلاً یــک نظر ایــن بود  دعــوت 
کــه بهتــر اســت تعطیــل کنیــم. یک کســی نظر 
داد کــه مــن خــودم از آغازگــران این کار بودم. الان بــا آن مخالفم. خطاب بــه برگزارکنندگان 
پیشــنهاد داد: »جرئــت کنیــد، با جرئت تمام، نترســید و اعلام بکنید تعطیــل، چون خیلی 

انحرافی شده است.« این نظر پذیرفته نشد.   
بحث هایــی پیــش آمــد و معلوم شــد کــه این دیــدگاه، دیــدگاه دقیق و درســتی نیســت. 
دیدگاه های بســیار تند و شــکننده ای بود که باید جمعش کنیم. دیدگاه هایی بود که باید 

که قابل توجه بود.  اصلاح بکنیم و پیشنهادهایی هم برای اصلاح داشتند 
ولــی به نظر می رســد جایزه ی جــلال جایزه ای تأثیرگذار اســت. اتفاق موفقی اســت و به 
گمــان مــن نوعــی آبرو برای نظام جمهوری اســلامی اســت و حتماً باید ادامه پیــدا کند، اما 
ضعف هــای احتمالــی کــه در ایــن جایــزه وجــود دارد بــا مــدد صاحب نظــران و به خصوص 
کســانی کــه تجربــه ی داوری و ســال ها کار بــا ایــن جایــزه را داشــتند، از تجربه هــای این هــا 

کار صورت بگیرد. بهره گیری و استفاده برای اعتلا و بهبود 
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پیشنهادها به عنوان صحبت پایانی
جایــزه ی جــلال یــک کانــون بــرای مجموعــه ی نویســندگانی کــه در طول این ســال ها . 	

برگزیده شدند، تشکیل بدهد.
کــه گاهی وقت ها ســفر به کشــورهای دیگر . 	 بــرای ایــن نویســندگان فرصت ســازی بکند 

داشــته باشــند و با نویســندگان دیگر حشر و نشــر پیدا بکنند. با خودشــان حشرونشــر 
پیدا بکنند.

، همه ی کســانی که در حوزه ی  ادبیات داســتانی برگزیده شــدند،   در چنــد ســال اخیــر
بعضی هایشــان بســیار جــوان  هســتند و جالب تــر هــم اینکــه عمدتــاً خانــم هســتند. 
عرصــه ی ادبیــات امــروز را کامــلاً خانم ها دارنــد در درســت می گیرند. به خصوص شــما 
در حــوزه ی ادبیــات داســتانی و حــوزه ی خاطره نــگاری ســهم خانم هــا را خیلی جدی 

می بینید. ایشان )برگزیده ها( را فرصت بدهیم که جمع شوند.
امکاناتی را برایشــان فراهم بکنیم. بحث تغذیه ی مســتمر نویسندگان جوان، می تواند . 	

کمکی برای خلق آثار باشد. 
ارتبــاط، حداقــل بــا نویســندگان، آن هــا کــه شمّشــان هــم بــه مــا نزدیــک اســت، مثــل . 	

کشورهای منطقه. می تواند به ما خیلی کمک بکند که ان شاءالله آینده ی این مسیر را 
، شفاف تر و هموارتر ببینیم.  روشن تر



کری سال هاست ضمن نوشتن آثار پژوهشی درخور، معمولا همه اتفاقات  احمد شا یادداشت
ادبی مهم کشور را رصد می کند. او که قبل تر بیشتر درگیر نگارش داستان بود نگاه 
نقادانه اما دلسوزانه ای به جایزه جلال دارد. مطالب زیر آرای ایشان است من باب 

فعالیت جایزه جلال آل احمد در سال های گذشته.

چــرا جوایــز برای ما مهم هســتند؟ بالاخره هر حرکتی در حوزه ادبیــات صورت می گیرد این 
حرکت پیشینه اش یک نیاز یا مسئله سنجی است؛ یعنی ما تا مسئله مند به چیزی نشویم 
کنشــی هم نســبت به آن نداریم؛ لذا ســؤال این اســت که ما چگونه به ادبیات مســئله مند 
می شویم؟ و این مسئله مندی ما چه نسبتی با امر واقع ادبیات دارد؟ پس از مسئله مندی 
نکته این اســت که چگونه تلاش می کند پاســخ ها یا ســامان های مناســب آن مســائل را به 
دســت بیاوریــم؟ و در کــدام ســنجه مشــخص می شــود که ایــن پاســخ های این ســامان ها 

توانستند این مسائل را حل بکنند؟ 
نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه در توجه مــا به مســائل کــه مسئله شناســی در ذیلــش اتفاق 
می افتد، به تعبیری ما یک کمیتی از مسائل را با آن مواجه هستیم و یک هندسه معرفتی 

ما مسئله مند چیز غلطی شده ایم!
احمد شاکری
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و شــبکه ای از مســائل را باید در نظر بگیریم؛ یعنی یک سؤال اینکه ما تعداد مسائلی که در 
حوزه ادبیات با آن مواجه هستیم چه مسائلی هستند؟ نکته ای دیگر به تعبیری شبکه ای 
که این مســائل با هم می ســازند اســت؛ لذا توجه به شــبکه یعنی ارتباطی که مســائل با هم 
دارند. اینکه مســئله مقوله ای حیات مند و زیســت مند اســت، یعنی اینکه تولد، رشد، بلوغ 
و مــرگ، دوره فراموشــی و نســیان، دوره بالندگــی، امکان تغییر و تحویــل در آن وجود دارد. 
این هــا خیلــی می توانــد ذهنیت ما را نســبت بــه ادبیات تغییر بدهد؛ لذا ســؤال این اســت 
کــه مســائلی که با آن مواجه هســتیم چیســت؟ در دانشــگاه های ما، در مقاطــع عالی مثل 
گــر مقــالات و پایان نامه هــا را نگاه کنیم، مســائل متعددی در مــورد ادبیات دفاع  دکتــری، ا
مقدس و ادبیات انقلاب اسلامی وجود دارد که به آن پرداخته نشده است. در نتیجه مثلاً 
آقــای دکتر ســنگری کتابی را در پژوهشــگاه که فهرســتی از موضوعات قابــل پژوهش در آن 

کردند.  آمده است، منتشر 
گرچــه ایــن یک  ایــن یــک کاری در شناســایی مســائل اســت. امــا نکتــه ایــن اســت کــه ا
 مرحله ای اســت؛ ولی مرحله کافی نیســت؛ چون انتخاب مســائل با فهرســت مسائل با هم 
فرق دارد. انتخاب مسائل در حقیقت یک ترجیحی می خواهد، وجه رجحانی می خواهد؛ 
غ از  یعنــی یــک پژوهشــگری کــه می خواهد مســئله ای را برای پژوهشــش انتخاب کنــد، فار
اینکه آن مســئله پیش ازاین به آن پرداخت شــده اســت یا نه؟ یا او مایل اســت که این کار 
را بکنــد یــا نــه؟ این انتخــاب تصادفی نیســت. این انتخــاب ناظر بــر معیارهایی که شــبکه 

ارتباطی بین مسائل می سازد است. این شبکه ناظر بر مبانی، مقدمات و نتایج است. 
یعنــی برخــی از موضوعات، برخــی دیگر را تکمیــل می کنند برخــی پیش فرض ها و اصول 
موضــوع مســائل بــر موضوعــات دیگر را می ســازند ایــن یعنی بــا همدیگر ارتباط شــبکه ای 
دارند. سؤالی که اینجا مطرح می شود این است که چرا شما این سؤال را مطرح می کنید؟ 
ســؤالی کــه امــروز به نظــر ادبیات خیلــی از آن غفلت دارد و چرا ما مشــغول برخی ســؤالات 
هســتیم؟ چرا مشــغول برخی سؤالات دیگر نیستیم؟ این سؤال چرا در ذهن ما شکل گرفته 
چه عواملی این ســؤال را در ذهن ما برجســته کرده است؟ آیا لزوماً مسئله مند بودن سؤال 
داشــتن به معنای فهم واقع اســت یا نه؟ آیا لزوماً مسئله مند بودن به معنای متفکر بودن 
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گر پاســخ را پیــدا کردیم  مــا اســت یــا نه؟ آیــا لزوماً مســئله مند بــودن به این معنا اســت که ا
چاره ای برای ادبیات گشودیم یا نه؟ لزوماً این طور نیست. 

کز  بلکــه بــه شــما عــرض بکنم در فضــای ادبیــات می تواننــد مجموعه ها یــا نهادها یــا مرا
گاهانه ما را به واســطه مســئله مند کردنمــان به برخــی از موضوعات از  گاهانــه چــه ناآ چــه آ
کــه واقعاً برجســته  حوزه هــای مهمــی غافــل بکننــد؛ یعنــی حوزه هایــی را برجســته بکننــد 
نیســت، ولی برجســته شــده اســت و این خــودش می تواند نکتــه مهمی باشــد. البته دو تا 
گانــه از هــم قابل تفکیــک اســت؛ چــون مســئله خــودش یــک موضوع  عرصــه بــه نحــو جدا
پژوهشــی اســت؛ یعنی بدون پژوهش نمی شــود به مسئله رســید. هر چیزی که به ذهن ما 
می رسد هر پرسشی که با آن درگیر هستیم، هر معضل بیرونی که با آن درگیر هستیم، لزوماً 
مســئله ای نیســت که مسئله مند شده باشــد؛ لذا نکته این است که گاه ما مسئله را کشف 
می کنیم و مســئله مند به مســائل هســتیم. این یک ســاحت اســت. ســاحت دیگر ساحت 
پاســخگویی اســت. همان قدر که شــناخت مســئله و مسئله شناســی برای ما مهم اســت، 
هــر چقدر عواملی در مسئله شناســی و مســئله مندی تأثیر بگذارنــد، همین عوامل به نحو 
طولــی بر پاســخ هــم تأثیر می گذارد. یعنی مســئله مندی ما به مســائل مشــخص که تعیین 
می کند چه کسی باید پاسخ بدهد. خطاهایی که ما در مسئله مندی داریم در پاسخ به ما 

هم تأثیر می گذارد. 
مقوله جشــنواره ها هم ازاین دســت مسائل است. برای اینکه روشن بشود که مثلاً جایزه 
جلال احیاناً چه کارکردی دارد؟ چه جایگاهی دارد؟ من همواره در کتاب های مختلف این 
را به عنــوان یکــی از محورهــای تقســیم بندی عرض کردم و بــه کار بردم. نگاه مــا به ادبیات 
برای کشــف مسائلش باید نگاه جامع باشــد. ادبیاتی که ما می گوییم فقط داستان نیست 
گــر چه در مفهوم عمومی وقتی گفته می شــود ادبیات، ذهن ادبیــات را اثر ادبی می داند.  ا
امــا وقتــی شــما ســاحت بزرگ تــری از یــک مقولــه ای از یــک میدانــی به عنــوان ادبیــات یاد 

کنید.  ، جشنواره ها و آموزش را فراموش  می کنید، نمی توانید در ادبیات نشر
تبلیــغ، نقــد، پژوهش، اقتباس، ترجمه، تقریباً ده، دوازده رکن اســت، به عنوان هندســه 
گر ما فقط  معرفتی که همه این ها ادبیات را می سازند و نکته این است که در این ساحت ا
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حوزه ادبیات به معنای تولید ادبی را ببینیم با واقعیت ادبیات مواجه نشدیم، چون تولید 
ادبــی هــم خــودش در فرایند و در طول یک سلســله ای  اســت که علت های پیشــینی، هم 
معلول های پسینی و بعد از خودش دارد. این ها را باید با هم دید؛ لذا برخی از مسائلی که 
، حوزه تبلیغ، حوزه  در حوزه تولید وجود دارد این مســائل دامنه اش با مســائل حوزه نشــر
پژوهش، حوزه نقد متفاوت اســت. حالا ســؤال این اســت که جایگاه جشــنواره ها در حوزه 
ادبیــات کجاســت؟ یعنــی دقیقــاً چــه کارکــردی دارند؟ چــه جایگاهــی دارند؟ ایــن خودش 

قابل بحث است. 
کــه جشــنواره ها یعنــی هندســه معرفتــی و ارکان ده،  نکتــه  ی خیلــی مهــم ایــن اســت 
دوازده گانــه اش هــم یــک رابطــه طولــی دارنــد، و هم یک رابطــه دایــره ای و متقابــل و بلکه 
متداخل دارند. رابطه طولی شان مشخص است؛ یعنی چه؟ یعنی تا پژوهش نباشد نقد از 
پژوهش مایه نمی گیرد، بعد داســتان بخش آموزش نمی تواند فربه شــود، آموزش به تولید 
داستان نمی انجامد، تولید داستان به نشر نمی انجامد، نشر به تبلیغ نمی رسد و تبلیغ هم 
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به جشــنواره نمی رســد. یعنی جشنواره را می شــود از جهت طولی یک پایگاه یا نقطه مؤخر 
از تولید دانست، از جهت دیگر می بینید یک شکل دایره وار دارد؛ یعنی چه؟ یعنی همین 
جشنواره  ای که خودش مؤخر از تولید است می تواند مقدم بر تولید پس از خودش باشد، 
یعنی جشنواره ها می توانند بر تولید هم تأثیر بگذارند. می توانند بر آموزش، پژوهش و نقد 
هــم تأثیــر بگذارند، حتــی نمونه هایی برای اقتباس و ترجمه هــم معرفی کنند، ازاین جهت 
یک رابطه دورویی دارد. همچنین می توانند یک رابطه متداخل داشــته باشــند، متداخل 
یعنی چه؟ یعنی تک تک این ده تا می توانند در هم تأثیر بگذارند، مثلاً نشــر همان طور که 
از تولیــد مایــه می گیرد می توانــد بر تولید هم تأثیر بگذارد، یا ممیزی، همان طور که مؤخر از 
تولیــد اســت می تواند بر تولید هــم تأثیر بگذارد. یعنی به نویســنده بگوید به چه چیزهایی 

فکر کن و بنویس و چه چیزهایی را احیاناً ننویس.
حالا ســؤال این اســت که در این چرخه، جشنواره ها چه جایگاهی دارند؟ اینجا دو نکته 
را می توان بیان کرد. اینکه به لحاظ نظری ببینیم که جشــنواره های ادبی در این هندســه 
معرفتی چه جایگاه و چه سهمی دارند؟ نکته دیگری که پس از این باید مطرح بشود، این 
اســت کــه در فضــای ادبی ما چه ســهمی پیدا کردند؟ فرض من این اســت، آن ســهمی که 
جشــنواره ها در فضای ادبی ما پیدا کردند بیشــتر از ســهمی اســت که در مباحث نظری به 
جشنواره ها داده می شود و باید داده بشود. البته این یک توجیه نظری دارد، یک تحلیل 
تاریخی دارد، یک بررســی وضعیت موجود دارد. این را هم به شــما عرض بکنم حالا ظاهراً 
گر ما بخواهیم  یک کتابی را من نخواندم ولی دیدم که راجع به جشــنواره ها نوشــته شده؛ ا
از همیــن قاعــده مسئله شناســی اســتفاده بکنیم این قاعــده وضعیت موجود مــا را هم زیر 

سؤال می برد. 
وضعیت موجود ما یعنی چه؟ یعنی وضعیتی که من نشستم جلوی شما صحبت می کنم 
و شما با دیگران صحبت می کنید، چرا؟ چون شما اولاً به مقوله جشنواره مسئله مند شدید 
و بنده هم مسئله مند شدم و نکته دیگر این است که تلاش می کنید دایره مسائل مربوط 
به جشــنواره ها و خواســته جشــنواره ادبی جلال را احصا کنید. ساختارها و نظام درونی آن 
را کشف کنید، واقعیت های بیرون را رصد کنید و در زمینه پژوهشی به پاسخ برسید. حتی 
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ممکن اســت این عرضی که دارم به بحث امروز و پرونده شــما هم برگردد. یعنی چه؟ یعنی 
پرونده شــما ازاین جهت می تواند نقش علمی و احصا و پژوهش داشــته باشــد؛ چون واقعاً 

یک پژوهش است. 
یک ســری ســؤال مطرح اســت، ســؤال هایی اساســاً در حــوزه ادبیــات داســتانی و جایزه 
جلال سؤال های اصیلی است. بحث را از جای درستی آغاز کردیم یا نه؟ و دوم اینکه برای 
پاسخ به این سؤال ها، به چه کسی مراجعه کردیم؟ به برگزیده جشنواره؟ برگزیده جشنواره 
چه ســؤالی را می تواند پاســخ بدهد؟ داور جشنواره؟ داور جشنواره چه سؤالاتی را می تواند 
گاهی دارد چه روش پژوهشی را برای بررسی  پاسخ بدهد؟ منتقد بیرونی؟ این اصلاً چقدر آ

کرده؟ همه این ها محل سؤال است.  این جایزه اخذ 
یکــی از نکاتــی که متأســفانه شــاید بتوان گفت سلســله جنبان این تغییــر و خطای ما در 
 مســئله یابی و در پاســخگویی اســت؛ فروغلتیدن ما در محور نمایش ادبیات اســت. یعنی 
مایلیــم کــه ادبیات دیده شــود، یعنی یک ســری اهــداف تبلیغاتی برای ادبیــات داریم، من 
مخالف تبلیغ نیستم؛ ولی برجسته شدن تبلیغ و هدف گذاری برای دیده شدن ادبیات این 
موجب شــده که جشــنواره های ادبی در کشــور ما برجســته شــوند. چرا این را عرض کردم؟ 
، جشنواره ادبی کمال گونه اند، زودبازده هستند، پر سروصدا هستند، بنابراین  جای دیگر
جــذاب هــم هســتند. خیلــی از کارهای دیگــری که در حــوزه ادبیــات بر زمین مانده بســیار 
، آینده نگرانه تر و عمیق تر هســتند. این ها بر جا ماندند،  ، بنیادی تر ، کلیدی تــر بااهمیت تــر
ایــن نــگاه تبلیغی ما هم روی مسئله شناســی ما تأثیر گذاشــته، یعنی فضــای ادبی مان )ما 
یعنی مدیران، ناشــران، نویســندگان و تا حدودی منتقدانمان( تا حدودی مایل اســت که 
راجع به جشــنواره ادبی کار و فکر کند؛ همین فضا مایل نیســت چندان روی نقد ادبی کار 

کند و این نگاه ما به دیده شدن حتی در پاسخ دهی ما می تواند تأثیر بگذارد.
یعنــی چــه؟ یعنــی مــا برای پاســخ دادن بــه حوزه مثــلاً جشــنواره به عنــوان یکــی از ارکان 
هندسه معرفتی که خودش هم در ذیلش مسائل و ساحت هایی هست، به سراغ چه کسی 
می رویم؟ به ســراغ چهره هایی می رویم که نه به خاطر پژوهشــگر بودنشــان، بلکه به خاطر 
نویســنده بودنشان شهره شدند. شــما نگاه کنید، در حوزه ادبیات، جلسات، میزگرد برگزار 
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می شــود، نقد برگزار می شــود، کار کارشناســی برگزار می شود. همین چند وقت، خانه کتاب 
و ادبیات، یک عده ای را دعوت کرد که راجع به جایزه جلال نظر بدهند. مطلع هســتید و 
در خبرها هم آمده، یک مجموعه مثلاً 20 نفر را دعوت کرده، ســؤال این اســت که مســائل 
کنــون میدانی که در ســاحت  ادبیــات را چــه کســی و بــا چــه تخصصی باید جــواب بدهد؟ ا
گر ســؤالی در مورد تاریخ  مختلف گســترده شــده، میدان نویسنده ســالاری است. یعنی ما ا
گر نقد هم داریم نویسنده نقد می کند،  ادبیات هم داریم از این نویسنده سؤال می کنیم، ا
گر میزگرد هم داریم نویســنده دعوت می کنیم. در حالی که نویســنده به ما هو نویســنده،  ا
صرفاً نویسنده است؛ چیز بیشتر از آن نیست. یعنی حتی به نظر می رسد نویسنده سالاری 
و نویســنده پروری مجاری نقد را برای چنین مقوله ای مســدود کرده اســت. پس نکته اول 
این است که جشنواره ها در مجموع چه جایگاهی دارند؟ چرا ما متوجه جشنواره شدیم؟ 
چه عواملی موجب شــده جشــنواره به یکی از مســائل مهم ادبی ما تبدیل شــود؟ یعنی در 
فضــای عمومی ادبی مورد بحث باشــد، راجع 
به آن ســؤال کنند. جزء سیاست های اجرایی 
یــا برنامه های اصلی مجموعه ما تبدیل شــده 
باشــد. خود شما جشنواره دارید، حوزه هنری 
چند تا جشــنواره دارد، انجمن قلم جشــنواره 
دارد، ارشــاد جشــنواره دارد، نوعــاً مؤسســاتی 
که دستشــان به دهانشــان می رســد جشنواره 
راه اندازی می کنند؛ بنیاد حفظ آثار جشــنواره 
می اندازنــد.  راه  جشــنواره  دارنــد  همــه  دارد، 
چــرا؟ چــه چیز باعث شــده جشــنواره این قدر 
کشــور مــا بــا اهمیــت باشــد؟ و نکتــه بعــد  در 
اینکه، احصا کنیم که چرا این قدر مهم است؟ 
آیــا ایــن برجســتگی کــه نتیجــه مســئله مندی 
مــا بــه جشــنواره اســت، نتیجه مســئله مندی 



101
فصلنامه روایت ایرانی

ناقص ما به ادبیات است، یعنی مسائل ادبیات وقتی ناقص شناخته شود، نتیجه اش هم 
انتخاب راهکار ناقصی اســت. وقتی ما ادبیات را ناقص بفهمیم گمان می کنیم با جشــنواره 
می توانیــم مشــکلاتش را حــل کنیــم، امــا بایــد ادبیــات و هندســه معرفتــی و شــاخه هایش 
درست کشف شود و درک کنیم که جشنواره یکی از ده ها ابزاری است که ادبیات می تواند 
کارآمد  با آن سامان بگیرد. می فهمیم که دایره تأثیر جشنواره برای حل بسیاری از مسائل 
نیســت. می توانیم بفهمیم ما به چند جشــنواره نیاز داریم. می توانیم بفهمیم که ما دچار 
تکثر جشــنواره یا دچار تنوع جشــنواره هســتیم. می توانیم بفهمیم اساساً ظرفیت ادبی ما 
می تواند چقدر تنوع در جشــنواره ایجاد بکند، می توانیم بفهمیم که ما برای راه اندازی هر 

جشنواره ای به چه بنیان فکری نیاز داریم.
مــن ایــن نقــد را نســبت بــه داســتان حماســی هــم دارم بــه نظــرم داســتان حماســی و 
راه انــدازی ایــن جشــنواره در ســیر جشــنواره فاقــد بنیان هــای نظــری اســت، خــدا مرحوم 
تشــکری را رحمــت کنــد، یــک زمانــی قبــل از اینکــه ایــن جشــنواره شــروع شــود یــک متنی 
بــرای مــن فرســتادند، گفتنــد بحــث داســتان حماســی، گفتم: »ایــن متن، متنی اســت که 
عمــق علمــی نــدارد و نــگاه کنید مــا همه مانورهایمــان را در جشــنواره می دهیم جشــنواره 
نویســنده تربیــت می کند جشــنواره فــلان می کند. باید عمقی داشــته باشــد.« یعنی ما باید 
یک تئوری )نظریه( داشــته باشــیم یک اندیشــه ای داشــته باشــیم، اندیشــه مان نسبت به 
ادبیات حماسی چیست؟ این هم یک جمله نیست ما چهل سال در این انقلاب ادبیات 
دفاع مقدس داشــتیم، ادبیات انقلاب داشــتیم، چالش هایش را داشتیم این خیلی حرف 
بزرگی است و حرف عمیقی است و حرف چالش برانگیزی است کسی که وارد برخی مسائل 
می شــود، ببیند که داســتان حماسی چه مشــکلی را قرار است حل کند؟ داستان حماسی 
که در خأ رشــد نکرده، داســتان حماسی، نتیجه این جریان هایی است که شکل گرفته و با 
همه ظرفیت ها و با همه تهدیدهایش می آید، داســتان حماســی چــه تهدیدی را می تواند 
گر هم چیزی به عنوان داســتان حماســی بتواند حل کند، چیســتی اش حتی بر  حل کند؟ ا

خود برگزارکنندگانش هم روشن نیست، جشنواره می خواهد چه کار کند؟ 
حــالا داریــم دربــاره جایــزه جــلال صحبــت می کنیــم، گفتیــم چــرا اصلاً بــا داور یــا برگزیده 
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صحبــت کنیــم؟ اتفاقاً خیلی برای من مهم اســت. متأســفانه بعضاً هم )حالا خوشــبختانه 
( نــوع داوری و نوع انتخاب آثار روی آدم هایی که بعداً خواســتند بروند ســراغ  خیلــی کمتــر
نویســندگی تأثیر گذاشــته اســت. شــما یک اثری را برجســته می کنید، برگزیده اش می کنید 
، این نــوع ذائقه ها را  یــا حتــی تقدیــرش می کنیــد، می گوییــد بزرگ ترین جایــزه ادبی کشــور
قبول دارد، درواقع دارید ذائقه سازی می کنید و در دوره بعدتر می بینید با تعویض داورها، 
معیارها برای برگزیده شدن اثر عوض شده است؛ آثار دیگری انتخاب می شوند، این خیلی 

برای من مهم است. 
به نظر من خیلی مهم اســت، هم به لحاظ نظری بدانیم که جشــنواره ها کجای هندسه 
معرفتی هســتند، چه کارکردی دارند و چه مســائلی را می توانند حل بکنند؟ در مورد اینکه 
جشــنواره ها آیا تأثیرگذار هســتند یا نه این را عرض کردم، اصلاً توجه داشــته باشــید، اینکه 
ما وارد این موضوع )اهمیت جشــنواره ها( شــدیم نتیجه برجســتگی آن اســت. وقتی آقای 
هاشــمی از انتخــاب موضوع خودشــان دفــاع می کننــد، می گویند که نگاه کنیــد چرا من به 
جایــزه جــلال توجــه کــردم به ایــن دلیل، به ایــن دلیــل، دلایلــش را می گویند؛ ایــن دلایل، 
دلایل غلطی نیســت، منطقی هســتند، قابل خدشــه هســت؛ ولی این طوری هست یکی از 
چیزهایی که باعث توجه شــما روی این موضوع شــد، همین نمودی است که جشنواره ها 
تــلاش دارنــد از خودشــان نشــان بدهند، جشــنواره ها با مــا کاری کردند که گمــان می کنیم 

بسیار مهم اند دقیقاً مسئله همین است. 
مســئله این اســت که واقعاً جشــنواره ها آن گونه که نشــان می دهند نیستند. یا آن گونه 
کــه گمــان می کنیــم اهمیتی در حــوزه ادبیات ندارند، دقیقــاً همیــن را می خواهند بگویند. 
فضــای ذهنــی مــا پذیرفتــه که باید به جشــنواره ها مســئله مند باشــد، به چه نحــو؟ به این 
نحــو کــه این هــا مهم اند. نــه به این صــورت برجسته شدنشــان بــرای مهم جلوه دادنشــان 
اســت. ســؤال می کنم از شــما، می گویید کســی که در جایزه جلال برگزیده شــده اســت را به 
خارج می فرستند. خب بفرستند، اینجا یک کسی رفته خانه کتاب گفتند برو خارج، اینکه 

اهمیتی و اعتباری ندارد. 
گر برای نویســنده هم به ســمت سلبریتی ســازی می رویم، اینکه مهم نیست ما راجع به  ا
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ماهیت ادبیات صحبت می کنیم ماهیت ادبیات که خوشــایند نویســنده نیست، نویسنده 
ممکن است فکر بکند آن چیزی که مخاطب خوشش می آید بنویسند، خیلی خوب است، 

سمت ادبیات عامه پسند می رود. 
اعتقاد دارم ما مسئله مند به چیز غلطی شدیم. شما چرا راجع به روایت ایرانی صحبت 
می کنید، نویســنده هر چه دوســت دارد بنویسد، مخاطب هم می خواند قاعده ای نیست. 
تولیــد و مصــرف اســت بروند جلــو، چرا ایــن را صحبت می کنیــد به خاطر اینکــه برایش یک 
ک می دهد؟  ک و اعتبار دارد. چه کسی ملا ماهیتی قائلید، ادبیات یک چیزی است که ملا
اینکــه آقــای دولتمــرد تصمیــم می گیــرد فلانی را بفرســتد به خارج کــه ادبیــات را نمی تواند 
تغییــر بدهــد، بلــه می توانــد این را رنــگ و لعاب بزند؛ ولی ادبیات نیســت، ایــن تصمیم آن 
آقاســت. اینکــه تصمیــم گرفتــه صدوده ســکه بدهــد، اصــلاً اینکه واقعیــت ادبیــات را تغییر 
نمی دهد، و شما می دانید بسیاری از آثار هستند که بسیار درخشانند ولی در جشنواره ها 
برگزیــده نمی شــوند، ایــن را مــا در آشــپزخانه ادبیــات، در سیاســت هایمان پختیــم. یعنــی 
کام اســت،  یــک دســتگاهی طراحــی کردیم کــه این دســتگاه در نمایــش واقعیت ادبیات نا
نمی توانــد ایــن کار را بکند. یا مثلاً شــما نگاه کنید در همین فراینــدی که گفتید، می گویید 
این فرایند اتفاقاً مؤید همین اســت، در فرایند جشــنواره ها، جشــنواره ها آن گونه هســتند 
گــر ســال به ســال عوض شــود نتایج عــوض می شــود، بله، حتی بیشــتر از ایــن در یک  کــه ا
ســالی هــم برگزیده می شــود مــا مطمئن نیســتیم بهترین آثار برگزیده شــده باشــد. چرا این 
کارآمدی ارکان دیگر  طور اســت؟ این به خاطر اصالت دادن به جشــنواره اســت، به خاطر نا
است، به چه دلیل خدمت آقای رمضانی در همین جلسه گفتم داورهایی که شما انتخاب 

می کنید نویسنده اند و نه منتقد.
در همین جایزه جلال، دوره  ای داوری به من گفت فلان اثر نظر شــما چیســت؟ برایش 
توضیح دادم صدوهشتاد درجه نظرش برگشت، مگر این ممکن است؟ مگر هر نویسنده ای 
داور اســت؟ بلــه در جشــنواره، یعنــی فضــای عمومی ما این اســت، فضای عمومــی ما این 
هســت که گمان می کنیم کســی که می نویسد منتقد هم هست، چرا؟ سؤال من این است، 
چــرا در بخــش پژوهــش و نقــد ادبــی جایزه جــلال چــرا نویســنده نمی گذاریــد داوری کند؟ 
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اهالی دانشگاه تعیین می کند، چرا؟ چرا این کار را نمی کند؟ خیلی مشخص است، پژوهش 
گر بخواهد درست عمل  ساختار دارد. حالا جای سؤال دارد، نقد داستان ساختار ندارد؟ ا
گر بخواهد درســت عمــل بکند باید پژوهش درســت  بکنــد بایــد نقد درســت عمــل بکند، ا
گر بخواهد درســت عمل کند باید مدیریت درســت عمل کند، یعنی جشنواره  عمل بکند. ا

کننده ارکان دیگر است، به لحاظ رتبه مؤخر از آن هاست.  مصرف 
ولی این ساحت ها تأمین نشده، زیرا این ها درست تعریف نشده ما الان به اینجا رسیدیم 
کــه جشــنواره ها برایمان مهم اند، حالا ســؤال این اســت آیــا می تواند تأثیری بگــذارد؟ البته 
ایــن مــا را از بحثی که به نظرم مبنایی تر باشــد خارج می کند، اما می تواند تأثیرگذار باشــد؛ 
باوجوداینکه جشنواره در این سیاست غلط، در این سیاست کمّی گرایانه و نه کیفی. حتی 
در برگزیــدن جشــنواره بــا عنوان کار حتی در آن هم پژوهش نداریم که جشــنواره کارکردش 
گر بخواهیم راجع به جشنواره جلال ارزیابی داشته  چیست و چه کار باید بکند. من و شما ا
باشیم اطلاعات دست ما نیست. سؤال این است هیئت علمی انتخاب شده برای جایزه، 
در کجــا تأثیرگــذار بــوده اســت؟ معیارها برای انتخاب داور چیســت؟ بگویند مــا این داور را 
ک چقدر نظارت داشته بر این داوری ها، آیا داوری ها پس از اینکه  انتخاب کردیم با این ملا
انجــام شــده، آثــاری که داورهــا انتخاب کردند برگشــته به هیئــت نظارت، آنجا بحث شــده 
ک هایی انتخاب شده؟  درباره اش یا نه؟ این آثار از بین چه آثاری انتخاب شده و با چه ملا
هیچی معلوم نیست، یعنی نه برای منی که بیرون هستم فرایند معلوم است، نه خودشان 
این برآیند را دارند و نه نقدی انجام دادند، چون جشــنواره یک برنامه صرفاً تبلیغی اســت 
که اختتامیه اش برگزار می شــود بعد رها می شــود تا ســال بعد. کســی به دنبال این نیســت 
کــه مشــکلات را حل کنــد، بنابراین این نکته وجود دارد، حالا در اینکه آیا همین جشــنواره 
هم تأثیرگذار هســت یا نه؟ این نکته ای که شــما می گویید این نکته نمی شــود همه چیز را 
بــا تبلیــغ حل کــرد. یعنی ادبیات یک فهمی از خودش دارد، این طور نیســت که ما بگوییم 
با بالابردن مبلغ جایزه، تأثیر جایزه را افزایش می دهیم، اینکه صداوســیما و رســانه ها یک 
جایــزه را تبلیــغ کننــد نفــوذ جشــنواره را افزایش می دهد، این طور نیســت. زیــرا آنچه که در 
ادامــه می ماند این اســت که خود جشــنواره به لحاظ ارزش های ادبــی، ارزش های هنری، 
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ارزش هــای زیباشناســانه بــا این، و ایــن را چه 
تعیین می کند؟ دقیقاً آن ســازوکاری که باید از 
آن بیــرون بیاید؛ لذا حالا این را شــما فرمودید 
مــن حتــی در تأثیرگــذاری جایزه جــلال تردید 
دارم، من کتابی که می نویسم چیستی جریان 
ادبی اســت، نه جریان شناسی، چیستی خود 
جریــان، اصلاً جریــان یعنی چــه؟ جایزه جلال 
جریان ایجاد می کند؟ من فکر نمی کنم. وقتی 
در ایــران ایجــاد نکنــد جــای دیگــر هــم ایجاد 

نمی کند. 
بحث نظری است چیستی جریان، پیشینی 
اســت، پســینی نیســت. جریان ادبی در ایران 
بــرای جریان شناســی در  چیســت؟ چــون مــا 
ایــن  بشناســیم،  را  جریــان  خــود  بایــد  ابتــدا 

شــناخت خود جریان، اثر بعدی قرار اســت جریان شناســی داســتان های دفاع مقدس در 
کی بــرای چیســتی جریان نداشــته باشــیم، جریان شناســی معنا  دهــه 60 باشــد ولــی تــا ملا

ندارد، جریان یعنی چه، که شما می خواهید بشناسید. 
آن چیــزی که مهم اســت، این اســت که می گوییم جریان ادبــی، نمی گوییم جریان جایزه، 
جریــان ادبی کنشــگرانی دارد، مقدماتی دارد، یعنی مجموعــه ای از عوامل در کنار هم جمع 
می شوند که جریان ادبی شکل می گیرد. شما نمی توانید یک جایزه صدوده سکه ای بسازی، 
انتظار داشــته باشــی که این جریــان ایجاد کند درحالی که آموزش جریــان نداریم، درحالی که 
نقــدی وجــود نــدارد. این ها تکمیل کننــده یک پازل )جورچین( هســتند که بــه جریان ختم 
می شود. اینکه می گوییم جریان، یعنی تکرارپذیری، یکی از مؤلفه هایش مبنا انگاشته است. 
یکی اش این اســت که شــیوع داشــته باشــد. جریان، یکی از مؤلفه هایش شــیوع است یعنی 
بتوانــد گســترش پیــدا بکنــد. چه شــیوعی، اصلاً مبنــای انتخاب در کتــاب یا جایــزه جلال یا 
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برخی جشــنواره های دیگر برای شــما معلوم اســت؟ نه. وقتی شــما کتابی را انتخاب می کند 
و مشــخص نیســت مبنای انتخاب چیست؟ چطور می خواهید این را تکرارپذیر کنید و آن را 

مرحله ای از شیوه برسانید که بگویید جریان ایجاد شده، چنین چیزی وجود ندارد. 
ســؤال این اســت، آیا چون ما از مرحله جشنواره گذشــتیم به این معناست که جشنواره 
تنها و بهترین راهکار برای تولید نویســنده و تربیت نویســنده و معرف نویســنده اســت؟ نه. 
این راهکار از قبل بوده، ما را در این راه انداختند، راه دیگری پیشــنهاد نکردند که ما بریم 
به آن سمت. نبود. گمان می کنیم؛ چون یک عده ای ضمن اینکه همان جشنواره که شما 
می گویید من و شما در آن شرکت کردیم افراد متعددی هم بودند که در آن شرکت کردند و 
به جایی نرسیدند. آخر این را کسی تحلیل نکرده که این جشنواره ها مضراتش یا نواقصش 

چیست؟ این باز یک دامنه گسترده ای دارد.
اما یک چیز درستی در آن وجود دارد، و آن این است که جشنواره باید بتواند به صورت 

کند و آن را بسازد.   مستمر هدفی را دنبال 
می گوییــد جشــنواره و جایــزه، چــه تأثیری باید بگــذارد؟ البته دلایل مختلفــی دارد، یک 
دلیلــش برمی گــردد بــه سیاســت های کلی، یــک دلیلــش برمی گردد بــه خود داورهــا، دلیل 
ک هــای داوری، این ها همه تأثیرگذار اســت، یعنی شــما اثری را  دیگــرش برمی گــردد بــه ملا
انتخــاب می کنیــد کــه همان موقع که انتخاب کردید فراموش شــده اســت، یعنــی نه اهالی 
ادبیــات را می توانــد راضــی کنــد نــه مخاطــب عام را، نــه جریانــی می تواند ایجــاد کند. خود 
ظهــور ایــن آثار نشــان دهنده این اســت که ایــن جایزه احیاناً در رســیدن بــه هدف هایش 

دچار مشکل هست.
جایزه »قلم زرین«، با همه مضایق و نواقصش در طول ادوارش که بیســت دوره اســت، 
یــک خــط را دنبال کرده اســت. یعنی تقریباً نمی شــود اثری پیدا کرد کــه از این خط خارج 
شــده باشــد، ولی الاماشــاءالله در جایزه جلال می شــود پیــدا کرد. افرادی به ایــن ور و آن ور 
رفتنــد، یعنــی جریــان روشــنفکر گرفته از ایــن ور جریان متعهد گرفته، حالا در هشــت ســال 
دوره گذشــته خیلــی کــه خطاها خیلــی آشــکار و عجیب وغریب بود، به نظــرم این به عنوان 

یک نقطه نقص است. 
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شما به هرحال بحث روایت ایرانی را دارید پیش می برید و توجه شما، توجه نظری است. 
من تلقی ام این اســت، شــاید مــا وقتی یک موضوعی را انتخاب می کنیــم که درباره ادبیات 
بیندیشــیم، ارتباطــی بیــن ادبیــات کنونــی و گذشــته برقــرار می کنیم. ســاحت های مغفول 
ادبیات، شیوه ها و سبک های مغفول ادبیات را شناسایی می کنیم، برخی از تکنیک هایی 
)فن هایــی( کــه می توانــد به ادبیــات ما کمک کند یــا رویکردها را معرفی بکنــد. بالاخره این 
گر در مجمــوع نتواند یک  کار می توانــد کار ارزنــده ای باشــد. مثــلاً مجموعــه روایت ایرانــی ا
مکتــب ادبــی را معرفی کند، با دامنه موســعی که دارد با ادبیات پایداری هم پوشــانی هایی 
پیدا کند، باز هم مســیری که دارد می پیماید ارزشــمند است. زیرا کسی که پژوهشگر است 
یک مسیر را می رود، ممکن است فرضیه اش را نتواند آن گونه که می خواهد ثابت کند، ولی 
مانعی ندارد و یک گره ای را از ادبیات بازکرده اســت. می گوید ما این مســیر را رفتیم، رویش 
تأمــل کردیــم، ایــن آورده های ماســت، ایــن کار را می توانیم انجام بدهیم. حــدود کاری که 
روایت ایرانی می تواند داشــته باشــد آورده هایش برای ادبیات ماست، لذا توجهات در این 
زمینــه مهم اســت، اینکه مثلاً چقدر جشــنواره بتواند به روایت ایرانــی کمک کند خیلی راه 

داریم. 



کــه  جنــاب آقــای ابراهیــم زاهــدی مطلــق یکــی از نویســندگان خوش نــام ماســت  یادداشت
چندســالی داوری جایــزه جــلال و مســئولیت در این جشــنواره داســتانی را برعهده 
داشــته اســت. ســخنان ایشــان بــا توجه به ســابقه حضــور پررنــگ او در ایــن جایزه 

خواندنی است.

یک بخشــی از سیاســت گذاری در جایزه جلال، به سیاست های وزارت ارشاد برمی گردد که 
بــه آن ها ابلاغ شــده اســت برمی گــردد و هیچ گاه تغییــر نخواهد کرد. کلیــت آن، دیدن تمام 
کتاب هایی است که در کشور با اجازه ی وزارت ارشاد منتشر شده اند. در واقع کتاب هایی 
که به طور رسمی و قانونی در داخل کشور منتشر شده اند. اصل سیاست گذاری این است 

کتاب هایی که چاپ اول در خارج از کشور چاپ شدند توجه نمی شود. به 
جایزه ی  جلال چهار بخش دارد و شامل بخش نقد ادبی، مستندنگاری، داستان کوتاه 

و رمان است.
ک هــای اختصاصــی و یــک ســری  کــدام از بخش هــا یــک ســری معیارهــا و ملا در هــر 
کــه اختصاصی  معیارهــای مشــترک وجــود دارد. مثــلاً رمــان، یک ســری معیارهایــی دارد 

یر سوال برد ارکان جمهوری اسلامی را نباید ز
سلیقه ها به چه میزان در داوری ها دخیل هستند؟
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رمان اســت، همین طور داســتان کوتاه یک سری معیارهایی دارد که اختصاصی داستان 
کمیــت جمهوری  کوتــاه اســت. ایــن معیارهــا بایــد موافقت نظــام جمهوری اســلامی و حا
کتــاب حــاوی اهانت  اســلامی را پذیرفتــه باشــند. اهانــت بــه کســی نکــرده باشــند. یعنی 
کســانی هســتند. الان ســلبی هایش  که معلوم اســت چه  به اشــخاص نباشــد. اشــخاصی 
گفــت. ارکان جمهــوری اســلامی را نباید زیر ســؤال  را می گویــم، از ایجابی هــا هــم خواهــم 
ببــرد. این هــا کلیــات و امّهات آن اســت. یعنی در جایــزه ی جلال، قوانینی که به حســاب 
چهارچوب هــا، مقــررات و معیارهــا بــرای داوری گذاشــته شــده اســت، اصــلاً چیز ســختی 
نیســت. حتمــاً در بخــش نقد ادبــی، معیارهــای غیرقابل تغییرتری وجــود دارد. در بخش 
داســتان کوتــاه و رمــان، بخش هایــی اســت که معیارهایش ســلیقه ای اســت و ســلیقه ی 
گرایش دارد.  داورهاست. یک داوری به آثار مدرن و یا یک داوری به آثار کلاسیک بیشتر 
طبیعتــاً این ها در داوری هایشــان تأثیــر می گذارد. مثل نقد ادبی نیســت. معیارهای نقد 
که در ایران مورد قبول است، در روسیه هم مورد قبول است. معیارهای نقد ادبی  ادبی 
کمی بالا و پائین، مثل رســاله ی عملیه اســت، خیلی هایش  کلاســیک در هر جای دنیا با 
گــر یک فیلمی را  نزدیــک به هم اســت. مثلاً یک منتقد ســینمایی در ایران یا در فرانســه ا
ببیننــد بــا یک معیــار نقد می کنند. ممکن اســت ســطح دانش آن ها متفاوت باشــد، نقد 
یکی بهتر و عالمانه تر و برای یکی دیگر ســطحی تر باشــد. اما معیارها یکی اســت و به هم 

خیلی نزدیک است.
 ولی در مورد رمان و داســتان کوتاه متفاوت اســت. عرضم این اســت که در بخش رمان 
و داســتان کوتــاه حتمــاً ســلیقه ها تأثیــر دارد. مــا اصــلاً نمی توانیــم بگوییــم کــه داورها چرا 
ســلیقه ای نظر دادند. کســانی که این حرف را می زنند با موضوع آشــنا نیستند. با آن حوزه 

آشنا نیستند. داور حتماً سلیقه اش تأثیر دارد.
علی رغــم اینکــه  وقتی داوری را دعــوت می کنند با او صحبت می کنند. مــا در آن زمان به 
داورهایمان می گفتیم: »شــما داور جایزه ی گلشیری، جایزه روزی و روزگاری، جایزه شهید 
، کلان تر و عام تری اســت. شما دارید  گیرتر غنی پور نیســتید. معیارهای اینجا معیارهای فرا
، نه برای یک مؤسســه، نــه برای یک گــروه جایزه انتخــاب می کنید. کتابی  بــرای کل کشــور
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باید باشد که برای کل کشور خوانده شود، پذیرفته شود. معیارهای عمومی تری شامل آن 
می شود.« بنابراین داورها علی رغم اینکه توجیه می شوند، برایشان توضیح داده می شود؛ 

ولی باوجود این، معیارهایشان حتماً کمی سلیقه ای است. 
بعضی هــا انتقاد می کردند که: »اســم این جایزه جلال اســت، چرا مــدل فکر جلال کتاب 
انتخــاب نکردیــد؟ کجــای ایــن مثــل جلال اســت؟« اصــلاً این تعبیر غلط اســت! اســم این 
جایــزه بــه احترام جلال، جلال اســت. جلال یک نویســنده کشــوری و نویســنده بزرگی بود. 
وقتی اســم جایزه جلال اســت، به این معنی نیست که افکار جلال آل احمد را ترویج کنند. 
آن موقع بعضی ها به ما این نقد را داشــتند، شــاید قبل از ما هم داشــتند، شــاید بعد از ما 
هــم داشــته باشــند. جایــزه جلال بــه این معنا نیســت هر کتابی کــه انتخاب می شــود باید 
شبیه ترین آثار به افکار جلال باشد. اصلاً چنین چیزی نیست. یعنی معیارهای داوری این 

کتاب ها به افکار جلال نزدیک است.  که ببینیم کدام یکی از  نبود 
امــا معیارهــای خــاص در مورد داســتان و رمان وجــود دارد. کتاب ها به نحــوی انتخاب 
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می شدند و به نحوی باید انتخاب شوند که از نظر فرم و محتوا در کشور روی آن ها مقبولیت 
بیشتری است و مخالف هنجارهای عمومی جامعه نباید باشد. این ها معیارهایی هستند 
گر داور دیگری بــود، کتاب دیگری را  کــه حتمــاً داورها لحــاظ می کنند. بعضاً ممکن اســت ا
انتخاب می کرد. این به آن معنی نیست که کتاب قبلی، کتاب خوبی نبوده است. نه. داورِ 
آن کتاب قبلی یک معیارهایی را مدنظر داشته است که کتاب دوم با داوری های دیگری با 
ک های دیگری لحاظ شــده است. ولی هیچ کدام نباید از هنجارهای عمومی  معیارها و ملا

کلی است. جامعه خارج بشوند. این ها معیارهای 
، نوع روایت بسته به سلیقه ی داور است.   در بخش جزئی و ادبی تر از نظر زبان، ساختار
حتماً سلیقه  و دانش داور تأثیر دارد. بعضی ها  به داوری مسلط تر هستند. بعضی ها کمتر  

به حوزه ی داستان وارد هستند.
بــه یــک نکتــه ی کوچــک هــم اشــاره کنــم. یــک اشــکالی همیشــه در داوری هــا، چــه در 
داوری هــای بخــش خصوصــی کشــورمان، چــه در داوری هــای بخــش دولتــی وجــود دارد. 

داورها عموماً از داستان نویس ها انتخاب می شوند. این یک آفتی دارد یک حسنی دارد.
کم است و  آفت آن این اســت که داســتان نویس اساســاً ســلیقه اش بر تصمیم هایش حا

درست تر این است  که منتقدهای داستان و رمان داور باشند.
من این را همیشــه در داوری ها گفتم، ولی چون ما در کشــورمان منتقد جدی و ســطح 
بالای رمان و داستان نداریم، عموماً داورها از بین داستان نویس ها انتخاب می شوند. من 
گر ســه تا داور انتخاب می شــوند،  ایــن را در نشســت ها و جلســات علمــی جایزه می گفتم، ا
به نظر من یکی از آن ها داســتان نویس باشــد. از ســه داور هر رمان یا داستان کوتاه، خوب 
است یکی از آن ها منتقد باشد. از آن دو تا منتقد، یکی رسانه ای باشد. هم بلد است رمان 
و داســتان را نقد کند، هم یک آدم رســانه ای اســت. ولی ما یک دفعه ســه تا داستان نویس 
می گذاشــتیم. هیچ کدام رســانه را به معنای اخص رسانه نمی شــناختند. هیچ کدام منتقد 
ادبیات و منتقد رمان نبودند، داســتان نویس هســتند. این یک ســونگری در داوری ها و در 
تصمیم هــا اتفــاق می افتد. دلیل آن هم نداشــتن منتقد حرفه ای رمان و داســتان کوتاه در 
کشور ماست. بعضی ها تفننی می نویسند. معمولاً نقد می نویسند، شما هم دیدید، خیلی 
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از این ها نقد نیست، بازنگری )review( است. 
در کشور ما این مسئله همیشه همین طور است. بخش عمده اش سلیقه ای است. من 
گر از ســلیقه اســم می برم به این معنا نیســت که باســلیقه  خیلی مخالف ســلیقه نیســتم. ا

مخالف هستم.
حــوزه ی ادبیات، یک رمان نویس، یک فیلم ســاز، یک تئاتری، حوزه  ی فردیت اســت. هنر 
یعنــی فردیــت. یک رمان نویس، کارگردان تئاتر یا یک مجسمه ســاز، جمعی که فکر نمی کند. 
برخلاف یک اســتاد دانشــگاه و یک سیاســت مدار است. سیاســت مدار نمی تواند فردی فکر 
کند. باید جمعی فکر بکند. اما یک نویســنده وقتی داســتان می نویســد فقط ذهن خودش 
اســت. از جمــع اســتفاده می کنــد؛ ولــی فردیــت خــودش اســت. موقعی هــم که نقــد می کند 
همین طــوری اســت. داســتان نویس ها و رمان نویس هــا رفتارشــان بــا کتاب هایــی کــه برنده 
گــر از جنس نوشــته های خودشــان بود، مثلاً  می شــوند کامــلاً فردی اســت. بعضی هایشــان ا
می گفتنــد: »خیلــی خــوب اســت. امســال بــه 
داســتان های تاریخــی بهــا داده شــده اســت.« 
تاریخــی  داســتان  ذهنشــان  اصــلاً  بعضی هــا 
نیســت. کامــلاً مــدرن می نوشــتند، می گفتنــد: 
»این مزخرفات چیست؟ اصلاً ادبیات روز دنیا 
را ســر درنمی آورنــد.« بعضــاً ســلیقه ای  اســت. 
نویســنده ای  بــا  گــر  ا بعضــاً  داســتان نویس ها 
کــه برنده شــده بــود، دوســت بودند، اســتقبال 
گر دوســت نبودند، در جبهه  می کردنــد. بعضاً ا

مقابلش بودند و بازخورد دیگری می دادند.
یــک جایــزه ای که برابــر با مصوبه ی شــورای 
کتــاب ســال  عالــی انقلاب فرهنگــی، جایــزه ی 
جمهوری اســلامی اســت. جایزه جــلال همان 
بخــش  در  اســلامی  جمهــوری  ســال  کتــاب 
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داستان است. یک کشوری می تواند اصلاً بگوید که ما نمی خواهیم به کتاب جایزه بدهیم، 
ندهند. الان مگر ما در کشــور، جایزه ی مجسمه ســازی داریم؟ جایزه ی مجسمه ســاز ســال 
داریم؟ فکر نمی کنم. این بسته به تصمیم دولت است. دولت می تواند هر تصمیمی بگیرد. 

می تواند این جایزه را حذف کند.  
همان طــوری کــه در دولت یا وزارت ارشــاد یا هــر مقامی، در دوره ی خودمــان این اتفاق 
افتــاد. مبلــغ جایــزه را کــم کردنــد. اولاً از 110 ســکه تغییــر دادنــد. بعد هم ســکه را بــه ریال و 
تومــان تبدیــل کردنــد. همین طوری دائــم، کم کردنــد. می توانند خود جایــزه را هم حذف 
 کننــد و ایــن کار بســیار غلــط، نادرســت، غیرحرفــه ای و کامــلاً غیرمحترمانه اســت. اصلاً کار 

غلطی است. 
گر شــرایط نمازخواندن  گــر می گفتنــد پــول نداریم باید جایزه را تعطیــل می کردند. آدم ا ا
نــدارد، نمی توانــد بگویــد من نمــازم را می خوانــم؛ ولی الان وقــت ندارم به جای ســه رکعت 
یــک رکعــت می خوانم به جای حمد و ســوره فقط یــک قل هو الله می خوانم. از دو ســجده 
هــم یکــی را نمــی روم. شــرایط نمــاز را نداری، نمــاز را نخوان. اســتغفار کن. بگــو: »خدا الان 
. نماز صبح دو رکعت اســت.  شــرایطش را ندارم.« ولی بعداً قضای آن را درســت به جا بیاور

که نمی شود! یک رکعت و نیم 
همین طوری، هر موقع دلمان خواست یک چیزی را کم  و زیاد نمی کنیم. یک دفعه مبلغ 
جایــزه را کــم کنیم. بعد عددش را کم کنیم. ســی میلیون تومان کنیــم. صد میلیون تومان 
 کنیــم. بــه دو نفــر بدهیــم. این ها کارهای غلطی بوده اســت کــه اتفاق افتاده اســت. با این 
منظر هیچ ضرورتی برای ادامه ی حیات این جایزه وجود ندارد. می توانند تعطیلش کنند.

کمیت یا یک  جایــزه برای موضوعی گذاشــتن، اهمیت داشــتن آن اتفاق را برای یــک حا
وزارت خانــه می رســاند. می گویــد: »من به داســتان کشــورم می خواهــم احترام بگــذارم. به 
نویســنده هایم می خواهم توجه کنم.« ضرورت ادامه ی حیات یک جایزه، ضرورت احترام 
به نویسنده هایش در آن حوزه از هنر است. می خواهد بگوید که برای من داستان و رمان 

مهم است.
گرفتاری هایــش ســالی یک بــار شــاعرها را دعــوت   رهبــر انقــلاب بــا همــه ی مشــغله ها و 
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می کند، برای ایشــان شــعر بخوانند. این یعنی که من علاقه دارم. این ماجرا هم برای الان 
و بیست ســال و سی ســال نیســت. از دوره ی ریاســت جمهوری ایشــان هــم بــوده اســت. از 
دوره ی جوانی شــان هم شــب  شــعر می رفتند. کلی از شــعرا برای آن یک شب فکر می کنند. 
در ذهنشــان اســت کــه آیا مــن را دعوت می کنند یا دعــوت نمی کنند. به این معنی نیســت 
گــر هــم شــاعری را دعوت نکردند شــاعر خوبی نیســت. مــن می خواهم بگویــم که یک  کــه ا

احترامی از جانب یک شخص به یک هنر است.
وقتی که شما جایزه ای را، انتخاب اثری را در یک حوزه ای از هنر می گذارید، یعنی ما به 
ایــن کار اهتمــام داریم. برایمان مهم اســت. اما با شــرایط فعلی کاملاً معلوم اســت که برای 
آقایــان خیلــی مهم نیســت. صورت ماجرا مهم اســت. آن مراســم آخر مهم اســت. چند نفر 
بیاینــد، مراســم بگیریــم، کــف بزنند. برایشــان خود ادبیات مهم نیســت. من ایــن را به جد 
می گویم که برایشان مهم نیست وگرنه جایزه را کم وزیاد نمی کردند. یکی از مهم ترین ارکان 
گر  یک جایزه مبلغ آن است. پولی است که می دهند. سکه ای است که می دهند. نوبل را ا
 ، از مبلغ پوند اســت، مارک اســت، دلار اســت، هرچه هســت، کم بکنند مثلاً بکنند ده دلار
مطمئن باشید هیچ ارزشی نخواهد داشت. آن ارزش با پول سنجیده می شود. دیگر برای 
نویســنده مهم نیســت که نوبل می گیرد یا نمی گیرد. نویســنده های بزرگی هســتند که نوبل 

نگرفتند؛ ولی همه ی دنیا این ها را به عنوان بزرگ ترین نویسنده قبول دارند. 
جایزه ها تأثیر دارند. ممکن است تأثیر شکلی و یا تأثیر محتوایی باشد. اما آن چیزی که 
برای داســتان نویس ها مهم اســت و باید باشد، این اســت که جریان سازی بکند. جایزه ی 
جــلال نتوانســته جریان ســازی بکنــد. در شــکل و محتــوا ممکــن اســت تأثیــر بکنــد؛ اما در 
جریان ســازی نتوانســته اســت. دلیلش همان چیزی اســت که عرض کردم. وزارت ارشــاد و 
مجموعه ای که به اسم بنیان گذاران و حامی های این جایزه هستند، خیلی به این جایزه 

اهتمام ندارند. به عنوان یک مناسک به آن نگاه می کنند. 
جایزه هــای خارجــی بــه زبــان انگلیســی جایــزه می دهند، کتاب هــای ما به زبان فارســی 
نوشته شده است. یک تفاوتی بین ادبیات داستان با سینما و تئاتر وجود دارد. در سینما با 
یک زیرنویس، بسیاری از مشکلات حل می شود. حتی زیرنویس هم نگذارد، تصویر است. 
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نیســت.  تصویــر  زبــان  جنــس  از  ادبیــات 
ســینمای مــا مــی رود آن طــرف چــون دیــده 
بــه  نیــازی  راحــت دیــده  می شــود.  می شــود، 
زیرنویــس هــم نباشــد، بازیگــری معلوم اســت 
کــه بــازی اش خوب اســت. ســوژه )موضــوع( و 
داســتان فیلم را با زیرنویس می شود حل کرد. 

این به نظرم اصلی ترین مسئله ی آن است. 
در خــارج از کشــور رویدادها مثــل جایزه ی 
بوکر و نوبل که البته نوبل به یک اثر نیست به 
کل آثار است؛ ولی هر جا جایزه ای است، زبان 
مهــم اســت. شــما نمی توانــی بــه زبان فارســی 
داوری هــا  در  بدهیــد  و  بنویســید  داســتان 

بررسی بشود. 
نکتــه ی بعــدی در مــورد مؤسســه هایی که 
کتاب هــای مــا را بــه زبان های خارجی، به زبان انگلیســی، به زبان فرانســه ترجمه می کنند، 
کــه بخواهد  اســت. ترجمــه ای که می کننــد، از جنس ترجمــه ی دولتی بــرای ارائه ی رزومه 
بگوید: »من سه تا کتاب را به زبان انگلیسی ترجمه کردم.« نباشد. مؤسسه هایی که به طور 
جدی با نویسنده ها وارد قرارداد شوند، به طور جدی کتاب را منتشر کنند و مؤسساتی که 

کرد. کتاب فلان نویسنده در فلان کشور مخاطب پیدا خواهد  بدانند 
یک کســی مثلاً داستان می نویسد، داســتان آقای بایرامی که اینجا  به عنوان »قصه های 
ســبلان« معروف بود، در ســوئیس با عنوان »کوه مرا صدا زد«  برنده ی جایزه ی کبرای آبی 
شد. به شدت با فضای آن کشور مأنوس بود. این داستان به طور اتفاقی وقتی ترجمه شد 
رفت آنجا خیلی اســتقبال شــد. این مؤسسه هایی که هســتند می توانند کتاب ها را ترجمه 

کنند.
مــن بــه جایزه هــا خیلــی فکــر نمی کنــم. مــن بیــش از جایــزه اعتقــادم بــه خوانده شــدن 
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کتاب اســت. اصلاً کتاب، خوانده بشــود جایزه ندهند. هیچ وقت جایزه ندهند. چه کســی 
تابه حال به قرآن به عنوان بهترین کتاب آســمانی جایزه داده  اســت؟ چه کســی تا حالا به 
انجیل جایزه داده اســت؟ چه کســی به نهج البلاغه جایزه داده اســت؟ کتاب باید خوانده 
شــود. جایــزه می دهند بدهند، نمی دهند هــم ندهند. آن چیزی که برایم مهم اســت این 
است که برای کتاب های نویسندگانمان مترجم های خوب پیدا کنیم. بتوانند ببرند خارج 

و بتوانند بفروشند.
یــادم اســت حــدود بیســت و هفت ســال پیش یکی از دوســتان نویســنده ی مــا به ژاپن 
رفتــه و چنــد تا کتاب برده بود. می گفت به ما می گفتند: »چرا این قدر نوشــتید؟« می دانید 
منظــورم چیســت؟ یعنــی چقــدر کتاب های کودک شــما پــر کلمه اســت. برای کــودکان که 
این قــدر نمی نویســند! مثــلاً شــما کتابتــان هــزار کلمه اســت. برای بچه ســی و شــش کلمه 
می نویســند. بقیــه ی آن تصویر باید باشــد. اصلاً بچه هــزار کلمه نمی توانــد بخواند. بعد ما 
این کتاب را بخواهیم ترجمه کنیم ببریم ژاپن، آنجا چاپ نمی کنند. در فرانسه هم همین 
است. باید ببینیم ما کتاب هایمان چقدر با استانداردها سازگار است. موضوعاتمان چقدر 
موضوعات مبتلابه مردم دنیا است؟ آن موقع کتاب ها خواننده پیدا خواهد کرد که مهم تر 

از هر جایزه ای است. 



مصطفی رحماندوســت را کمتر کســی است که در حوزه ادبیات کشور نشناسد. او را  یادداشت
بیشتر در عرصه شعر کودک می شناسیم درحالی که در کارنامه پربارش آثار داستانی 
کشــوری و ایضــاً  کثــر داوری هــای مهــم  کــه وی در ا به وفــور یافــت می شــود. ازآنجا
سیاســت گذاری های ادبی حضور داشــته است به سراغ ایشان رفته ایم. سخنان ایشان حتماً برای 

که ذیلاً آن ها را می آوریم. ما مهم است 

یک ادبیات کلاسیک و متون کهن داریم؛ یک ادبیات فولکلور )فرهنگ مردمی( و عامیانه، 
داریــم. اتفاقــاً هــر دو شــکل ایــن ادبیــات در دنیــا خریــدار دارد. ادبیات کلاســیک به خاطر 
قدرتش، دیگر ســعدی نیســت، فردوســی نیست، مولوی نیســت، حافظ نیست و هر کدام 
از این هــا به یک دلیلی بزرگ شــدند. ادبیــات فولکلورمان )عامیانه مان( هم داســتان های 
قدیمــی اســت کــه به یــک دلیلی چهارصــد - پانصد ســال عمر کردنــد و هنوز ادامــه دارند. 
بَر و قــوی بدانیم دقیقاً بــه همین دلیل 

َ
گــر آن ها را ا خودشــان قــوی هســتند که ماندند و ا

که آن قدرت را ندارد. گرفته است  که ادبیات الان ما نگرفته است یا کم  است 
 شــما به من بگویید ببینم کدام یک از نویســندگان ما توان پهلوزدن به سعدی را دارد؟ 

 چرا ادبیات اکنون ما 
قوت و قدرت ادبیات کهن ما را ندارد؟

مصطفی رحماندوست
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کدام یک از نویسندگان و شاعران ما مثل حافظ، هم طنز بگوید و متلک بگوید، هم اوضاع 
زمانــی خــودش را نقــد کند، هم حرف الهــی بزند؟ کدام یــک از آثار امروز مــا، می تواند مثل 

کند؟ نه! نداریم.  فردوسی، زبان و ملیت ایرانی را علم 
، برای دوستانی   امکانش هست داشته باشیم یا نه؟ به نظر من، بله. من در کلاس شعر
که می خواهند شــاعر شــوند، می گویم باید نظامی بخوانی، با اینکه ظاهراً ربطی ندارد. اصلاً 
آن بــازی کــه نظامــی با کلمه می کند، ذهن تو را فعال می کنــد. از یک کلمه لایه های متعدد 
بیرون می کشــد. باید ســعدی را خوب بخوانی. زبان ســعدی، زبان امروز من است. با اینکه 
، حرف های  صدهــا ســال از آن می گــذرد. چقــدر قــوی در یــک بیت یــا یک جملــۀ مختصــر

زیادی می زند. 
گفتــم ســعدی! اخیراً من یک توفیقــی پیدا کردم، کمی دارم روی قــرآن کار می کنم. یکی 
از سؤال هایی که برایم پیش آمده، این است که در شأن قرآن نیست تکرار کند. درحالی که 
ما آیه هایی را در قرآن می بینیم که تکرار شده است. عیناً تکرار شده است. اتفاقات زندگی 
حضــرت موســی )ع( یــا تعریف از روز و شــب، عیناً تعریف و تکرار شــده اســت. این در شــأن 
قرآن نیست. بعد سعدی به من یاد داد که بفهمم این ها تکرار نیست! می گویم به سعدی 

کنید. سعدی یک ترکیب بندی دارد:  مراجعه 
گـــــیـرم«  کـــار خـــــویش  دنبــــالـــۀ  گـــیرم  »بنشـینم و صبر پیـــش 

این بیت را بیست بار در این شعر تکرار کرده است. خیلی وسواس داشته باشیم، می توانیم 
بگوییم دوازده معنی می گوید. او خواسته بیست تا معنا بگوید. مثلاً می گوید: 

که بدخوست که اندر پی او مرو  بــــسیـــــار مــلامتــــم بکــــردنـــــد 
این شرط وفا بود که بی دوست ای سخت دلان سست پیمان 
گــــــیـرم کــــار خـــــویش  دنبـــــالــــۀ  گیـــرم  بنــشیـــنم و صبر پیـــش 

اینجا این طور معنی کرده است. یک جای دیگر می گوید: »نه دیگر این معشوق من خیلی 
کار خویش گیرم.« یعنی این جمله را با  نامرد است! بروم بنشینم و صبر پیش گیرم دنبالۀ 
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وســواس نگاه کنید، دوازده معنی دارد. بدون 
وســواس نــگاه کنید، بیســت معنــا از این یک 
بیت درآورده اســت. پس حتماً وقتی ســعدی 
گرد قرآن اســت، ایــن کار را می کند، »فبای  شــا
آلاء ربکمــا تکذبان« در هــر آیه ای یک معنایی 
می دهــد. بایــد برویــد ریشــه اش را در بیاورید. 
بایــد برویــد لحنــش را دربیاورید. بایــد ببینید 
چه می گوید. متأســفانه در کتاب های تفاســیر 
مــا بــه ایــن قضیــه توجــه نشــده اســت. حتماً 
معانی آن متفاوت است. یعنی سابقه دارد که 

کرده است. کار را  گرد قرآن این  شا
گفتــه اســت: »وحــده لا الــه الا هــو«  هاتــف 
آدم وقتــی می خوانــد، یک بار مــؤذن می گوید: 
کلیســا  زنــگ  الا هــو«. یک بــار  الــه  »وحــده لا 

درمی آیــد و او می گویــد: »وحــده لا اله الا هو«. یک بــار در تنهایی خــودش می گوید: »به به! 
گرفته است.  وحده لا اله الا هو«. این را در معانی مختلف 

حــالا بــه ایــن دلیــل، ادبیات امروز مــا گیرایــی لازم را ندارد، زیــرا ما در ادبیات کلاســیک، 
خیلــی قــوی هســتیم. ادبیات معاصــر مــا تا حــدود زیادی به خصــوص در حیطه داســتان، 
تحت تأثیر ادبیات فرنگی اســت. ادبیات فرنگی هم شــاید الگوی خوبی باشــد، ولی ما هنوز 

کنیم.  نتوانستیم الگوی بومی خودمان را بعد از مطالعۀ آن ها پیدا 
گی ها و  ، ســه تا پایــه دارد. یک پایۀ آن آشــنایی و تســلط کامل بــه ویژ تألیــف آثــار مانــدگار
نیازهای مخاطب است. مخاطب امروزی من که می خواهد اثر من را بخواند، چه کودک و 

چه بزرگسال، چه دغدغه هایی دارد؟ تا من در مورد آن دغدغه ها حرف بزنم. 
یک پایــۀ آن به خاطــر زبان تکیه بر ادبیات فولکلور و کلاســیک اســت. اینجا یک حاشــیه 
بایــد بدهیــم، تکیــه بر باورهــای عامه اســت. مذهب بخشــی از ایــن باورهای عامه اســت. 
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نمی دانــم اینکه: »شــب چهارشــنبه آب نریز روی زمیــن. آب می  ریزی بســم الله بگو.« هیچ 
دلیلــی نــدارد، ولــی بــاور عامــه اســت. اینکه: »وقتــی جنازه مــرده را می برید، ســه بــار زمین 
بگذارید و بگویید یا حســین، بلند کنید.« هیچ جا نیامده اســت، این باور عامه اســت. باور 

عامه خیلی از زندگی ما را می سازد. 
هرکــه می خواهــد موفــق باشــد، بایــد تمــام باورهــای عامه را مســلط باشــد. به رســمیت 
بشناســد. وگرنــه آنچــه می گوید را باور نمی کنــم. آن را از خودم نمی دانم. پس یک قســمت 
آن ایــن بــود که بــه باورها و پذیرفته های اجتماعی مردم تکیه کند، تســلط داشــته باشــد. 
گی های روان شــناختی، تاریخ و جغرافیای امروزی ما تسلط  یک قســمت این بود که به ویژ
داشــته باشــد. تاریــخ و جغرافیــای زمان ما یــک چیزی می ســازد، تاریــخ و جغرافیای زمان 

قاجار چیز دیگری را می ساخته است. به این ها تسلط داشته باشد.
 بخش سوم هم تسلط بر آثار موفق جهانی است. آن هایی که راه موفقیت را طی کردند، 

ببینیم از چه راه هایی رفتند. 
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گــر منِ نویســنده، نه توان و زبان این را داشــته باشــم که آثار مهم جهانــی را بخوانم، نه  ا
خــودم را آن قــدر در مــردم ببینم که باورهای آن ها را به رســمیت بشناســم و نــه به ادبیات 
کلاسیک و فولکلورمان آن قدری مسلط باشم که زبان عمومی مردم را به رسمیت بشناسم، 

موفق نمی شوم.
در حیطه ی ادبیات کودکان من این سؤال را جواب می دهم؛ چون بیشتر از آن تخصص 
نــدارم. در ایــن هم تخصص ندارم بیشــتر ژســت )Gesture( آن را می گیــرم. ادبیات کودکان 
تمــام دنیــا، از ادبیــات عامیانــه آن مــردم سرچشــمه گرفتــه اســت. اول از ادبیــات عامیانه 

گرفته است.  گرفته است، بعد از ادبیات کلاسیکشان سرچشمه  سرچشمه 
یعنــی ادبیــات کــودکان نوعی بازگویی ادبیــات عامیانه برای بچه ها بوده اســت. من یک 
داســتانی را مثــلاً از مادربزرگم شــنیده بودم، با یــک تعبیرهایی که از لحــاظ تربیتی و از نظر 
زبانــی قابل گفتــن باشــد و درســت باشــد، بــرای بچــه ام تعریــف می کنــم. در نتیجــه ادبیات 
عامیانه از مادربزرگم که او هم از مادربزرگش شنیده بود، به بچه ی من انتقال پیدا می کند.
در هر دوره ای ادبیات کلاسیک به یک نوعی برای بچه های آن دوره بازخوانی می شود.

حالا چه تأثیری دارد؟ این هست که من همیشه می گویم بیخود نیست، وقتی می گوییم 
یکــی بــود یکی نبود، یک پیرزنی بود هفت تا بچه داشــت، یکــی اش کور بود، یکی اش کچل 
بــود، و...و... همــه کارهایشــان را تعطیل می کنند ببینند ما چه می گوییــم. این ادبیات، در 
طول زمان تأثیرگذاری خودش را نشان داده است. من باید بروم راز این تأثیرگذاری را پیدا 

کنم. 
یک تکــه از رازش را که اهل ادب کودک کشــف کردنــد، من خدمتتان می گویم و آن اینکه 
همیــن »بــازی با انگشــت ها« در یک برهــه ی زمانی اجباری، خلق شــد. من یــک پروژه ای 
داشــتم، بــا نویســنده های مختلــف کار می کردیــم، یــک ســری از موضوعاتی که بایــد به آن 
می پرداختیــم، نویســنده ها نپرداختــه بودنــد و مــن بایــد ایــن جــدول را تکمیــل می کردم. 
حــالا چــه کار کنم؟ چه کار نکنم؟ یک دفعه یاد این افتادم کــه می گوید: »این می گه بیا بریم 
دزدی. اون یکی می گه بریم چیو بدزدیم؟« دیدم چقدر قشنگ است. چون لمس است و 
این لمس باعث شد که این کتاب من، به زبان های دیگر ترجمه شود و من این لمس را از 
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خودم ندارم! از کجا گرفتم؟ از ادبیات عامیانه گرفتم. آن قدر من مطالعه نداشــتم که بروم 
بگویم: »حالا لمس را در ادبیاتمان بگنجانیم و عاطفه ایجاد کنیم.« وقتی ما به هم دست 
می دهیــم، یــک چیــزی بین مــن و شــما ردوبــدل می شــود. انرژی هایی ردوبدل می شــود. 
پیامبر می فرمایند: »بهترین نوع ســلام، مصافحه اســت.« یعنی دست دادن. معانقه یعنی 
بوسیدن، گردن به گردن شدن. دست دادن خیلی مهم است. لمس خیلی مهم است. آن 
کجا که یک داستانی را برای بچه ات بگویی، او آن دور نشسته  باشد، این کجا که او را بغل 

کنی و نوازشش کنی و برایش قصه بگویی. خیلی فرق می کند، درست است؟ 
گر به ادبیات عامیانه مســلط باشــم، از این  مــن ایــن را از ادبیــات عامیانــه گرفتم. پــس ا
کارها زیاد می توانم بکنم. دلیل گرفتن این »بازی با انگشت ها« که بارهاوبارها تجدید چاپ 
شده، بارهاوبارها انیمیشن )پویانمایی( ساختند، موسیقی گذاشتند روی آن، در حد سیر 
از آن استفاده کردند، همین است. من وام دار ادبیات عامیانه هستم. این وام داری را من 

گرفته است.  که آن ها را خیلی خوب  کار بردم و می بینم  در بعضی از نوشته هایم به 
مثــلاً مــا 5-6 نفــر با هــم نشســته ایم یک کتابی نوشــتیم »هیــچ، هیچ هیچانــه« همه ی 
شــعرها بی معنی هســتند. ظاهراً شعر بی معنی نباید بگیرد؟ ولی ما در ادبیات عامیانه مان 
پــر از متل هــا و شــعرهای بی معنــی داریــم: »اتل متل، توته بــه تل، پنجه بــه...« یعنی چه؟ 
موسیقی دارد، ریتم دارد. ما هم آمدیم یک سری شعر گفتیم که فکر نمی کردیم بگیرد؛ ولی 

چاپ دوازدهم آن درآمده است.
گر ما به ادبیات عامیانه ی گذشته مان و بعد به ادبیات کلاسیک تکیه بکنیم، به خیلی   ا
از داشته هایی می رسیم که حاصل پایداری آن، ادبیات در طول قرن ها شده است. ما هم 

گر توانش را داشته باشیم اضافه می کنیم. به آن آجرها یک آجر دیگر ا
من یک نوه ای دارم وقتی از او یک چیزی می پرســید بلد نیســت می گوید: »خودت بگو 
ببینم!« حالا خودت بگو ببینم! ببینید یک ارزش ها، حرف ها و پیام هایی هست که کهنه 
نمی شود. یک قصه بیش نیست غم عشق و وین عجب! کس هر زبان که می شنوم نامکرر 

است.
 اینکــه خلاصــه بــدکار بــه جزایــش می رســد، ایــن در قصه هــای مــا مــوج می زنــد. اینکــه 
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الان  می زنــد.  مــوج  دارد،  شــادی  عروســی 
می گوینــد: »مــا از عروســی بــرای بچه ها حرف 
بزنیــم؟« می گویم: »بله! بزنید. مگر خود شــما 
می شــنیدید بعــد از هزار ماجرا که هفت شــب 
و هفــت روز عروســی می گرفتنــد و 25 تــا بچــه 
عروســی  نــه،  شــدید؟«  منحــرف  می داشــتند 
قشنگ اســت. هر چه هم بگویید جشن تولد 
قشــنگ است، به خوبی عروسی نیست. چون 
عروســی فولکلوریک است، تولد از فرنگ برای 
مــا آمده اســت. درســته؟ ما همچنیــن چیزی 

نداشتیم. 
، ارزش هایی اســت  از همــه ی این ها مهم تر
کــه در ایــن کتاب ها مطــرح می شــود. پیروزی 
. ازبین رفتــن ظلــم. این هــا  ، نابــودی شــر خیــر

آرزوهــای جمعــی مــردم در طــول تاریخ بــوده اســت. آن ارزش های کلان انســانی همیشــه 
قابل بیــان اســت. بــا هر زبانــی و همه جا می گیرد. دلــت نمی خواهد ظلم نابود شــود؟ دلت 
نمی خواهد شــر نابود شــود؟ در انتظار این نیســتی که خیر پیروز شــود؟ آیا از اینکه دو نفر 
گر کســی مانع این  کــه همدیگــر را دوســت دارنــد به هم برســند خوشــحال نمی شــوی؟ آیا ا
رســیدن بشــود، دلت نمی خواهد ســرش را از تنش بکنی؟ همین است. ارزش های موجود 
در ادبیات فولکلوریک )عامیانه( ما، ارزش های عمیق اســت. حتماً همین الان هم هست. 
بــرای فرانســه هــم هســت. برای اروپا هم هســت. بــرای آمریکا هم هســت. آن ها هــم این را 
دوســت دارند که دو نفر مشــکل ســر راهشــان اســت، از بین برود و به هم برسند. آن ها هم 
دوســت دارند که بچه ای به دنیا بیاید. آن ها هم دوســت دارند که ظلم نباشــد. فقط این 
مانــده کــه در تبلیغــات ظلم را برایشــان چــه معنا کرده باشــند؛ ولی نفس قضیه را دوســت 

دارند. 



حســینعلی جعفری چند ســالی است در حوزه ادبیات داستانی انقلاب مطرح شده  یادداشت
اســت. اثر »صور« او که توســط انتشارات سروش منتشر شده است در سال گذشته 
)1401( در بخش رمان و داســتان بلند تقدیر شــد. متن زیر نظر ایشــان درباره جایزه 

جلال آل احمد است.

اینکــه جایــزه ی جــلال تأثیری دارد یا نــدارد کمی به آن مشــکوکم! نه اینکه بــه این جایزه، 
شاید یک دلیل آن خود ناشرین باشند. 

آن هایی که نشر هم دارند؛ مثلاً سروش که ناشر کتاب من بود بعد از آن هیچ کاری نکرد. 
پیوســت رســانه ای قوی می خواهد. یک بخشــی از آن باز به ناشر برمی گردد، یک بخشی از 
آن هم به خود جایزه برمی گردد. ولی به هرحال اثرگذار است. یکی از آن جاهایی که معمولاً 
خوانندگان، کسانی که دنبال داستان هستند، معمولاً نگاهشان به آن است همین جایزه 
جــلال اســت. به یکدیگــر می گوینــد: »این کتــاب را چرا معرفــی می کنیــد؟« می گویند چون 
برنــده ی جایــزه جلال شــد یا نامــزد جایزه ی جلال بود. پس بی تأثیر نیســت؛ ولــی آن تأثیر 

کار دارد. که مدنظر ماست هنوز جای  مطلوب و ایده آلی 

در اهمیت رسانه
در گفتگو با نویسنده صور
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هر جایزه ای که بتواند در بخش داســتان، داســتان خوانی و کتاب خوانی را رواج بدهد و 
باعث ارتقای سطح فرهنگی بشود خیلی خوب است.

در اهمیــت جایــزه ی جــلال باید گفت که چون به نام جلال اســت، رفتار آن را مشــخص 
می کنــد. یکــی هم خــود جایگاهــی کــه دارد. کتاب هایی که تــا الان معرفی کرده حــالا البته 

جای نقد هم دارد؛ ولی در مجموع نمره ی قابل  قبولی می گیرند.
جایــزه جــلال یک جایــزه ی دولتی دیگر اســت. تعارف که نداریم! پشــتش وزارت ارشــاد 
اســت و این جور چیزها و همانی که عرض کردم دولت می تواند اینجا بیشــتر پای کار باشد. 

که می گوییم بخش های مختلف نهادهای اجرایی است.  دولت 
گــر بــا یــک پدیــده ی فرهنگــی بخواهیــم مثل یــک پدیــده ی خبــری برخــورد کنیم یک  ا
تاریخ مصرفی دارد که با گذشــت زمان اهمیتش را از دســت می دهد. این ســد را می توانند 
، کار خیلی عظیمی  بشکنند. مثلاً صدا و سیما حتی در اختتامیه پخش زنده دارد. این کار
است، بزرگ است، دستشان درد نکند. ولی همان بحث برخورد خبری با پدیده  است، اما 

کند. می تواند به عنوان یک پدیده ی فرهنگی دائمی با آن برخورد 
کــه داریــم بحــث بخــش فرهنــگ، نه تنهــا در دولــت خاصــی، بلکــه در  یــک مســئله ای 
دولت های مختلف درک درستی از آن ندارند. دلیلش هم به نظر من این است که فرهنگ 
نمی توانــد یــک گزارش کار درســت و حســابی ارائه بدهــد؛ چون درخت فرهنــگ دیر بازده 
اســت. میــوه اش دیررس اســت؛ ولی گــزارش کار نمی دهند که ببین ما چــه کار کردیم. تا آن 
، جذبه ی بیشتری  کاری باشد که به چشم بیاید برای آن مسئول، برای آن مدیر گر  موقع ا
دارد تــا اینکــه  بگوییــم حــالا مــا ایــن کار را کردیــم صبــر کنیــد پنــج ســال دیگــر می خواهیم 

میوه اش را بچینیم.
ایــن چیزهــا باعث می شــود که همــان تعبیری حاصل شــود که حضرت آقــای خامنه ای 

که فرهنگ دچار مظلومیت مضاعف شده.  گفتند  یک بار 
. کاری به  مســئولین متوجه نمی شــوند، دولت ها هم فرقی ندارند، یکی بیشتر یکی کمتر
جناح و سیاســت هم نداریم. یک بخش هم مســئولین فرهنگی هســتند که بیشــتر دنبال 

بحث پرسش عملکرد و این چیزها هستند. من احساس می کنم مشکل همین جا باشد.
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یــک زمانــی بــود کتاب هــا مثلاً 2000 یا 3000 نســخه چاپ می شــد. حالا من این را بررســی 
نکــردم کــه چرا؟ کارم هم این نیســت. این را باید اهل فن جــواب بدهند که پژوهش کردند 
و می دانند، حتماً این کار را کردند. ولی آدم می بیند یک کتابی چاپ می شــود 200 نســخه، 
کار می لنگد! بخش تولید  300 نسخه. تازه این هم ناشر می گوید کسی نمی خرد. یک جای 
یــک بخــش اســت، بخــش ترویج، تبلیــغ و توزیع کتاب هاســت که مــن فکر می کنــم در این 
قســمت می لنگیــم. اینکــه کتاب ها دســت خواننــده برســد. نه اینکه مــا خواننده نداشــته 
باشــیم. حــالا بخــش اقتصــاد چرا. بــا این وضــع عجیــب غریبی که درســت کردنــد. اقتصاد 
خیلــی بــه بخــش فرهنگ ضربــه زده اســت، بخــش کتاب خوانی. ولــی با این حال هســتند 
کســانی که کتاب بخوانند. کســانی که مشــتاق باشند. الان در روســتاها کتابخانه دارند. اما 
باز می بینیم کاری انجام نمی شود! دلیلش چیست؟ من نمی دانم. کتاب های خوبی دارد 
چاپ می شــود. همین چند روز پیش یک خبرنگار از من ســؤال کرد که شما کتاب خارجی 
بیشــتر می خوانیــد یا ایرانی؟ گفتم هم ایرانی هــم خارجی و این هایی که می گویند ما رمان 
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ایرانــی خــوب نداریــم یــا بی خبر هســتند یا کســانی هســتند کــه خودشــان را همه چیزدان 
می داننــد کــه نگاه خودتحقیری نســبت به مســئله ی مملکت خودمان دارنــد. نه این طور 
نیســت داستان های خوبی نوشته می شــود. رمان های خیلی خوبی دارد نوشته می شود. 
که ریشــه در گذشــته های ما  که ایرانی اســت به درد نمی خورد، همان نگاهی اســت  چون 
دارد کــه خودمــان را در مقابــل بیگانــه کوچــک می دیدیــم و متأســفانه ایــن نــگاه، لایه ها و 

روسوب هایش هنوز هست. 
کلاس های داستان نویســی، جوایز داستان نویسی، زمانی که ما شروع کردیم اصلاً وجود 
نداشــت. بــرای منــی که در شــهر خودمان تنها بودم وجود نداشــت. الان ایــن چیزها را که 
گر الان بخواهید داستان نویسی را شروع کنید  می بینیم می گویم خیلی خوب است. شما ا
اســاتید هســتند، کلاس ها هســتند. حالا فضای مجازی، پایگاه هایی که در فضای مجازی 
گر می خواستیم کتاب  اســت، همه چیز هســت. داســتان هست، نقد داســتان هســت. ما ا
داســتان پیدا کنیم کلی مشــکل داشــتیم و این شــرایط، شرایط خوبی اســت، فقط به نظر 

کتاب ها به دست خواننده ی واقعی برسد. که این  من آن قسمت آخر می لنگید 
در مبحث داوری هم شما نمی توانید سلیقه ی داوری را حذف کنید. این طبیعی است. 
بحث فنی هم هســت دیگر نمی شــود بگوییم همه اش فقط ســلیقه اســت یا همه اش فن 
است. مسائل فنی هم هست مسائل سلیقه هم هست. این ها می تواند دخیل باشد دیگر 

چند درصدش را نمی دانم.
جایــزه ی جــلال دیگــر جــا افتــاده اســت. من دیــدم بعــد از اینکه کتــاب من تقدیر شــد، 
خیلی هــا تمــاس گرفتنــد، خیلی ها پیام دادنــد، خیلی ها تبریک گفتند و مــن خودم انتظار 
نداشــتم بــه این وســعت دیده شــود و این، اهمیــت این کار را می رســاند کــه می تواند یک 
مشــوق خوبی باشــد برای نویســندگان و جلال آل احمد جایزه اش یک برند )نمانام( شــده 
اســت. مــن ایــن را حس کردم و در معرفی کتــاب حتماً این می آیــد و اتفاق های این طوری 

رقم خورده است. 



گفتگــوی زیــر بــا محمــد قائم خانــی اســت. نویســنده آثــاری چــون »صــور ســکوت«،  گفت وگو
»جنبــش ناراضیــان«، »حــوای ســرگردان« و »عاصف و الــدار« که در انتشــارات صاد 

منتشر شده است. اثر صور سکوت او در سال 1401 نامزد جایزه جلال بوده است. 

 بحثمــان دربــاره ی جایــزه جــلال اســت. معروف تریــن و معتبرتریــن جایــزه ی روایت 
داســتانی جمهــوری اســلامی ایــران. قــرار بــود ایــن جایــزه در حــوزه ادبیات داســتانی 
ح شــود اما آن گونه  تأثیرگذار باشــد. قرار بود مثل بوکر و هانس کریســتین آندرســن مطر
گون دارد که بایســتی بررســی شــود. گاه  که باید و شــاید با قدرت ادامه نداد. علل گونا
ح است. مثلاً  کسانی گفتند ما جایزه ی جلال را قبول نداریم  فضای سیاسی هم مطر

ح شود.  کردند آثارشان در این جایزه مطر اما در خفا تلاش 
بعضــی از جوایــز بزرگ دنیــا اصلاً ارزش پولی ندارد. )جایــزه ای داریم که ارزش آن یک 
دلار اســت. حُســن آن جایزه به این اســت که خود برگزیده شــدن در آن، اعتبار بالایی 
گر به روند آن یک نگاهی کرده باشیم، فکر می کنید جایزه ی  دارد.( می خواستم ببینم ا

جلال تا الان چقدر موفق بوده است؟

چرا جایزه جلال کم اثر است؟
گفتگو با محمدقائم خانی
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گاه پیش می آید که گفته می شود بگویید داورها چه کسانی هستند تا بگوییم جایزه 
از آن کیســت! یــادم اســت پارســال که جــزء نامزدهــا بودید گفتیــد: »من جــزء برنده ها 
نیســتم.« در ایــن مــورد صحبــت کنیم که سیاســت های یک جایزه ادبی در کشــور چه 

باید باشد؟ اصلاً چه وظیفه ای در قبال نویسنده های معاصر خودش دارد؟
 از نظر ادبی، جایزه ی جلال، همان طور که گفتید معتبرترین جایزه ی جمهوری اسلامی 
اســت و نشــانه ی آن هم تحرکی است که ایجاد می کند. مشــارکت هایی که صورت می دهد 
از همــه ی جوایز بیشــتر بوده اســت، یعنی مــا جوایز دیگری مثل گلشــیری، مهرگان و غیره 
داشــتیم کــه در یــک جریانی خیلی مؤثر بودنــد، ولی بعد دیدیم که با دو - ســه انتخاب، با 

چالش و بن بست جدی مواجه شدند. 
کنید. مثلاً نسیم مرعشی این جایزه را برده است و روی  ولی شما جایزه ی جلال را نگاه 
کبرخانی هم این  جلــد کتاب هم زده اســت: »برنده ی جایزه ی جلال« و از آن طــرف نیما ا
جایــزه را برده اســت. خود این تنوع و این مشــارکت نشــان می دهد که تــوان اثرگذاری این 
جایــزه خیلــی بیشــتر از جایزه های دیگر اســت که حتی از نظر ادبی تا حــدودی معتبر هم 

هستند. البته معتبر بودند. 
جایزه ی گلشیری و این ها جوایز معتبرتری بودند تا مثلاً جایزه  احمد محمود. وجه ادبی 
جایزه ی احمد محمود رسماً بسیار کم رنگ شده است و بیشتر متوجه سیاست گذاری آن 
تیم سیاســت گذار بود که آن را جلو می برد. ولی جایزه ی جلال این طور نیســت. یعنی شما 
ابوتراب خسروی را دارید با کتاب ملکان عذاب، بعد »جاده ی جنگ« هم دارید. خود این 
نشــان می دهد که جایزه ، جایزه ای اســت که به قول شــما نگاه ها به سمت آن است. یعنی 
آدم هــا در طیف هــای مختلف ادبی امید دارند که حداقل نامزد این جایزه باشــند. این به 

نظرم مهم ترین نقطه قوت و قدرت جایزه ی جلال است. 
حالا جالب است که بگویم همان طور که خود جلال هم همین طور بود. یعنی شخصیت 
او و مهم تــر از آن آثــارش، مــورد توجــه طیف های مختلف اســت. حتی یــک عده ی خاصی 
که یک مشــکل سیاســی با او دارند حتی در جلســات خصوصی او را تحســین می کنند. ولی 

به خاطر سیاست ها و منافع خودشان با او می جنگند. 
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خواننده هــای آثــار جــلال طیــف متنــوع عجیبی دارنــد. تا حــدودی نه بــه آن تنوع خود 
جــلال ولــی خــود این جایزه هم ایــن فضا را حفظ کرده اســت. به نظر مــن مهم ترین دلیل 
گر قرار بود صرفاً در نگاه ادبی خاصی محدود شــود دیگر این  اعتبارش هم همین اســت. ا

قدرت را نداشت. 
قبل از اینکه درباره ی یکی دو دوره ی اخیر صحبت کنم، به نظر من یکی از مسائل اصلی 
جایــزه ی جــلال در کم اثر بــودن آن، اتفاقاً چندان بحث ادبی آن نیســت. اما مهم تر از بحث 
ادبــی، بحــث سیاســت گذاری آن اســت. سیاســت گذاری به دو معناســت. معنــای اول اینکه 
شــورای عالــی انقــلاب  فرهنگی که چنین جایــزه ای را تصویب کــرده، در ادامــه آن را رها کرده 
است. به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داده شده تا آن را برگزار کند. جایزه ی فناوری دادن 
روی خود آدم های اهل فناوری، این قدر اثر ندارد که مثلاً بگویند خیلی عجیب برخلاف یک 
جایزه ی ادبی تکان می دهد. ولی شــما بخش جامع علمی کشــور را نگاه می کنید، دو ســال 
برای آن جایزه کار می کند. مرتباً جلســه دارند. پشــتیبان ها )اسپانســرها( کاملاً ســر جایشان 
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هســتند، بازتاب های آن برایشان مهم است لذا بازتاب ملی و حتی بین المللی دارد. حداقل 
در جهــان  اســلام بازتــاب بزرگــی دارد. این یعنی یک اراده ای وجود دارد که یک سیاســتی در 
حــوزه ی فنــاوری جلو بــرود. هر چند کــه می گویم جایــزه دادن در حوزه ی فنــاوری آن قدر اثر 

ندارد که مثلاً در یک جایزه ای مثل جایزه ی ادبی بسیار مؤثر است. 
کاری که ما در سیاست گذاری ادبی از ممیزی و نظارت به صورت  نگاهی وجود دارد، آن 
کلی انتظار داریم، در کشورهای بزرگ مخصوصاً آمریکا با جوایز ادبی صورت می گیرد. فقط 
یک جایزه ی ادبی نیســت، جوایز ادبی متعدد بســیار سطح بالا در آمریکا و اروپا چه ملی و 
چه غیر ملی، بخش های مختلف با نگاه های مختلف حتی با مقاصد مختلف وجود دارد. 

مثلاً در حوزه ی آموزش پرورش، در حوزه ی محیط زیست پر است.
کار می کننــد و جوایــز به شــدت، سمت وســوی ادبیــات را تعییــن  می آینــد روی جوایــز 
می کنــد و حتــی مرزها را مشــخص می کنــد. مثلاً وقتی جایــزه ی فلان را به یــک اثری از یک 
نویســنده ای می دهنــد، بســیاری از اتفاقاتــی کــه می خواهنــد، می افتد. می خواهــم بگویم 
جوایز ادبی بســیار مؤثر هســتند و در ایران تقریباً ما جایزه ی ادبی معتبر نداریم یا بســیار 
کمیت در بسیاری از حوزه ها جوایز ادبی متعددی تعریف  کم داریم. درحالی که می شود حا
کند. به نظر من یک دلیل اصلی مشــکل جایزه ی جلال این اســت که معلوم نیســت از نظر 

سیاست گذاری جای آن کجاست؟
مـــورد بعـــدی بودجـــه ای اســـت که صـــرف می شـــود تا یـــک جایـــزه راهبری شـــود. خود 
ایـــن معلـــوم می کند قرار اســـت چقـــدر جایزه مؤثر باشـــد. یعنـــی تفاوت جایـــزه ای که یک 
کثر ســـه مـــاه روی آن کار کنند با جایـــزه ای که یـــک دبیرخانه یک  تیمـــی، دو مـــاه یـــا حدا
ســـال مفصـــل بـــا جزئیـــات روی آن کار می کنـــد معلـــوم می شـــود. در بخـــش جریان هـــای 
ادبی، راســـتش را بخواهید در یکی دو ســـال اخیـــر ما با افت جدی اعتبـــار جایزه ی جلال 
مواجـــه هســـتیم. یک جایزه ی ملی باید سیاســـت گذاری داشـــته باشـــد. در همه ی جوایز 
هم هســـت و اصلاً طبیعی اســـت. مســـئله این اســـت، چیزی که قبلاً یک مقدار در پشـــت 
پـــرده بـــود، الان خیلی واضح انجام می شـــود. بالاخـــره هر تیمی، هر گروهی ســـعی می کند 
به کســـی توجـــه کند که بـــه خودش نزدیک تر اســـت. دوســـت دارد یـــک موفقیتی حاصل 
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شـــود. بالاخـــره همیشـــه بوده اســـت، بخشـــی از آن هم واقعـــاً مصالح ملی بوده اســـت. آن 
کـــه پنهان بود و قـــرار بود یک مقـــدار در بعضی جاهـــا ورود بکنـــد الان یک چیزی   چیـــزی 

است که جلوی چشم است. 
شما بخش های مستندنگاری یا بخش های دیگر را هم نگاه کنید. بعد ببینید آن متنی 
که الان دارد به عنوان متن ادبی جلوی چشــم گذاشــته می شود این چه جور متنی است؟ 
ایــن نشــان می دهــد که شــما چقدر بــرای ادبیات اعتبــار قائل هســتید. بالاخــره مخاطب 
می خوانــد! می بینــد فلان متــن را به عنوان متن برتر ســال در حوزه ی فــلان معرفی کردید. 
، وقتی شــما می گویید این متن برتر ســال است، بیش از  جایزه ی ســالم همین اســت دیگر
اینکه مخاطب تشــویق شــود که آن را بخواند، مخاطب حرفه ای می فهمد که شــما کجای 
ک است، این است که  ادبیات و اندیشه ایستاده اید و آن چیزی که به نظر من حتی خطرنا
دوستان این را پنهان نمی کنند! می گوییم باید سازوکارهایی چید که اعمال نفوذها به نفع 
مســائل ملی باشــد، نه منافع گروهی. وقتی شــما این متن را می خواهید بگذارید به عنوان 
متن برتر سال یعنی اینکه ادبیات برای من اهمیتی ندارد و اصلاً مؤثر نمی دانم که این قدر 

راحت با او برخورد می کنم. 
ایــن بــا بعضــی اتفاقــات دیگــر در حوزه ی نشــر همســو اســت. تنوع بــرای مخاطــب زیاد 
اســت اما شــما خــودت هم الان هســتی می بینی، مــدام از ناشــرها می خواهنــد متن هایی 
کید بر یک نــوع ســروصداها و حرکت های خاصــی دارد کــه خیلی واضح  تولیــد  شــود کــه تأ
هم اســت. بعد کاملاً می روند به این ســمت که حمایت های خیلی ســنگین از این ناشــرها 
کننــد. ایــن یعنی اینکه شــما خود متن را حاوی اثر نمی دانید. این شــاید در یکی دو ســال 
کثــر تــا آخــر دولــت جــواب بدهد؛ ولــی بعــد از آن اثرات بســیار مخربی نــه فقط روی  و حدا
گر نگوییم بر کل ادبیات ایران  گروه، بلکه حداقل بر کل جبهه ی فرهنگی انقلاب، ا  همین 

خواهد گذاشت. 

 من با آن بخش موافق هســتم که باید جایزه یک نگاه جهان  شــمول تری داشته باشد. 
خیلی انحصاری نباشد. وقتی این طور شود، معلوم است که ما از یک سری آثار چشم پوشی 
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می کنیــم و ایــن آثــار می میرنــد و اصــلاً دیــده 
گفتنــد قــرن چهــارم و  نمی شــوند. همیشــه 
پنجــم هجــری عجیب تریــن قرن هاســت. بــه 
لحــاظ اینکه همه ی طیف های فکــری و ادبی 
گــون آنجا شــکل می گیرند.  بــا ذائقه های گونا
مثلاً عنصری و رودکی از قرن سوم آمدند. بعد 
فردوســی را داریــم. بعــد فضای عرفانــی ورود 
می کند. نظامی گنجوی را در قرن پنجم داریم.

در همان ایام که چنین فضا باز اســت، نگاه 
ک به عشــق وجــود دارد. عاشــقانه ترین  پــا
اثرمــان لیلــی و مجنون اســت؛ که ایشــان با 
ک نوشــتند. فردوســی هم همچنین.  نگاه پا

همــه ی طیف هــا می آیند حرفشــان را می زنند و مردم هم بهــره می برند. چون هیچ کس 
نمی آید برای ترویج یک مسئله ای ضداخلاقی این طوری ورود کند و ادبیات شاخصی 

شکل بگیرد. 
 خــود اهــل فرهنگ را تا جایی که می شــد آلــوده ی این چیزها نمی کردنــد. چون فرهنگ 
یــک خاصیــت آیینگــی دارد کــه بالاخره رســوا می کنــد. یعنی مثلاً بــه فلانی مجوز مؤسســه 
کثر لایه بعد  می دادند با یک اعتبار عجیبی، بعد می گفتند برو کار کن. ولی از آن لایه یا حدا
، اهل  از آن دیگــر هیچ کس خبر نداشــت قضیه چیســت؟ آدم های اهل ســینما، اهــل تئاتر
ادبیات می رفتند می آمدند و نمی دانستند این در چه فضایی دارد کار می کند؟ و از طرفی 

هم تا حدود زیادی توازن هم حفظ می شد. 
یعنـــی یـــک دوره ای بـــود در دوره ی قاجـــار کـــه طرف بـــا افتخـــار مهره ی انگلیـــس بود و 
همـــه هم می دانســـتند. الان به آن افتضاحی نه، ولی هســـتند که می گوینـــد: »آقا من مهم 
 هســـتم و آن آدم هـــای دوروبـــرم.« حـــالا یا به آمریـــکا وصل اســـت یا داخل، خیلی مســـئله 

نیست. 
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 »صور ســکوت« را موقعی خواندم که اســمش »راحیل« بود. نسخه ی نهایی و کتاب 
گر راحیل دختربچه بود، الان باید مدرسه می رفت! را متأسفانه نخواندم. ا

 موقعی که منتشــر شــد ده ساله بود. شما بیانیه ی دبیرعلمی پارسال را ببینید. یک متن 
شسته رفته ای وجود ندارد. شما اول تا آخرش را ببینید، اول با یک چیزی شروع می شود. 
در بخــش رمــان دربــاره ی یــک چیزی اســت، در داســتان کوتاه گفته اســت: »نویســندگان 
داســتان کوتــاه فــرم را بلد نیســتند. بروند یــاد بگیرند.« مســئله ی من الان این اســت. این 
متنی که پشــت بیانیه اســت نشــان می دهد چه فرایندی پشــت پرده بوده اســت. بالاخره 
یک قوه ای که فراتر از منافع گروهی در ادبیات باشد باید بتواند یک داوری بکند که اعتبار 
جایزه را بیشتر کند، هم می تواند یک متنی بنویسد، آن سالی که به »رهش« جایزه دادند 
متن را ببینید. آقای بایرامی آمد خواند. من حس کردم آن متن را خودش ننوشــته اســت. 
یک قسمت هایش را مخصوصاً، چون داشت درباره ی سابقه ی هنری می خواند و اینکه ما 
منظورمان جایزه دادن یک اثر نیســت. با زبان بی زبانی داشــت می گفت: »رهش را نبینید. 
کل ســابقه  ی رضا امیرخانی را ببینید.« حالا از پشــت پرده آن جایزه خبر ندارم. ولی متن، 
یــک متــن یکپارچــه ای بــود. از اول که شــروع 
کرد به خواندن، تا انتها نشان می داد یک آدم 
آشــنا بــا کلیات ادبیات نشســته، حواســش به 
کل داوری هــا بــوده و حالا این متن را نوشــته، 
گفتــه: »ببینیــد، بــه ایــن دلیــل مــا این جوری 
کردیم.« جالب است همان سال ها سه - چهار 
متــن علیه جایزه ی جلال نوشــتند. نه جلال، 
بــه بهانه ی جــلال علیــه داوری و جایزه دادن 
در ایــران که: »آقا شــما دارید چه کار می کنید؟ 
بــه چــه ســمتی می رویــد؟ جایزه هــای بــزرگ 
کنیــد چه جوری دارند ریل گذاری  دنیا را نگاه 
می کنند.« ولی الان نگاه می کنم می گویم: »باز 
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صد رحمت به آن.« ما آن موقع می گفتیم: »چرا سطح تان پائین است؟ یک ذره فراتر بروید 
به ســمت جایــزه ی ادبی.« الان می گوییم: »حداقل دیگر جایــزه را در ادبیات نگه دارید.« 
آن دو - ســه بخشــی کــه پارســال جایزه دادنــد، روایت کرونــا و فلان و یا بعضــی بخش های 
، کتاب ها در ابتدایی ترین مســائل نگارشــی فارسی مشــکل داشت! جایزه ی ادبی که  دیگر
هیــچ، یــک چیزی انتخاب کنند حداقل غلط نداشــته باشــد. می خواهــم بگویم ما الان در 
این مرحله هســتیم. شــما نوبل را نگاه می کنی، دولت ســوئد چقدر برایش مهم است روی 
کار می کند. درست است یک سری سیاست هایی را جلو می برد.  خود جایزه و حواشی آن 
هرچند که خود جایزه، یک جایزه ی معتبری است که وابسته به سرمایه داری است و دارد 

آدم هایش را بالا می آورد.

 فکر می کردید پارسال صور سکوت نامزد شود؟ 
 حدس می زدم جزء نامزدها باشــد. وقتی هم که تماس گرفتند درســت حدس زده بودم 
که جزء ده تا نامزد اســت، اما خیلی به اینکه انتخاب می شــود یا نه فکر نمی کردم. نه اینکه 
اصلاً فکر نکردم؛ ولی دائم ننشستم فکر کنم: »انتخاب می شود یا نه؟« گفتم: »بالاخره یک 
. هفته ی بعد می گوینــد.« ولی واقعاً از جلســه ی جایزه ی جلال خیلی  چیــزی هســت دیگر
ناراحــت شــدم. از آن ترکیــب، از آن جمعیتی که آن طور آوردند، از آن متن، ســخنرانی های 

جلسه، این ها هیچ کدام ربطی به ادبیات نداشت. ناراحتی من الان از این است. 



کمتــر  جوایــز ادبــی در ایــران فــراز و نشــیب های متعــددی داشــته و دارد و  یادداشت
جایــزه ای توانســته اســت از ثبات نســبی برخــوردار باشــد و در جهت اهداف 
اولیــه گام برداشــته باشــد.  ایــن جایزه  با برگــزاری هر دوره جدیــد، جای پای 
خــود را در حــوزه فرهنــگ و ادبیــات کشــورمان به مراتــب محکم تر کــرده اســت و در نهایت 
به عنوان یک برند )نمانام( معتبر ادبی توانســته اســت جایگاه خود را در میان اهالی کتاب 
از  آل احمــد، یکــی  ادبــی جــلال  ایــن میــان، جایــزه  کنــد. در  ادبیــات حفــظ و تثبیــت  و 
کــه از زمــان  شــاخص ترین جوایــز ادبــی ملــی و معتبــر در زمینــه فرهنــگ و ادبیــات اســت 
پایه گذاری آن در سال 1385 تا به امروز که پانزده دوره متوالی را برگزار کرده اند، هم از ثبات 
لازم برخوردار اســت و هم توانســته در میان اهالی کتاب و ادبیات نام و آوازه ای برای خود 
گــون از دور خارج  کســب کنــد، چــون بقیــه جوایز ادبــی یکی پس از دیگــری به دلایــل گونا
شــدند و به نوعــی در نیمــه راه متوقــف شــده اند. نکته قابل توجــه اینکه جایــزه ادبی جلال 
که تعداد  گرفت  کار فعالان حوزه فرهنگ قرار  زمانی پایه گذاری شد و برگزاری آن در دستور 
جایزه هــای ادبــی زیاد و نســبتاً قابل توجه بود؛ اما به مرور اغلب ایــن جوایز ادبی به دلایل 
گونی از تداوم راهی که شــروع کرده بودند باز ماندند و تعداد معدودی از جمله جایزه  گونا

جایزه ادبی جلال و چالش های پیش رو
علی الله سلیمی
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کنون با  ادبــی جــلال آل احمد توانســت بــه راه خود ادامه دهد و تــا به امروز پیش بیایــد و ا
جرئت می توان از آن به عنوان یک جایزه ادبی باثبات نام برد. 

بی گمــان یکــی از دلایــل ثبــات و برقــراری جایــزه ادبــی جــلال آل احمــد تــا ایــن زمــان، 
ماهیت و خاستگاه ملی آن است که از پشتوانه و حمایت های لازم از سوی نهاد فرهنگی 
، ماننــد وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســلامی برخوردار اســت. تاریخچــه این رویداد  تأثیرگــذار
بزرگ فرهنگی نشــان می دهد جایزه ادبی جلال آل احمد بر اســاس مصوبه شــورای عالی 
انقلاب فرهنگی در ســال 1385 بنیان نهاده شــد و نخستین دوره آن، دوم آذر 1387 برگزار 
شــد. به این ترتیب، مراســم اختتامیه این جایزه هرســال دوم آذر ماه هم زمان با ســالروز 
ولادت ایــن نویســنده توانــا و صاحب ســبک برگــزار و از نویســندگان آثار برگزیــده تجلیل و 
تقدیر می شــود. از همان ابتدا، ارزش جوایز نفرات اول هر یک از رشــته های این جایزه، 
نشــان ادبــی جــلال آل احمــد به علاوه 110 ســکه بهــار آزادی اعلام شــد. همچنین اهداف 
اصلــی و ملــی کــه بــرای اهــدا این جایــزه تعریف شــد، شــامل ارتقای زبــان و ادبیــات ملی 
دینی از رهگذر بزرگداشــت پدیدآورندگان آثار برجســته بدیع و پیشــرو اســت و ضوابط آن 
در راســتای تولیــد فکــر ادبی هنــری اســلام گرا و تقویت روحیــه انتقادی علمی نســبت به 
ترجمه هــای موجود ادبی و هنری اســت. حالا اینکه چنیــن اهداف والا و بلندپروازانه ای 
در طی پانزده دوره برگزاری این جایزه ادبی ملی تا چه اندازه برآورده شده است؟ سؤالی 
کارنامه این رویداد بزرگ فرهنگی  که با پاسخ دادن به آن، می توان به نقد و بررسی  است 

گون پرداخت.  گونا از زوایای 
با آنکه پنج محور اصلی برای بررسی آثار در جایزه ادبی جلال آل احمد تعریف شده است 
و مجموعه آثاری که برای نخســتین بار در ســال پیشــین به طبع رســیده اند در محورهای 
»داســتان بلند و رمان«، »داســتان کوتاه«، »نقد ادبی«، »مستندنگاری« و »تاریخ نگاری« 
توسط هیئت داوران بررسی شد و انتخاب آثار برگزیده و همچنین شایسته تقدیر در همه 
محورهــای پنج گانــه نشــان داد امــکان تحقق وجــود دارد؛ امــا در اغلب دوره هــای برگزاری 
ایــن جایــزه، انتخاب هــا معمولاً محدود بود و برخی حوزه ها اصلاً برگزیده یا شایســته تقدیر 

نداشتند.
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 به عنوان مثــال، نخســتین دوره از جایــزه جــلال برگزیــده ای نداشــت و تنهــا از چنــد اثــر 
به عنوان »آثار شایســته« تقدیر شــد. این روند در دوره های ســوم، پنجم و ششــم هم تکرار 
شــد و در ایــن دوره هــا هیــچ اثــری به عنــوان برگزیده انتخــاب نشــد و تنها بــه معرفی برخی 
کتفا شــد. بعدها از همین مســئله به عنوان یک ایراد اساســی به روند  آثار شایســته تقدیر ا
برگــزاری جایــزه ادبی جــلال آل احمد نام برده شــد و منتقدان زیادی به مســئولان برگزاری 
جایــزه ادبــی جــلال آل احمــد و همچنین هیئــت داوران خرده گرفتنــد که چــرا از اعلام آثار 
برگزیــده خــودداری شــد؟ و تنهــا بــه اعــلام آثار شایســته تقدیــر و حتــی در مــواردی به طور 
مشــترک بســنده می کننــد. در ایــن میــان، باتوجه بــه عنــوان جایــزه کــه برگرفتــه از نام یک 
داســتان نویس مشــهور ایرانی، جلال آل احمد اســت و بســیاری از مخاطبان و خوانندگان 
کتاب های داستانی در ایران، از آثار داستانی جدید با آرم )نشانه( و امتیاز برگزیده شدن در 
جایزه ادبی جلال آل احمد استقبال بیشتری می کنند، نبود آثار داستانی برگزیده در میان 
انتخاب هــای برخــی دوره های برگــزاری این جایزه ادبی تا حدود زیــادی بین خوانندگان و 
این جایزه فاصله انداخته اســت. از دیگر مواردی که بین آثار برگزیده و همچنین شایســته 
تقدیــر و خواننــدگان کتــاب فاصلــه انداختــه اســت، برخــی انتخاب هــای خــاص اســت که 
جایــگاه و اعتبــار این جایزه را با چالش های جــدی مواجه می کند. به عنوان مثال، در دوره 
چهــارم جایــزه ادبی جــلال آل احمد، کتاب »جاده جنگ« نوشــته منصور انــوری به عنوان 
رمــان برگزیــده انتخــاب و معرفی شــد که در همان زمــان با برخی انتقادهــای جدی مواجه 
شــد، چــرا کــه این رمان، یــک اثر داســتانی و تاریخــی دنبالــه دار و چندجلدی اســت که در 
زمان برگزیده شــدن در ســال 1390، تنها جلدهای اولیه آن منتشــر شــده بود و بعدها و در 
ســال های بعد مجموعه دوازده جلدی آن به تدریج تألیف و منتشــر شد. البته اینجا سخن 
از کیفیت ســاختاری یا مضمون اثر در میان نیســت، چرا کــه مجموعه دوازده جلدی رمان 
»جاده جنگ« در شکل کامل و نهایی خود اثر ممتاز و قابل توجهی است، چون نویسنده 
، منصور انوری زحمات زیادی برای این مجموعه ارزشمند کشیده است و خط داستانی  اثر
این مجموعه، از روز ســوم شــهریور 1320 و تاریخ تاخت و هجوم روس ها به کشــور تا جنگ 
هشت ســاله رژیم بعثی علیه ایران، از فعالیت مبارزاتی گروه های اســلامی تا خرابکاری های 
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گروهک های ضدانقلاب و منافقین، از شهادت و ایثار و مبارزه و از دست دادن، تا اقتدار و 
پیروزی و ســربلندی ســرزمین ایران در جاده کلمات این کتاب به تصویر کشیده می شود؛ 
موضوع، ناتمام بودن یک اثر حجیم در زمان دریافت جایزه است. بااین حال، جایزه ادبی 
جــلال آل احمــد، در طول پانــزده دوره برگزاری، موفقیت هایی هم در پی داشــته اســت که 
بــه برخــی از آن هــا به اختصار اشــاره می شــود. اولین و شــاخص ترین دســتاورد جایزه ادبی 
جــلال، توجــه و تمرکــز بر ادبیات ملــی و دینی با رویکرد بومی گرایی اســت. بی تردید، یکی از 
دلایــل ایــن رویکرد و نیز موفقیت حاصل شــده در پی آن، وفاداری بــه جنس و ماهیت آثار 
نویســنده ای اســت که نام این جایزه، جلال آل احمد از آن برگرفته شده است. آل احمد در 
میان نویســندگان هم نســل خود، توجه و تمرکز خاصی به ادبیات بومی با مؤلفه های ملی 
و دینی داشــته اســت و آثار شــاخصی در این زمینه خلق و از خود به یادگار گذاشــته است. 
به عنوان مثــال، یکــی از رویکردهــای اصلی و ماندگار جلال آل احمد در نویســندگی، در کنار 
داستان نویســی که البتــه معروفیت اصلی قلم 
وی محســوب می شــود، بومی نگاری در حوزه 
که جــزء آثــار خواندنــی این  تک نــگاری اســت 
کــه ارزش های  نویســنده محســوب می شــوند 
دارنــد.  قابل توجهــی  مردم شناســی  و  ادبــی 
زمینــه،  ایــن  در  وی  شــاخص  کتاب هــای  از 
زهــرا«  بلــوک  »تات نشــین های  بــه  می تــوان 
اشــاره کــرد کــه در زمــان حیاتــش چــاپ شــد. 
ایــن کتاب حاصل ســفرهای متعــدد آل احمد 
کارشناسان  به این روستاهاســت. بســیاری از 
هــر  آل احمــد  حــوزه مردم شناســی معتقدنــد 
کادمیک )دانشــگاهی( یک  چند بــه معنــای آ
کارهــای او  مردم شــناس نبــود، امــا در اغلــب 
بالاخــص مجموعــه تک نگاری هــا کــه در بــاب 
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کی از  فرهنــگ ایران زمین، بالاخص فرهنگ روســتایی نوشــته اســت، نــگاه دقیق او کــه حا
بینش انسان شناختی عمیقی است، دیده می شود. آل احمد در تک نگاری هایش به خوبی 
تجربــه مردم شناســی را در زمینــه ی تحقیــق حــس کــرده اســت. اینکــه زمینــه ی تحقیــق و 
میــدان تحقیــق بــه جزئی از وجود او بدل شــده اســت و او تعلق خاطر انسان شناســانه ای 
به موضوعش پیدا کرده اســت که در نوشــته اش به خوبی نمایان است. در تک نگاری دیگر 
آل احمد، اورازان که نوعی تک نگاری )مونوگرافی( از ده اورازان در منطقه طالقان است، به 
جهت پیش گام بودن از لحاظ ســنت مونوگرافی و تحقیق کامل و جامع درباره یک منطقه 

)عامیانه( مورد اعتناست.  یا روستا در عرصه  های مردم شناسی و فولکلور
گی هــای فرهنگــی و بومــی در آثــار جــلال آل احمــد، وقتی  بــا در نظــر داشــتن چنیــن ویژ
بــه آثــار برگزیــده در جایزه ای که به نام این ادیب و نویســنده ایرانی نام گذاری شــده اســت 
دقــت می کنیــم، می بینیم بســیاری از مؤلفه های آثار ملــی و دینی با رویکــرد بومی گرایی، از 
گر بخواهیم به  معیارهای اصلی سنجش آثار برگزیده در این جایزه ادبی ملی بوده است. ا
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نمونه هــای شــاخصی در این زمینه اشــاره کنیــم، از چند اثر برگزیده در بخــش رمان ایرانی 
در جایزه جلال نام می بریم که موضوع موردبحث وضوح بیشــتری داشته باشد. در همان 
کشــان« نوشــته یوســف علیخانی  دوره نخســت جایــزه ادبــی جلال آل احمد، کتاب »اژدها
گی های  گر بخواهیم ویژ به عنوان مجموعه داستان شایسته تقدیر انتخاب و معرفی شد. ا
گی هــای بــارز داســتان های مجموعــه  کنیــم می بینیــم یکــی از ویژ اصلــی ایــن اثــر را مــرور 
کشــان« پرداخت یک دســت و هماهنگ به باورهای اصیل بومی در بخشی از فلات  »اژدها
ایران زمین اســت که نویســنده توانســته اســت با بهره گیــری از عناصر داســتانی، قصه های 
عامیانــه را بــه آثــار خواندنی در حوزه ادبیــات فولکلوریک )مردمی( تبدیــل کند. تم و طرح 
داســتانی هــر یــک از پانــزده اثــر ایــن مجموعــه برگرفتــه از باورهــای مردمــی ناحیــه الموت 
 در اطــراف قزویــن اســت که باتوجه به شــناخت نویســنده از ایــن منطقــه، از اصالت بالایی 

برخوردار است.
کشــان« فضاهــای تــازه ای را در حوزه  داســتان های گــردآوری  شــده در مجموعــه »اژدها
ادبیــات داســتانی معاصــر ایــران گشــوده اســت کــه بی گمان تــداوم خواهــد یافــت، چرا که 
کــم در ایــن مجموعــه نشــان از یک دوره طولانــی تحقیق و پژوهــش در حوزه  فضاهــای حا
کــه جــلال آل احمــد هــم بــرای نوشــتن بســیاری از  کاری  قصه هــای عامیانــه دارد )همــان 
داســتان هایش انجــام مــی داد( و طبعــاً همــه یافته های نویســنده در این مجموعــه به کار 
گرفتــه نشــده اســت و بی گمــان در آثار بعدی نویســنده می توان تــداوم این رویکــرد را دید. 
، این مجموعه، شــروع مســیر کاری یک نویســنده در حوزه مردم شناســی و  بــه بیــان دیگــر
کشان« نگاه مردم شناختی  بومی گرایی را نشان می دهد. در داستان های مجموعه »اژدها
نویســنده بر ســایر زمینه ها ســایه انداخته است و تقریباً می شــود گفت بقیه جنبه های کار 
تحت الشعاع این رویکرد پر رنگ علیخانی قرار گرفته است. انتخاب این کتاب در نخستین 
دوره جایــزه جــلال آل احمــد، به نوعــی مســیر نویســندگی یوســف علیخانــی به عنــوان یکی 
از نخســتین برگزیــدگان ایــن جایــزه ملــی را هم تــا حدودی مشــخص و تثبیت کــرد، چرا که 
علیخانی در سال های بعد آثاری به کارنامه داستانی خود افزود که در همگی آن ها، ردپای 

بومی گرایی با وضوح بیشتری قابل رویت و تشخیص است. 
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تأثیرگذاری بر جامعه ادبی و نویسندگان
بخشــی از اهداف نهان و آشــکار هــر جایزه ای 
به ویــژه در بخــش ادبیــات، تشــویق و ترغیــب 
نویســندگان بــه نوشــتن در مســیری خــاص و 
مطالعــه خواننــدگان در حوزه ای معین اســت 
که با اهــداف و ماهیت جایزه موردنظر تطابق 
قاعدتــاً  باشــند.  داشــته  را  لازم  همســویی  و 
جایــزه ادبی جلال آل  احمد هــم از این قاعده 
معمول مستثنی نیست و دست اندرکاران این 
، جامعه هدفی برای خود مشــخص  جایزه نیز
نویســندگان  را  آن هــا  از  بخشــی  کــه  کرده انــد 
تشــکیل  آثــار  خواننــدگان  را  دیگــر  بخــش  و 
می دهنــد. اینکــه تأثیرگــذاری ایــن جایــزه بــر 
جامعه ادبی و نویســندگان تــا چه میزان بوده 

که با بررسی وضعیت و موقعیت نویسندگان در مسیر نویسندگی و آثار  است؟ سؤالی است 
برگزیده در میان مخاطبان مشــخص می شــود. واقعیت امر آن اســت که تنها درصد کمی از 
کتاب هــای برگزیــده با اســتقبال خوب مخاطبان مواجه و بارها تجدید چاپ شــده اســت و 
برخی از آثار برگزیده با گذشت چندین سال از زمان برگزیده شدن، حتی به چاپ دوم هم 
نرســیده اند. موقعیت و جایگاه نویســندگان برگزیده این جایزه هم تصویر روشنی از شرایط 
کاری مطلوب آن ها در حوزه نویســندگی نشــان نمی دهد. هر چند در زمان برگزیده شــدن، 
مبلغ نسبتاً قابل توجهی که به عنوان جایزه دریافت می کنند در آن زمان تا حدودی کارگشا 
گی موردی بودن آن، در ســال های بعد به شدت احساس می شود و  و راهگشاســت؛ اما ویژ
عــدم تجدیــد چاپ کتاب به میزان مورد انتظار به خاطر برگزیده شــدن در یک جایزه ملی، 
به مرور حس ناخوشایندی به نویسنده و ناشر آن کتاب وارد می کند؛ بنابراین، تأثیرگذاری 
این جایزه بر نویســندگان و جایزه ادبی، بیشــتر حالت مقطعی دارد و مداوم نیســت. به هر 
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میزان که از زمان برگزاری جایزه دور می شــویم، اثرگذاری آن جایزه هم به مرور کم و کمتر و 
در نهایــت فراموش می شــود. این در حالی اســت که انتظار معقــول و عمومی از یک جایزه 
ملــی آن اســت کــه گذشــت زمان تأثیرگــذاری آن را کم نکند و بلکه سال به ســال به شــکوه و 

اعتبار آن بیفزاید.

مقایسه  جایزه جلال با جوایز معتبر ادبیات جهان
بــا توجــه عمــر نســبتاً کوتاه جایــزه جلال آل احمد در مقایســه بــا عمر طولانــی برخی جوایز 
ادبــی معتبــر در جهــان، انصــاف نیســت جایگاه این جایزه با موارد مشــابه مقایســه شــود، 
اما به هرحال و برای ترســیم چشــم انداز جهت ارتقا جایگاه جایزه ای که در ســطح ملی در 
کشــورمان به آثار ادبی اهدا می شــود، می توان برخی تشــابهات و نیز تفاوت ها را برشــمرد تا 
گی های  جایــگاه واقعــی و چشــم انداز واقعی آن مشــخص شــود. به عنوان مثال، یکــی از ویژ
جوایــز ادبــی معتبر در جهان، اســتقبال فراملی یا فرامرزی از آثار برگزیده این جوایز اســت. 
به محض اعلام اســامی آثار برگزیده، رقابت ســختی بین مترجمان و ناشــران در کشــورهای 
کوتاهــی،  آثــار برگزیــده شــروع می شــود و بــه فاصلــه  مختلــف بــرای ترجمــه و انتشــار آن 
گــون بــه زبان های مختلــف از آثار برگزیــده در آن جایزه ادبی یادشــده به  ترجمه هــای گونا
ویترین کتاب فروشــی های کشــورهای مختلــف راه می یابد و طبعاً با در نظر داشــتن قانون 
(، ســود سرشــاری نصیب ناشــران مبدأ و نویســندگان آثار برتر می شــود  کپی رایت )حق نشــر
و ایــن رونــد موفقیت آمیز تا ســال های ســال معمــولاً تــداوم دارد. چنین موقعیــت ممتاز و 
موفقیــت خوشــایندی هنوز بــرای جایزه ادبی جلال آل احمد و آثــار برگزیده آن تحقق پیدا 
نکرده اســت و شــاید در آینده نزدیک محقق شــود که البته به زمینه ها و الزامات متعددی 
گون برای  بستگی دارد. از جمله، اهتمام ویژه به امر ترجمه آثار برگزیده که فعلاً و دلایل گونا
کتاب های فارسی و ایرانی چندان رایج و معمول نیست. نکته مهم بعدی در این زمینه، به 
کیفیت ساختاری و محتوایی آثار برگزیده برمی گردد که نیاز است استانداردهای بین المللی 
در آن هــا رعایــت شــود. به عنوان مثــال و در خصوص آثــار ادبیات فارســی و ایرانی، در عین 
وفــاداری به انــواع رویکردهای ملی و دینــی، برخورداری از برخی مؤلفه های جهان شــمول 
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کــه یکی از  بــرای ترغیــب مترجمــان و ناشــرانی از کشــورهای مختلف قابل توجه اســت. چرا
غ از ملیت  ک هــای انتخــاب آثار برای ترجمه، توجه به جنبه های انســانی مســئله، فــار ملا
گی هــای بومی و منطقه ای به مســائل  گــر اثری در حیــن برخــورداری از ویژ و نــژاد اســت و ا
جهانی هم توجه داشــته باشــد از اقبال جهانی گسترده ای برخوردار خواهد بود؛ بنابراین، 
بــرای موفقیــت آثار برگزیــده جایزه ادبی جــلال آل احمــد در عرصه هــای بین المللی، توجه 
ویژه به مســائل جهان شــمول در کنار موضوعات بومی و ملی و نیز فراهم کردن زمینه های 
گر مدنظر نویســندگان و فعالان امور نشر  ، از نکات مهم و کلیدی اســت که ا ترجمه این آثار
و مســائل فرهنگی قرار گیرد، تا حدود زیادی می توان به آینده درخشــان آثار برگزیده جایزه 
جــلال آل احمــد امیدوار بــود تا جایی که در برخی عرصه ها قابل مقایســه با آثــار برگزیده در 
ســایر جوایــز ادبــی معتبــر جهان باشــند. تحقق این خواســته دور از انتظار نیســت چرا که 
بسیاری از آثار نویسندگان ایران به ویژه برگزیده در جایزه ادبی جلال آل احمد از نظر فرمی 
و محتوایی قابلیت مقایســه و رقابت با آثار مشــابه غیرایرانی را دارند و چه بســا در مواردی 

چند پله از آن ها بالاتر ایستاده باشند. 



کبر صحرایی سال هاست در حوزه ادبیات داستانی به ویژه ادبیات دفاع مقدس و  ا یادداشت
بعضــاً در گونــه طنــز فعالیت دارد. او تا کنون در بســیاری از جوایز به خصوص جایزه 

جلال مطرح شده است.

با وقوع انقلاب اســلامی سمت وســوی نوشتن نویسنده های انقلابی به سمت موضوع هایی 
بــود کــه ابتــدا در فضــای انقلاب شــکل گرفــت، آن 18 ماه و بعد جنگ تحمیلی شــروع شــد. 
بــه اعتقــاد مــن جنگ تحمیل شــد و انقلاب به وقوع پیوســت. یک نســلی هم دســت به قلم 
شــدند از بین بچه های انقلابی که شــاید به نوشــتن تا قبل آن آشنا نبودند.  آن ها قطعاً الگو 
گر هم بود،  می خواســتند. الگویی که تا آن زمان از غرب بود، کارهای ترجمه جوابگو نبود یا ا
فضاهای ســیاه و روشــنفکرانه داشــت که قطعاً نویســنده های انقلابی، آن هایی که احساس 
وظیفه می کردند تا دست به قلم شوند، از این دوری می کردند. نهایتاً به نظرم، شاید بهترین 
الگو برای دوستان، نویسنده های نسل اول انقلاب، توجه به آثار نویسندگانی بود که قلمشان 
همگام در راستای اتفاقات انقلاب بود. جلال آل احمد شاخص ترین این الگو و اساتیدی بود 

که در دسترس نویسندگان نسل اول انقلاب قرار گرفت. خود بنده هم یکی از آن ها هستم.

باید آفت شناسی کنیم
اکبر صحرایی
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آثــار محمــود حکیمــی و آقای رهگذر هــم بود. ولی عمومــاً قلم تراش خــورده، زبان، نثر و 
که المان های مسئولانه و متعهدانه را داشت.  سبک داشت. سبکی 

من اشاره می کنم؛ مثلاً نسل اول انقلاب، انقلاب و اتفاقات امام خمینی )ره( را تازه دیده 
بــود. ولــی جلال از ســال 42 و قبل تــر از آن، این اتفاقات را دیده بود. تاریــخ و حزب توده را 
دیده بود. حوزه ی روشنفکری را می شناخت. خود این حوزه بود. راه را دیده، به بن بست 
خــورده بــود. تجربــه کرده و حالا نمی خواهــم بگویم توبه، مجدد به این حوزه برگشــته بود. 
تجربه خیلی مهم است. دست به قلم شد. خودش یک سبک و سیاق و یکی از محورهای 
اساســی، حوزه ی نویســندگی معاصر بود. این مهم اســت، غیر از تعهد، بحث فنی هم مهم 
بود. بحث سبک و سیاق قلم هم مهم بود. بنابراین، به ذهنم می رسد که قطعاً همین طور 
بود. عموم نویســندگان نســل اول انقلاب که دســت به قلم شدند، عموماً از نظر ساختاری، 
فنی و محتوایی، جلال را یک الگو برای نوشتن می دیدند. داستان های زیادی داشت. غیر از 
این، جلال در حوزه های مختلف زندگی نامه، سفرنامه، تحقیق و همچنین داستان و رمان 
هم قلم زده بود. مدیر مدرسه و امثالهم و داستان های کوتاهی که ایشان شکل داده بود.
 بنابراین، طبیعی بود که نسل انقلابی ما به این سمت برود و این شد که جلال تبدیل به 
الگویی برای استادی یا بهتر بگویم تولد نسل اول نویسندگان انقلاب اسلامی شد و اعتقاد 
که ســبک و ســیاق و نثر ســاده و درعین حال تأثیرگذاری  که با ســبک و ســیاق جلال  دارم 
اســت، ایــن تأثیــر و ایــن جریان هنوز ادامه خواهد داشــت. چــون الگوی خوبــی هم از نظر 

محتوا و هم از نظر فرم است. 
جــلال بــه دوراز آن پیچیدگــی فرمــی ادبیــات غــرب، فــرم ســاده، ســلیس امــا تأثیرگــذار و 
گر تأثیرات ســعدی در نثر یا گلســتان به کلمات، جملات و به  ســعدی واری را شــکل  داد. ا
موضوعات اســت، نثر جلال کاملاً داســتانی بر اســاس شــکل گیری عناصر داســتانی اســت 
کــه الان در غــرب مطــرح اســت. جالب تــر اینکه شــاید آن حــوزه ی عناصر داســتانی در این 
، خیلی به آن توجه شــده و شــکل گرفته باشد.  ، به خصوص چند دهه ی اخیر نیم قرن اخیر
این نقشــی که جلال دارد یک نقش بی بدیل و تأثیرگذار اســت و به اعتقاد من شــکل گیری 

نثر داستانی انقلاب، سرچشمه اش جلال است.   
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از  داریــم  انقلابــی  از  قبــل  فضــای  یــک  مــا 
ادبیات معاصــر کــه ایــن فضــا برگرفتــه یــا تأثیــر 
گرفته از حوزه ی ادبیات رنســانس غرب اســت 
دســت  و  روشــنفکرها  بــر  مشــروطیت  از  کــه 
بــه قلم هــا و حتــی شــاعرهای مــا در حــوزه ی 
ادبیــات تأثیــر گذاشــته اســت و ایــن تقلید هر 
روز شــدیدتر می شــد. تقریباً این مثل وارداتی 
بــود که تولید را از بین می برد. تقلید به حدی 
گــر کســی می خواســت رمانی را  شــده بــود که ا
بنویســد که ایرانی باشــد، باید آن را بر اســاس 
کپی برداری یا مشــابهت یــک رمان خارجی در 
نظر می گرفت که من از نمونه هایی که در ایران 
هســت اســم نمی بــرم، شــاید درســت نباشــد. 
که نویســنده های مشهور  خیلی از رمان هایی 
یا قبل ما یا حتی آن هایی که هنوز در قید حیات هم هستند، کپی برداری می کردند. رمان 
معــروف می خواندند، بر اســاس آن فقــط مکان ها، جایگاه ها و اســامی تغییر می کرد. یعنی 

کپی برداری ابتدایی می کردند. بیشتر ادبیات داستانی ما به این سمت  و سو بود. 
گر داســتان هایی را هم نویســنده های معاصر ما شروع کردند و نوشتند، به خصوص در  یا ا
حــوزه ی کــودک، معمــولاً داســتان هایی بود که به فرهنــگ بومی مردم هجمه برده می شــد، 
ک که  انتقادشان بیشتر از زندگی بومی مردم بود. قطعاً فضای ضد رژیم پهلوی با وجود ساوا
اجازه نمی داد، در نتیجه قلم و موضوعات این ها می رفت به سمت خروجی ها و تأثیرات آن 
ظلم و ستمی که در مملکت بود. یعنی فقر، نداری، فساد و فحشا که در جامعه بود؛ بنابراین 
قصه ها و داستان ها می رفت به این سمت  و سو و بدون اینکه به علت آن اشاره کنند، معلول 
کت، آن فقر، آن اعتیاد، آن فسادی که در سطح  را می دیدند. معلول می شد آن مردم، آن فلا

جامعه بود که قطعاً علتش رژیم پهلوی بود اما نمی توانستند به آن بپردازند. 
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به ناچار متوجه می شویم که از جامعه یک نگاه، فضایی بسیار غم آلود، تلخ، تاریک را به 
خواننــدگان منتقــل می کرد که نتیجه اش ناامیدی بود. این ادبیات ســیاه آنجا زیاد شــکل 
کم بــود. بعد از انقلاب این  گرفــت. نکته قابل ذکر این اســت کــه این فضا قبل از انقلاب حا
فضا به کلی تغییر کرد. نویســنده های نســل اول ما، حالا یکی دو ســال قبل از شروع جنگ، 
داســتان های انقــلاب را برگرفته از نویســنده های متعهــدی که اوج آن جــلال آل احمد بود 
نوشــتند. نهایتاً دســت به نوشــتن زدند و اینجا بود که ادبیات  معاصر ما را انقلاب اســلامی 
نجــات داد. یعنــی متحــول کرد. همان طور کــه در فرهنگ و عرصه ی سیاســی، اجتماعی و 
اقتصادی متحول کرد. در عرصه ی ادبیات فرهنگی هم انقلاب اسلامی، ادبیات  معاصر ما 

کرد. را متحول 
، مواجه هســتیم بــا ادبیاتی   نهایتــاً مــا بعــد از انقــلاب در این چهار دهه یا شــاید بیشــتر
کــه تعهــد دارد. کلیــت ادبیــات مــا، حــالا کارهایــی هم شــکل گرفته کــه در آن راســتای قبل 
باشــد. ولی کلیت ادبیات  معاصر ایران را، انقلاب اســلامی نجات داد که شاخه هایش دفاع 

مقدس، مدافعان حرم و اتفاقاتی که شکل گرفته می تواند باشد.
 نگاهی که من به ادبیات  معاصر دارم، این است که این ادبیات تقریباً با ادبیات انقلاب 
اســلامی  عجین شــده، به ســمت  و ســوی امید و نشــاط و امیدواری جامعه پیش می رود. 
البتــه هنــوز نقــاط ضعــف دارد. آزمــون  و خطــا زیــاد شــده اســت. قطعاً نیــاز بــه کار و نقش 
استراتژیک )راهبردی( دارد. تعریف های خودش را دارد. این نمی تواند از برنامه ریزی که در 
آینده می تواند شکل بگیرد جدا باشد و خروجی های آن هم نویسنده های مختلفی است 
که الان شــکل گرفتند. کتاب های بســیار زیادی در حوزه های تاریخ شفاهی، زندگی نامه ی 
داســتانی، رمان، داســتان کوتاه و حوزه ها و این حجم بزرگی که شــکل گرفته است، ادبیات 
 معاصــر اســت و ایــن ادبیات معاصــر دیگر تفکیــک از ادبیات انقلاب اســلامی مــا نمی تواند 

باشد. 
مطلــب اصلــی ایــن اســت کــه »چــرا وقتــی همیــن ادبیــات، ســینما و حتــی هنرهــای ما 
بــه سمت وســوی تقابــل بــا انقلاب اســلامی پیــش می روند و فیلم، ســریال و کتابــی را خلق 
می کننــد، موردتوجــه مجامــع بین المللــی قــرار می گیرنــد؟ اما در کنــار آن وقتی مــا فیلمی، 
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داســتان، رمانی و هنری را تولید می کنیم، حتی در تأیید ارزش های انســانی است، نه فقط 
اســلامی! موردتوجــه قرار نمی گیرد؟« کاملاً نشــان می دهــد که قطعاً جشــنواره ها و مجامع 
ادبــی بین المللــی تحت تأثیــر رســانه ای سیاســی قدرت هــای جهانــی هســتند. نمونــه اش 
همین جایزه ی نوبلی که همین چند روز پیش داده شد یا قبلاً داده شده است، می بینید 
کــه تماماً سیاســی اســت؛ بنابراین ادبیــات جهانی و معاصر مــا در جوامــع بین المللی، ابزار 
دســت قدرت های جهانی هســتند. طبیعی اســت تا زمانی که ادبیات داستانی در راستای 
خواســته های آن فضــا نباشــد، مــورد اســتقبال و ترجمــه قرار نخواهــد گرفت، ایــن نکته ی 

اساسی است.
 امــا همیــن نکتــه باعث نمی شــود کــه ما بــه نقاط ضعــف خودمان هــم نپردازیــم. یعنی 
نکتــه ی دومــی کــه شــاید می توانــد تأثیرگــذار باشــد، لااقــل جاهایــی ایــن جهش هــا، ایــن 
دیده شــدن ها، ایــن درخشــش ها دیــده شــود، ایــن اســت که مــا بایــد در حــوزه ی ادبیات 
داستانی مان آفت شناسی و آسیب شناسی کنیم. این راهی که طی شده را دوباره بازآفرینی 
که این اتفاق به ســمت بهتر  یا بازنویســی یا دگراندیشــی کنیم. بتوانیم آن را تصحیح کنیم 

شدن و تکامل برود. این به مسائل داخلی مان برمی گردد. 
نکتــه ی اول مــن در مورد مجامــع خارجی بود که قطعاً کار فاخــر انقلابی متعالی را آن ها 
خیلــی بُلــد )برجســته( نخواهنــد کــرد. چــه در فضای مجــازی، چــه در جشــنواره و مجامع 
بین المللی شــان؛ امــا ما در داخل، متأســفانه نقشــه ی راه برای حــوزه ی ادبیات انقلاب که 
درختی شــده اســت، برای پرورش و بالندگی آن الان نیاز به برنامه ریزی داریم که متأسفانه 
شــاید با ورود متولیانی که ورود کردند به اســم این که ما می خواهیم اینجا را تقویت کنیم، 
باعــث شــده کــه یک ســردرگمی در این مســئله بــه وجود بیایــد؛ لــذا توقعی کــه از بالندگی 
انقلاب اســلامی داریم، صددرصد یا کامل شکل نگرفته است )جاهایی شاید متوقف شده 
 اســت( یــا ناقــص اجرا می شــود. ایــن برمی گــردد به مســائل داخلی مــا که خود ایــن بحث، 

تخصصی است.
کارگاه هــای نویســندگی بــرای پــرورش   یکــی از آن، نقشــه راه یــا برنامه ریزی هــا، ایجــاد 
نویســنده اســت که هر ناشــری یا مؤسســه ای راه انداخته اســت. در عین اینکه مثلاً داریم 
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نویســنده تولید می کنیم، در اصل داریم اشــتباه می رویم و نویســندگی را تضعیف می کنیم. 
مــن جاهایــی مصاحبــه کــردم. مخالــف این هســتم کــه همــه ورود کننــد بــرای اینکه همه 

کتاب نیستند. نویسنده شوند. درحالی که همه هنوز خواننده ی 
به جای اینکه فضا را به سمت خوانش کتاب ببریم، هر کسی می آید می خواهد نویسنده 
شــود. من در جایی به شــوخی گفتم: »نویسنده برای چه کســی می خواهد بنویسد؟ همه 
گر ما  شــدند نویســنده. چــه کســی می خوانــد؟« درحالی کــه باید عکس ایــن قضیه باشــد. ا
مردم را به سمت وســوی مطالعه ببریم، از بین آن مطالعه کننده ها نویســنده ی خودجوش 

گرفت.  اساسی هم شکل خواهد 
عرضــم دو بخش شــد. یکــی اینکه رمــان معروف ما، دفاع مقدســی های ما هنــوز جهانی 
نشــده اســت، دلیل نمی شــود که مــا نداریــم. الان کارهای خوبی شــکل گرفته اســت، کارها 
هم کم نیســتند؛ اما به دلیل آن فضای سیاســی خارج کشــور شــکل گرفته نمی شــود. مثل 

فوتبالمان و فرهنگمان است.
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 در مســئله ی داخلــی هــم در ادبیــات داســتانی ایــن چهار دهه  نیــاز به بازنگــری داریم. 
بایــد آفت شناســی کنیــم و نواقص را رفــع کنیم. این سیاســت گذاری هایی که مــا یک دفعه 
که ادبیات انقلاب اسلامی مان صد تا پدر دارد؛ ولی هیچ کدامشان به فرزندشان  می  بینیم 
درســت نمی رســند، ایــن را بایــد جمــع کــرد. تحت یــک مدیریــت واحــدی قــرار دارد و این 
آفت شناســی می طلبد. ببینیم کجا داریم خطا می رویم که ان شاءالله بتوانیم اثرهای فاخر 

کنیم و تاریخ شفاهی و غیره  ما پربارتر هم شود. خوب داستانی تولید 
من همیشــه گفتم که هر نوع جشــنواره ای می تواند خوب باشــد، جشــنواره ی جلال که 
بهتریــن جایــزه اســت دیگر جای خــود دارد. می شــود به ایــن چهارده-پانــزده دوره ای که 
گذشــته، پرداخــت. جــدا از اتفاقاتی که انجام شــده اســت، ما باید یک آفت شناســی کنیم. 
ضمن اینکه خود جایزه ی جلال فی نفسه خوب و سازمان یافته است و قطعاً هم می تواند 
اسم جلال را مطرح کند، هم همان بحث اول که ما بتوانیم جلال را بیشتر به نویسنده های 
نوقلــم و کتاب هایــش را به مخاطب بشناســانیم. در حق جلال هــم جفا کردیم. این قدری 
که داریم حرف از جایزه ی جلال و تولدش می زنیم، هنوز نتوانستیم او را به قشر وسیعی از 

مخاطبان و حتی نویسندگان جوان بشناسانیم. 
 ، من یک سؤال دارم. نگاه کنید مؤسسات ما، دولتی ها، حوزه ی هنری و بنیاد حفظ آثار
کــدام معرفــت جلال، ســبک جلال را تدریس کردند؟ من هنوز جایــی ندیدم و نگاه می کنم 
در اطلاعیه ها چه دولتی، چه غیردولتی و حتی فضای نویســندگان انقلابی، معرفی جلال، 
چیزی به این اســم وجود ندارد. همان طور که ما گلســتان و ســعدی و حافظ و فردوســی و 
، ســبک و  متون ادبی خودمان را معرفی می کنیم، نتوانســتیم متون ادبی جلال، زبان، نثر
از همه مهم تر اعتقاد جلال را که به آن رسیده بود را به نویسنده هایمان حتی نویسندگان 

کنیم.  حرفه ای مان منتقل 
اینجــا خطــر پیــش می آید، می آییــم نویســنده را توجیه می کنیــم. حتی ممکن اســت به 
عناصر داســتان مســلح کنیــم. اما محتوا را بــه او منتقل نکنیم؛ بنابرایــن او عکس خودش 
گروه مخالف( می شــود. چرا؟ چون ما مرام و  عمل کند و نویســنده تبدیل به اپوزیســیون )
اعتقاد و تجربه ی جلال را نتوانستیم منتقل کنیم. به نظر من اینجا هم به جلال جفا شده 
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اســت.  اینکه اســم آن را می آوریم؛ ولی راه و روش، منش، ادبیات، نثر و ســبک او را معرفی 
نمی کنیم، خودش بزرگ ترین نقص این اتفاق است. 

گر یادمانی گرفته می شــود یا جایزه ای می گذاریم به اســم او، قطعاً کار خوبی اســت.  اما ا
امــا جفا هم زیاد شــده اســت. من یادم اســت یکی دو دوره ی قبل که بنــده هم داور جلال 
بــودم، هــم افتخــار عضو هیئت علمی اش را داشــتم، همــان دوره جایــزه اش را بردم، عرض 
می کنــم. حتــی در بعضــی از دوره هــا، بعضی کُتبی و مجلاتــی که آمده بود، با نویســنده ها و 
منتقــدان صحبــت شــده بود، آنجــا تخریب جلال بوده اســت! جالب اســت. یعنی الان من 
دفترچــه یــا بهتــر بگویم آن کتابچه ای کــه در فلان دوره به عنوان بررســی جایزه ی جلال، از 
جایزه ی جلال بیرون آمده است، می بینم که نویسنده ها آمده اند جلال را برای جوان های 
مــا نقــد نمی کننــد، تخریب می کننــد. یعنی حتی ما در خــود جایزه ی جلال هــم داریم یک 

جاهایی به جلال جفا می کنیم. در فضای کشوری و داستان ها که جای خود دارد.
من جایی ندیدم عنوان شــده باشــد که ما داریم سبک جلال را تدریس می کنیم. سبک 
می تواند فرم یا محتوا باشــد. من عرضم این اســت، نکند این بزرگداشــت ها حالت ختم را 
پیــدا کنــد. مــا یک ختمــی می گیریم که از دســت کســی که از دنیــا رفته یا مرده مــان نجات 
پیــدا کنیــم. چهــل و هفتــم او را می گیریم. متأســفانه جشــنواره و یــا ســالگرد هایمان داریم 
بــه ایــن ســمت می رویم که دیگــر خیالمان راحت باشــد، ما هر چه راجع به جــلال قرار بود 
انجــام بدهیــم را انجــام دادیــم. این بزرگ ترین خطر و انحرافی اســت کــه دارد جایزه جلال 
را تهدیــد می کنــد. مــا بایــد در طول ســال، بعــد از جشــنواره، کارمان با جلال شــروع شــود. 
آموزش ها، تدریس داســتان های ایشــان، دو کتاب مهم »غرب زدگی« و »خدمت و خیانت 
روشــنفکران« ایشــان که اســاس فکری جلال اســت باید تدریس شــود. کجا تدریس شــده 
اســت؟ دانشــگاهمان؟ مدارســمان؟ در کلاس هــای داستان نویســی حــوزه هنری مان؟ که 
از بیت المــال ارتزاق می شــود یا در ارشــاد؟ فرقی ندارد. متأســفانه ما بــا گرفتن یک جایزه و 
ســالگرد گویــی داریــم ختــم او را می گیریم. در طول ســال خیالمان راحت باشــد و این دارد 

تکرار می شود. این بزرگ ترین خطر و آفتی است که جایزه ی جلال را تهدید می کند.
گــر مــا به آن آفت هــا و آسیب شناســی ها توجه کنیــم می تواند بخشــی را هم برای  قطعــاً ا
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بین المللی بگذارد. ســبک و ســیاق جلال را بالاخره ما می توانیم در کشورهای فارسی زبان، 
اولویت اول در افغانســتان، تاجیکســتان و کشــورهایی که حوزه ی تدریس فارسی را دارند؛ 
کم هم نیســتند حتی در کشــورهای عربی قرار بدهیم. در وهله ی بعد کشورهای اسلامی و 
که در سطح جهانی  که در این حوزه است  کنیم  متعهد و نهایتاً در جهان، جایزه را مطرح 
هم به اســم خیلی ها ما جایزه داریم؛ اما مشــروط به اینکه واقعاً یک برنامه ریزی باشــد، در 
این حوزه ان شــاءالله کار شــود. قطعاً لازم اســت که بعد از 14 یا 15 دوره که گذرانده اســت، 
می تواند یک بخش بین المللی هم با موضوعات مشــخصی به جهان اضافه شود. حتی به 

کید من به زبان فارسی است. زبان های دیگر اما تأ
گر اشــتباه نکنم در پنجمیــن دوره در بخش رمان، جایزه بــرد، رمان »حافظ  رمــان مــن ا
، دو سه سال طول کشید. برگرفته  گی داشت. این کار هفت« بود که از دیدگاه بنده چند ویژ
یــا برداشــتی از ســفر رهبری به شــیراز و اســتان فــارس بود. آنجا دو شــخص شــکل می گیرد 
گذشــته نمایی( به ســال های  و اتفاقاتــی می افتــد کــه بــه بهانه ی این ســفر مــا فلش بکی )
مختلف انقلاب و جنگ و دفاع مقدس و در کنار شخصیت خاص خود مقام معظم رهبری 

داریم.
 حالا در این کار شخصیت ســازی خوبی انجام گرفت. یعنی دو شــخصیت برای اولین بار 
در ایــن نــوع کارهایــی که مــن اســمش را می گذارم مســتند - رمان فارســی، شــاید »حافظ 
هفــت« اولیــن مســتند - رمان بعــد از انقلاب یا حتی قبــل از انقلاب هــم در ادبیات معاصر 
گی آن )مســتند - رمــان( بود. فرض کنید یک مخــزن تاریخی و مهم  مــا باشــد. این یک ویژ

تبدیل به رمان شد. 
دو شخصیت سازی و نگاهی که برای اولین بار راوی بی طرف به آن  وقایع دارد. یعنی آن 
شخصیت ارمنی، پانوسیان که شخصیت اصلی است، اتفاقات رمان را شکل می دهد. این 

گرفت.  شخصیت سازی به نظرم موردتوجه داورها قرار 
فضاســازی و فــرم کاری کــه خدمتتان انجام شــد، کار در 9 پیاله خــودش از ابتکارات کار 
شــد، یعنی 9 ســفر 9 پیاله شــد. اما این 9 روز خودش شــاید چند ده سال از اتفاقات تاریخ 

معاصر را در برمی گیرد.
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 غیــر از ایــن طنــز و زبــان کار بــود کــه در نثر 
به کار برده شــده بود. درعین حال نواقص هم 
مطــرح شــد، امــا شــیرین، نــه تخریبــی مطرح 
کــه بــه ذهنــم  شــد. مجموعــه  چنــد مــوردی 

رسید.
ضمــن اینکه در »حافظ هفــت« ما حوزه ی 
روشــنفکری معاصــر را هــم نقد می کنیــم. این 
حوزه ی ادبیاتی روشنفکرانه ی غرب هم مورد 
گی  کنــکاش و نقد قــرار می گیرد. ایــن چند ویژ
بــود کــه فی البداهه به نظر من آمــد. داورهای 
عزیز بیشــتر می توانند بگوینــد یا نقدهایی که 

مطرح شده است.
قطعاً این نکته ی کلیدی اســت. شــاید این 
کــه جایزه ی  ســؤال شــما برود بــه این ســمت 

جلال به سمت تضاد و تشتت رفته است. چون  ما برای انتخاب داورها چهارچوب خاصی 
نداریــم. چــون خــود من جــز هیئت علمــی بــودم، داور انتخاب کــردم و به این مقوله آشــنا 
هســتم. نحوه ی انتخاب، قابل نقد اســت. این نوع از انتخــاب از طریق هیئت علمی باعث 
شــده است که شــما به جوایز جایزه ی جلال به خصوص در قســمت رمان و داستان کوتاه 
گــر رجــوع کنیــد، می بینید که افکار و نویســنده های متعــدد و متضادی به عنــوان برگزیده  ا
انتخاب می شوند. یعنی ادبیات ضد جلال برگزیده می شود. موافق جلال برگزیده می شود. 

موافق و مخالف انقلاب یعنی هر نوع است. 
رمان هــا قطعــاً از لحاظ فنی شایســته بودند؛ اما بحث من از نظر محتوایی اســت. وقتی 
نگاه می کنیم که اصل، محتوا در کنار فرم و فن اســت، می بینیم کســانی انتخاب شــدند که 
خیلی هایشــان ضد جلال هســتند و اصلاً کتابشــان مقابل رفتار و نوشــته های جلال است. 
ک و چهارچوبی نداشــتند و خود انتخاب  چــرا؟ بــرای اینکه داورها در انتخابشــان یک مــلا
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داورها هم درســت انجام نشــده اســت. مثلاً ما داوری را بیاوریم که ضد جلال اســت. خب 
نمی توانــد یــک چیــزی را نقــد و انتخــاب کنــد کــه در راســتای موافقــت جلال اســت. یعنی 
ایــن تضــاد اســت. این مشــکل اساســی داوری جایزه ی جلال اســت کــه قطعــاً در انتخاب 

که توسط معاونت ارشاد انجام می شود.  هیئت علمی 
گی را داشــته  بایــد یــک چهارچوبی بــرای هیئت علمی ایجاد شــود که داورها هم این ویژ
باشــند. مثلاً جلال را بشناســند و به اعتقاد جلال معتقد باشــند. من خودم هیئت علمی را 
می شناســم کــه اصلاً نــه اینکه جلال را نقد کردند، نقدکردن اشــکالی نــدارد، اصلاً اعتقادی 
به این جایزه نداشــتند. بعضی ها انصراف می دهند. بعضی بعداً نقد می کنند. مجلاتی که 
از همین جایزه جلال به وجود می آید می بینید که ضد جلال اســت. اینجا هم جفا و ظلم 
بــه جــلال کردیــم. چهارچوبی برای انتخاب داورها وجود ندارد و بر اســاس ســلیقه اســت. 
وقتی با عوض شــدن دولت ارشــاد و افکار عوض می شــود، چپ، راســت، اصلاح طلب، داور 
داور را در راســتای اهداف خوشــان انتخاب می کنند و تناقض و ظلم و جفا بر جلال نمود 

پیدا می کند. 



مهــدی کــرد فیروزجایی در ســال های اخیر به خاطر نوشــتن آثــاری چون ملداش و  یادداشت
افعی کشــی و چند کار دیگر که جوایز مطرحی را از آن خود کرده اند در یکی دو ســال 
گذشــته در امر داوری جایزه جلال نقش مؤثری داشــتند. نگاه ایشــان به بزرگ ترین 

جایزه ملی ایران در حوزه داستان، خواندنی است.

اینکــه جایــزه ی جــلال منجــر بــه این شــود که آثــار تــازه ای تولیــد شــود، باعث رشــد و نمو 
نویســندگان نوقلم شــود، با صــرف دادن جایزه ی جلال، اتفاقی نمی افتــد. می تواند ابزاری 
باشــد بــرای حمایــت از نویســنده هایی کــه هســتند و دارنــد می نویســند. جایــزه ی جــلال 
انگیزه ای باشــد که بهتر بنویســند و فضا را گرم کنند. به نوعی برای اهالی ادبیات به عنوان 
یک رویداد فضاسازی کند. این فضاسازی را الان البته نمی کند. جایزه جلال، این ظرفیت 
را دارد و می تواند فضاسازی را انجام بدهد که وقتی اسم جایزه ی جلال می آید نویسنده ها 
انگیزه بگیرند، انرژی بگیرند، شــارژ شــوند، وارد فضای نوشــتن شــوند و برای بهتر نوشــتن 

کنند.  تلاش 
این ظرفیت فضاسازی در همه ی جایزه ها وجود دارد، در جایزه ی جلال هم هست. اما 

جایزه جلال در بایکوت خبری!
مهدی کرد فیروزجایی



157
فصلنامه روایت ایرانی

چون جایزه ی جلال در ســکوت و در بایکوت خبری برگزار می شــود اتفاقی نمی افتد. وقتی 
، این نیســت که مثلاً خبرگزاری فارس، تســنیم و چند مجله در یک صفحه ی  می گویم خبر
فرعی مثل صفحه ی فرهنگ و ادبیات پوشــش بدهد. حرف از این می زنم که رســانه بیاید 
در خدمت جلال باشــد. رســانه  چطور می آید؟ همه ی امکانات رســانه ای در خدمت فیلم 
فجر می آیند! آن روزهایی که جشنواره برگزار می شود تلویزیون چه کار می کند؟ رسانه های 
دیگــر چــه کار می کنند؟ به اندازه ی یک صدم آن هم تلویزیون در این جایزه جلال دخالت 

ندارد. 
خبــر جایزه جلال را فقط در شــبکه ی چهار یا شــبکه ی خبر خیلــی کوتاه، جزء خبرهای 
دسته  چندم شبکه ی یک پخش می کنند. از این ظرفیت برای این جایزه هیچ استفاده ای 
نمی شــود و از طرفی هم جایزه اش، جایزه ای نیســت که نویسنده ای، بعد از سال ها موفق 
شــدن بــه گرفتــن جایــزه، بتوانــد یــک زخم مالــی را با آن پــر کند. دیگر بــا 50 میلیــون و 100 
میلیــون و نهایتــاً 200 میلیــون )به هیچ کــدام 200 میلیون هــم ندادند( پول اجــاره و رهن در 
تهران نمی شــود. عملاً جایزه با توجه به ظرفیت و پتانســیلی که دارد در حد شــکل گرفتن 
یک گزارش کاری برای نهادهای برگزار کننده اســت. با توجه به اینکه من هم پارســال جزء 
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هیئت علمــی بــودم، خــودم هم دخیل هســتم، بــه نوعی هم آنجا بــودم. ولی ایــن اتفاق از 
ادبیات دردی را دوا نمی کند. 

ولی یک مطلب مهمی را اشاره کنم. جایزه ی جلال و جوایز دیگر چندین دوره است که 
برگزیده ندارند. شایســته ی تقدیر و شایســته ی تجلیل دارد و هر ســال پائین تر می آورند و 
کار  کار را می کند، جایزه ی انقلاب این  جایزه را به هیچ کس نمی دهند. جایزه ی جلال این 
را می کنــد. جوایــز دیگــر هم این کار را انجام می دهند. این دو صورت دارد یا آن قدر ســطح 
ادبیات کشور پائین است که آقایان داورها و برگزارکننده ها در شأن خودشان نمی بینند که 
به نویسنده ها جایزه بدهند، یا اینکه دارند اشتباه می کنند. از این دو حالت خارج نیست. 
گــر ســطح ادبیــات این قدر پائین اســت، در جایــزه ی جــلال و خیلــی از جایزه هایی که  ا
دولتی هســتند، شــما و منی که دســت اندرکار هســتیم، فکری برای ادبیات کرده ایم یا نه؟ 
چــه کاری بــرای ادبیــات کــردم؟ آیا آمــدم کاری کنم که ســطح آن را بالاتر بیــاورم؟ آمدم کار 
مبنایــی انجــام دهم؟ آمــدم تربیت نویســنده 
در دســتور کارم قــرار بدهــم؟ حــوزه ی هنــری، 
 ، معاونت فرهنگی وزارت ارشــاد هســتند دیگر
که به عنوان شهروند نمی توانیم یقه ی نشر  ما 
چشــمه را بگیریــم یــا یقــه ی ســپاه را بگیریــم. 
یقــه ی شــما را بایــد بگیریــم. شــماها چندیــن 
که:  دوره را داریــد برگــزار می کنیــد و می گوییــد 
»کتابــی را در خور جایزه ندیدیــم. کتابی را در 
حــد جایــزه ندیدیم.« مگــر خــود داورها چند 
کــه این طــور با نویســنده ها  شــاهکار نوشــتند 

رفتار می کنند؟
خــب  باشــد،  درســت  حرفشــان  گــر  ا بعضــاً 
سیاســت گذارها چــه فکــری بــرای ایــن مســئله 
کردند؟ این می تواند خیرخواهانه و هوشمندانه 
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گر آدم ها اجاره نشین آن عرصه نباشند  باشد، ا
و آدم آن خانــه باشــند، اتفاقــاً می توانــد خــوب 
می دهــی،  آزمایــش  شــما  اینکــه  مثــل  باشــد. 
یــک مشــکلی داری نمی توانــی ســرپا بایســتی، 
کــم اســت بایــد جبــران  یــک چیــزی در بــدن 
شــود. اینکــه چنــد دور جایــزه برگــزار می کنیــد 
تحقیــر  هــی  و  نمی دهیــد  کســی  بــه  را  آن  و 
می کنیــد و می گوییــد: »کســی را در ایــن حــد 
کید می کنــم بعضی  ندیدیــم!« )آثــار بعضــی، تأ
از داورهــا کــه کم هم نیســتند، بســیار نازل تر از 
ایــن حرف هاســت.( شــما روی چــه حســابی 
گــر  ا بــا نویســنده ها این طــور رفتــار می کنیــد؟ 
حرفتان درســت است چه فکری برای ده سال 
بعد کرده اید؟ ده ســال پیــش وقتی این اوضاع 

کم بود، چرا فکری نکردید که امروز ما سرمان را بالا بگیریم بگوییم که: »ما برگزیده داریم.  حا
گر  اثــر فاخر داریم، شایســته ی تقدیر چیســت!« با ایــن کار داریم به خودمــان لگد می زنیم. ا
خیرخواهانــه باشــد و می دانیــم کــه کار خــوب تولید نمی شــود، فایده اش این اســت که باید 
فکــر کنیــم که چــه کاری باید بکنیــم تا کاری در شــأن جایزه ی جلال تولید بشــود. چــرا تا به 
حال ادبیات در شــأن جشــنواره ی جلال آل احمد، جشــنواره ی انقلاب، جشــنواره ی شهید 
، تولید نشده؟ این ها مستقیم یا غیرمستقیم، جشنواره ی جمهوری اسلامی  حبیب غنی پور
اســت. حالا جشــنواره ی حبیب جشــنواره ی مردمی اســت، مابقی همچنین مردمی و کاملاً 
کمیت اســت. ســالی چهــار _ پنج جشــنواره برگزار می شــود همــه می گویند: »ما  همســو با حا
کتابــی را برگزیــده اعــلام نمی کنیــم.« ایــن یــک دردی اســت، یک بیماری اســت کــه می تواند 
فایــده ی جشــنواره ی جلال باشــد. تلنگر باشــد برای مســئولین فرهنگی جمهوری اســلامی 
گر درســت  گر حرف داورها درســت اســت. ا کــه بیاینــد فکری کنند و کار فاخری تولید کنند، ا
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نیســت پــس ایــن جشــنواره ناقص برگزار می شــود که به کســی جایــزه نمی دهنــد. یک وقت 
می بینیــد جایــزه را بــه کســی می دهند که خیلــی قبول دارنــد و رفیق دبیر اســت، جایزه ی 
کارهــای  کامــل هــم می دهنــد مثــل رضــا امیرخانــی. رضــا امیرخانــی نویســنده ی ماســت، 
خوبی هم نوشــته اســت، قابل احترام هم هســت، ولی به نظر من اثرش در مقابل اثر آقای 
شــرفی  خبوشــان که جایزه ی نصفه نیمه به او دادند، به مراتب ضعیف تر اســت. اما با هم 
بســتند و دادنــد. ایــن چیزی که مــن گفتــم می تواند فایده ی جشــنواره ی جلال باشــد که 
یــک سنجشــی صــورت بگیــرد و ببینند درد از کجاســت و ایــن بیماری از چیســت و درمان 
شــود. البته می بینم مشــیت برگزارکنندگان هســت، اما مشیت تبدیل به اراده نشده است.

اعضــای هیئت علمــی، داورها را انتخاب می کنند، رأی گیری می شــود و داورها مشــخص 
ک داوری این است که به آن عرصه ی داوری، تسلط و احاطه داشته باشند.  می شوند. ملا
در حــوزه ی تخصصی داســتان، رمان، مســتندنگاری و پژوهش و نقــد ادبی. متخصص آن 
حــوزه باشــند و بــه آن مفاهیمــی که مدنظر اســاس نامه ی جایــزه ی جلال آل احمد اســت 
کــه مــا بودیــم داورهــا جریــان همســو و اهــل فــن و ادبیــات و  باورمنــد باشــند. در آن دوره 

متخصص در این حوزه بودند.
یک نویســنده ای یک داوری را قبول ندارد و او را در حد داوری نمی داند. همان طور که 
داور می آیــد می گویــد: »هیچ کتابــی را در حد دریافت جایزه ی جــلال آل احمد نمی بینم.« 
یــک جمــع قابل توجه نویســنده ها هم می گویند ما هم ایــن داور را در این حد نمی بینیم. 
ولــی جمــع زیــادی می داننــد، بیــن نویســنده ها اختــلاف نظر هســت. ولــی نویســنده های 
همســویی کــه مــا می شناســیم علی رغم نقدهایی کــه احتمالاً دارنــد، به دبیرخانــه اعتماد 
می کنند. مگر چند نفریم؟ ما همه هم را می شناســیم و رفیق هســتیم و به یکدیگر احترام 

می گذاریم.
گر درســت برگزار شــود و آن چیزهایی که من گفتم در آن لحاظ شــود، و نویسنده  جایزه ا
گر اساس نامه ی خود  را تحقیر نکنند، که ما کاری را شایسته ی جایزه نمی بینیم؛ یا اینکه ا

جایزه رعایت شود، خوب است. ولی فعلاً با این شرایط، بود و نبود آن فایده ای ندارد.
کم است، معلوم نیست این جایزه ها  با توجه به شرایطی که بر جهان فرهنگ در دنیا حا
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دنبال چه هســتند. به نظر من رفتارشــان بســیار سیاســی اســت تــا فرهنگی. کمــا اینکه ما 
در فیلــم ایــن را می بینیــم و سیاســی بودن پا را فراتر گذاشــته و در فوتبــال و ورزش هم این 

اتفاق ها می افتد. 
اینکــه جایــزه به ما تعلــق نمی گیرد بیاییم بگوییــم توفیق نداشــتیم، در آن بحث داریم. 
گر ما بهترین کارها را هم بنویســیم، آن ها نمی بینند، همان طور نوشته شد و آن ها  اساســاً ا
ندیدنــد. بــه نظــر من کار »سووشــون« ســیمین دانشــور بــه مراتــب از خیلــی نوبل گرفته ها 
گر توفیق به این معناســت که »چرا  قوی تر اســت. چرا به ســیمین دانشــور جایزه ندادند؟ ا
جایزه ندادند؟« باید برویم از آن ها ســؤال کنیم. آیا در حد جایزه نیســت؟ چرا نیست؟ چرا 
ســیمین دانشــور نباید در حد جایزه باشــد؟ هســت. آن ها آدم های صددرصد، نه همســو 
بــا خودشــان بلکه آدم های مطیع خودشــان را می خواهند. در حــوزه ی فرهنگ یا هر چیز 

دیگر همراه آن ها باشد. 
گرام خودم: »بی تردید،  در جایزه ی صلح نوبل، من یک متنی نوشتم در صفحه ی اینستا
بعد از نتانیاهو، نرگس محمدی، رســواترین و بازنده ترین چهره ی این روزهاســت، اســم او 
درســت در ایامــی به عنــوان برنــده جایزه سیاســی صلــح نوبــل در کنار کودک کشــانی چون 
اســحاق رابین و شــیمون پرز )از ســران ســابق رژیــم ظالم اســرائیل( به عنــوان برنده ی این 
، وحشیانه بر سر کودکان و زنان بی دفاع  جایزه قرار گرفت که اسرائیل بیش از هر وقت دیگر
بمب های فسفری می ریزد.« آن جایزه ها این طور است. هیئت آن ها این است. آدم  هایی 
را می خوهند که نســبت به جمهوری اســلامی موضع داشــته باشــند. ســیمین دانشور آدم 
جمهوری اســلامی نیســت، اما ایران برایش مهم اســت، آن شــرافت را دارد. این فرد با این 
کارهــای شــاخص و شــاهکارهایش دیــده نشــده اســت. این دیده نشــدن سیاســی اســت، 
هدفمند است. خیلی مهم نیست کارهای ما را ببینند یا نبینند و البته بی توفیق هم نبوده 
کاملاً بی توفیق باشد. مثلاً در حوزه ی ادبیات نوجوان، دوستان  که  است. این طور نیست 
نویسنده ی ما دیده شدند، مثل آقای بایرامی و دیگران در جوایز معتبر کتاب های کودک 
و نوجــوان، جوایــزی را دریافــت کرده انــد. منتها کلیتش این اســت که، اساســاً آن ها قبل از 

کنند به مؤلف و موضع گیری مؤلف توجه می کنند.  اینکه به ادبیات توجه 



محمدعلی گودینی، نویسنده نام آشنایی که به نویسنده قشر کارگر مشهور است. او  یادداشت
در ســال 1389 در جایــزه جــلال آل احمد با اثر »تالار پذیرایی پایتخت« تقدیر شــده 

است.

اول اظهار ارادت می کنم به شهدای مظلوم فلسطین و رزمندگان حماس. 
در ادبیــات مــا جــای چنیــن جایزه ای، کار چنین ســنجیده ای همیشــه خالی بوده اســت. 
گر شــاید؛ مثلاً صدســال پیــش، پنجاه ســال پیش یــا زودتر این چنیــن اتفاقی  از نظــر مــن ا
می افتاد، شــاید ادبیات ما پیشــرفت بیشــتری داشــت و این جایزه، موقعیتی اســت که به 

نظر من تأثیر خوبی بر ادبیات کشور دارد.
مــن همیشــه به ادبیات مان یک ایــرادی دارم، اینکه ما بومی نویســی نداریم. ادبیات هر 

کشوری به بومی نویسی همان کشور برمی گردد. شاخص ادبیات شان همان است. 
متأســـفانه، بیشـــتر نویســـندگان و ادیبـــان مـــا پیـــرو همـــان غربی هـــا بودنـــد. شـــاید آن 
کـــه ترجمه شـــده اســـت برای مـــا تأثیـــر منفی گذاشـــته اســـت. ما هـــم فاقد یک  کارهایـــی 
ادبیـــات بومـــی هســـتیم. ما بایـــد بتوانیـــم ادبیات بومـــی خودمـــان را تربیت کنیـــم. یعنی 

باید ادبیات بومی خودمان را تربیت کنیم
محمدعلی گودینی
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همیـــن جایـــزه ی جـــلال، باتوجه بـــه اینکه جلال، نمـــاد یک نویســـنده ی توانـــای ایرانی با 
تفکرات وطن پرســـتی اســـت و تا حـــدودی هم می توانیـــم او را بومی نویس حســـاب کنیم، 
می توانیـــم جایـــزه ی جـــلال را به همین ســـو ببریم. ولی جـــای چنین چیزی خالی اســـت. 
جایـــزه  ی جـــلال یـــک شـــاخص نـــدارد که مـــا بگوییـــم برنـــدگان این جایـــزه  همیشـــه این 
شـــاخصه را داشـــته اند. مثلاً به کســـانی جایـــزه بدهند یا آثارشـــان را بالا بیاورند که بیشـــتر 
بومی نویســـی داشـــته باشـــند. یعنـــی بومی نوشـــته باشـــند. نویســـندگان بایـــد بتوانند آن 
 مســـائل نهفتـــه ای که در کشـــور مـــا، در اجتماع ماســـت را بـــالا بیاورند. ایـــن می تواند یک 

شاخص خوبی باشد، اما متأسفانه این طوری نیست.
 در اهمیــت جایــزه ی جــلال همیــن بس کــه بهتریــن و باارزش ترین جایــزه از نظر ارزش 
مادی  و معنوی است. برگزیدگان آن در واقع برنده ی کتاب سال هم هستند. یعنی کتابی 
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که برگزیده یا تقدیر شــود، همان آثار در کتاب ســال جمهوری اســلامی محســوب می شود. 
 ، گر شــاخص برگزیده شــدن اثر گرچــه ممکن اســت به او چیــزی ندهند. به عقیده ی من ا ا
گر به صورت بومی نویســی باشــد  حالا چه داســتان کوتاه باشــد، چه داســتان بلند و رمان ا

تأثیر بیشتری دارد. 
)برگزیــدگان جلال( می توانســتند بعضی از داســتان ها را بیایند بــه زبان های مختلف چه 
عربی، چه انگلیســی یا فرانســه ترجمه کنند. تعجبی نیست کسانی که شاید اصلاً اعتقادی 
به وطن پرستی و این ها ندارند، یا سکولار هستند یا ضد دین، کتابشان را ترجمه کنند ولی 

برای )جایزه( جلال به این صورت نیست.
 یــک آفــت دیگر هم جایزه ی جلال دارد. اینکه به نظر من ســلیقه ای داوری می شــود. 
مثــلاً هــر دولتی عوض می شــود آن هایی کــه روی کار می آیند، بیشــتر از اینکه بخواهند از 
نظر ادبی یا داســتانی به اثر نگاه کنند، ســلیقه ای عمل می کنند. برایشــان اثر مؤلف مهم 
نیســت خــود شــخص مهم اســت. این آفــت ادبیات ماســت، بایــد یک فکر اساســی برای 
چنین مســئله ای بکنند. برای اینکه یک ســال و دو سال و یک دولت و دو دولت نیست. 
باید یک قانونی باشــد، یا یک عرفی باشــد که آثار فقط بر آن اســاس بررسی شوند. به نظر 
گــر بومی نویســی شــاخص کار جایــزه ی جــلال در نظر گرفته شــود، می توانــد به نفع  مــن ا

ادبیات باشد.
ایــران، یــک تمــدن دیرینــه اســت. دارای تمــدن دیرپایی اســت. مــا و تعــدادی هم در 
کشــورهای هم جــوار فارســی نویس هســتند. چــون مــا به اصطــلاح بومی نویســی می کنیم، 
ج با زبان های دیگر عرضه کنیم. این یک مشکل اساسی  که برای خار اصلاً چیزی نداریم 

است. 
گر داســتان ها و کتاب هایی که بومی نویســی باشــند را مطرح کنیم ممکن اســت بعدها  ا
تأثیــر بگذارد. مقدار زیادی مســائل سیاســی و ســلیقه هایی که وجــود دارد تأثیر می گذارد. 
همچنین افرادی هم هستند برای اینکه از کشور ایران انتقام بگیرند توی سر ادبیات مان 

می زنند. 
مـــن به کشـــور لبنـــان رفته بـــودم. آنجا وقتـــی از ادبیـــات داســـتانی ایرانی ســـؤال کردیم 
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گفتند: »ما از ادبیات ایران، فردوســـی را می شناســـیم. حافظ و ســـعدی را می شناسیم. ما 
از داســـتان شـــما اطلاع نداریم. شـــما خودتان باید بیاییـــد ترجمه کنیـــد. ترجمه ی عربی 
آن را بـــه مـــا بدهید کـــه ما در مطبوعاتمان اســـتفاده کنیـــم.« یعنی آن ها مثل ما نیســـتند 
کـــه کمبـــود داشـــته باشـــند، چندین ناشـــر بیایند مـــدام از روی دســـت همدیگـــر کتابی را 
ترجمـــه و چـــاپ کنند. اما همان ناشـــر همت نمی کنـــد کتابی که در ایـــران جایزه ی جلال 
برنده شـــده اســـت یا برگزیده شـــده اســـت را ترجمه کند. بیایـــد این کار را چنـــد بار تجدید 
کنـــد. درحالی که کتاب های کم ارزشـــی هســـتند که ده ها بار چاپ شـــده اســـت. در  چـــاپ 
بـــازار می بینیـــم کـــه کتاب هـــای زرد اقبـــال زیـــادی دارد و بـــه چاپ های متعدد می رســـد، 
 ولـــی آثـــاری کـــه در جایـــزه ی جـــلال، برنده یـــا برگزیده شـــده یا حتـــی مطرح شـــده را کمتر 

مورد توجه قرار می دهند.
، ناشــرها مقصر هســتند. آن ها باید به ترجمه اهمیت بیشتری بدهند.   به نظر من بیشــتر

مــا مترجمان خوبی هــم داریم. مــن نمی دانم 
پشت پرده چیست؟ چطور است؟ می خواهند 
کمتــر از آن تعریفی در بیاید یا چیزهای دیگری 
جــلال  جایــزه ی  بــرای  الان  بایــد  مــا  اســت. 
به عنوان مهم ترین، باارزش ترین جایزه ی ملی 
خودمان یک شاخصی بگذاریم که بر اساس آن 
شاخصه ها، بومی نویسی باشد، فارسی نویس تر 
باشــد که این ها ادبیات خودمان اســت. سعی 
کنیــم کــه از ایــن نظــر جهانــی کنیم یــا حداقل 
چند تا کشــور اطراف، حالا هرجا هست، توزیع 

کنیم.
شــاید یک مشکل آن برمی گردد به اینکه ما 
کپی رایــت( نداریم. مــن اطلاعات  حــق نشــر )

دقیقی ندارم تا چه حد راست باشد یا نه.
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کاغذ  گرانی  باتوجه به اینکه حق تألیف، پنج درصد، ســه درصد، شــده اســت، تازه با این 
منــت هــم ســر نویســندگان می گذارند. عــده ای هم هســتند با ناشــرها روابطــی دارند، ولی 
گر جایزه ی جلال را ببرد، )یادم نیســت صد  کثریتی که روابط عمومی یا پشــتیبان ندارند، ا ا
و پنجــاه میلیــون تومــان بود، چقــدر بود؟( می تواند ایــن پول را برای رهــن و اجاره ی خانه 
بدهــد و از ایــن لحاظ ســود ببرد، تأثیر زیادی دارد. به خصوص برای کســانی که پشــتیبانی 

کند.  ندارند یا کسی نیست ازشان حمایت 
ارشــاد هم که ماشــاءالله فقط اســمش ارشاد اســت. به نویســنده خیلی ظلم می شود 
، به موقع یــک شــعری بگویــد، در باب یک  کنیــد یک نفــر کتابــش چاپ شــود. فــرض  تــا 
موضــوع خــاص، ایــن چــاپ می شــود امــا یــک نویســنده باید یک ســال، دو ســال وقت 
کاری را بنویســد، پنج ســال هم دنبال این باشد که ناشری پیدا کند تا آن  بگذارد و یک 
کند. یا آن قدر فشــار روحی به او می آید که حاضر اســت بــدون حق تألیف فقط  را چــاپ 
کتاب را دیــدم حق تألیف کم  کارش چــاپ شــود. من خودم ایــن تجربه را دارم. چندین 
کردم. دیگر دنبال حق تألیف آن نرفتم. صدها نفر دیگر هستند  اســت دویســت تا چاپ 

که این مشــکل را دارند. 
کتابخانـــه ملـــی یـــا جایـــی، بالاخـــره بـــه یک روشـــی بـــه افراد شـــاخصی کـــه هســـتند، یا 
پیش کســـوت هســـتند، احترام بگذارنـــد و تعدادی از هر کتـــاب را بخرنـــد. باتوجه به اینکه 
خوشـــبختانه کم کـــم تعـــداد کتابخانـــه در کل شـــهر یـــا حتـــی در روســـتاها زیاد می شـــود. 
بعضـــی جاهـــا هم دارند کتابخانـــه می زنند. به جـــای اینکه یک عده ای بیایند درخواســـت 
کننـــد کـــه: »آقـــا کتاب هـــای اضافی تـــان را بدهید اینجـــا که بفرســـتیم برای فلان روســـتا.« 
ایـــن کتاب هـــا را تهیـــه کننـــد و برایشـــان ارســـال کننـــد. نـــه اینکه هـــر کـــس کتاب هایش را 
مجانـــی بدهـــد. آن هم مشـــکل مضاعفی اســـت. یـــک مقدار مســـئولان فرهنگـــی حمایت 
 کننـــد. نمی خواهـــد پـــول مفـــت بـــه نویســـنده بدهنـــد؛ بلکـــه بـــا خریـــد کتاب هایـــش او را 

کنند. حمایت 
 بعضی از ناشرها کتاب را به قیمت پنجاه هزار تومان می دادند، موقع نمایشگاه همان را 
! اما دویســت هزار تومان هم حق تألیف نمی دهند. مشــکلاتی که  برچســب می زنند دوبرابر
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وجود دارد یک مقدار ناامیدکننده است. اما کسانی مانند امثال من به این حق کشی ها و 
کردیم. مجبوریم.  حمایت نشدن ها عادت 

مـــن خـــودم چندیـــن بار نوشـــتن را کنـــار گذاشـــتم. 5-6 مـــاه ننوشـــتم؛ ولی دوبـــاره به 
گـــر بگذاریم کنار بـــاز خودبه خود  قـــول یکی از نویســـندگان مـــا مجبوریم بنویســـیم. حتی ا
 تحریـــک می شـــویم کـــه برویم و بنویســـیم. حـــالا این مشـــکل هســـت. باید از نویســـندگان 

کنند.  حمایت 



کرد: نشر صاد منتشر 
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